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خرسندیم که بار دیگر، با شماره  ای جدید از فصلنامه ی روان یار در 
خدمت خوانندگا نمان هستیم.

موضوع این شماره با توجه به اهمیت ویژه ی کودکی و نوجوانی و 
با هدف تمرکز بیشتر بر روی مسائل و جنبه های مختلف این دو 
برهه ی حساس زندگی، انتخاب شد. نسلون ماندلا که از مشاهیر 
سیاسی دوران مدرن است، در این باره، گفته  ای جذاب دارد: » برای 
شناخت روح یک جامعه، هیچ راهی بهتر از این نیست که بفهمیم 

که مردم آن، با کودکان چگونه رفتار می کنند«
بدیهی است که هر چه دانش ما در مورد دنیای کودکان و نوجوانان 
به  کمک  و  خاص شان  مشکلات  شناخت  در  باشد،  کامل تر 
به عنوان  چه  بود،  خواهیم  کامیاب تر  و  موفق تر  آن ها،  به  رسیدگی 
والدین ، چه آموزگار ، چه درمانگر و چه حتی شهروندانی که امید به 

آینده ای روشن تر برای نسل های پس از خودشان  را دارند. 
سخن را با سپاس و قدردانی از استقبال و حمایت گرم شما عزیزان 
برای  ما  انگیزه ی  سرچشمه ی  همواره  که  شما  می برم،  پایان  به 
مخاطبان  شما  از  بوده اید.  نشریه  کیفیت  بیشتر  چه  هر  ارتقای 
و  پیشنهادات  نظرات،  نمودن  مطرح  با  که  خواهشمندیم  عزیز،  
انتقادات سازنده ی خود در فضای مجازی، ما را در مسیر پیشرفت 

نشریه، یاری کنید.

 سخن سردبیر

آتوسا قیصری





آغاز:  نگاهی به پرستش سلبریتی
در طــی ســال های اخیــر، تغییــرات قابل توجهــی در رابطــه میــان افــراد مشــهور و طرف دارانشــان شــکل گرفتــه اســت. شــبکه های اجتماعــی از 
جملــه اینســتاگرام، به عنــوان ابزارهایــی بســیار قدرتمنــد، دسترســی بــه اطلاعــات مربــوط بــه افــراد مشــهور و برقــراری ارتبــاط نزدیــک بــا آن هــا 
را ممکــن کرده انــد کــه بــه دنبــال آن، طــرف داری از افــراد مشــهور، وابســتگی بــه آن هــا و پرســتش آن هــا در طــول ســال های گذشــته، بــه ویــژه در 
میــان نوجوانــان، افزایــش چشــمگیری داشــته اســت؛ چــرا کــه شــبکه های اجتماعــی ایــن احســاس را بــه دنبال کننــدگان منتقــل می کننــد کــه 
بــا فــرد مشــهور موردعلاقــه خــود ارتباطــی شــخصی دارنــد؛ اگرچــه ایــن رابطــه، یک طرفــه یــا اصطلاحــاً »تعامــل فــرا اجتماعــی« اســت. تعامــل 
فــرا اجتماعــی رابطــه ای اســت کــه در آن فــرد الــف بــه فــرد ب علاقه منــد اســت و اطلاعــات زیــادی در مــورد او دارد، امــا فــرد ب از وجــود فــرد الــف 

ــت. ــر اس بی خب
ــهور  ــراد مش ــرف داری از اف ــوم، ط ــور عم ــلاف تص ــتار، برخ ــن پیوس ــر ای ــک س ــود و در ی ــف می ش ــف تعری ــک طی ــهور در ی ــراد مش ــرف داری از اف ط
ً به عنــوان  می توانــد پیامدهــای مثبتــی در بهزیســتی روان شــناختی نوجــوان داشــته باشــد. از منظــر روانی-اجتماعــی، افــراد مشــهور معمــولا
ً طبیعــی اســت کــه نوجوانــان در فراینــد کاوش هویــت خــود،  الگــوی نقــش معرفــی می شــوند و در جریــان رشــد و تحــول، ایــن مســئله کامــلا
ــی  ــی، همدل ــی عاطف ــه همدل ــی از جمل ــج مثبت ــد نتای ــهور می توان ــراد مش ــرف داری از اف ــن، ط ــر ای ــلاوه ب ــد. ع ــرداری کنن ــهور الگوب ــرد مش از ف
ــلبریتی  ــا س ــی ب ــاس نزدیک ــن، احس ــس پایی ــا عزت نف ــی ب ــن در نوجوانان ــد.  همچنی ــته باش ــال داش ــه دنب ــداف را ب ــتراک اه ــناختی و اش ش

ــد. ــنودی بینجام ــت و خش ــاس رضای ــاد احس ــه ایج ــد ب ــوی او، می توان ــه از س ــای مثبت نگران ــویق و اظهارنظره ــت تش ــا دریاف ــه ی موردعلاق
ــرد.  ــود می گی ــه خ ــی ب ــکل هذیان ــود و ش ــل می ش ــی اش تبدی ــرد در زندگ ــی ف ــز اصل ــه تمرک ــهور ب ــرد مش ــرف داری از ف ــی ط ــال گاه ــن ح ــا ای ب
ــم  ــردگی، علائ ــراب، افس ــه اضط ــوری از جمل ــات روان رنج ــا صف ــه ب ــرار دارد ک ــلبریتی ق ــتش س ــدید پرس ــکال ش ــتار، اش ــر پیوس ــای دیگ در انته
جســمانی و ویژگی هــای روان پریشــانه همــراه اســت. بــر اســاس مــدل جذب-اعتیــاد  کــه توســط مک کاتچئــون و همــکاران مطــرح می شــود، 
ســاختار هویتــی آســیب دیده در برخــی افــراد باعــث جــذب شــدن آن هــا بــه افــراد مشــهور بــه منظــور ایجــاد هویــت می شــود؛ مســئله ای کــه 

ممکــن اســت رفتارهــای اعتیــادیِ افراطــی و هذیانــی را بــه دنبــال داشــته باشــد. 
طــرف داری از افــراد مشــهور و پرســتش آن هــا می توانــد بــرای نقــص و کمبودهــای رشــد روانی-اجتماعــی، نارســایی در دلبســتگی بــه والدیــن، 
عــدم وجــود روابــط امــن و صمیمانــه و مشــکل در روابــط اجتماعــی و مصاحبــت بــا دیگــران، کارکــرد جبرانــی داشــته باشــد. در ایــن جســتار بــه 
نقــش ســبک های دلبســتگی، احســاس تنهایــی و شــکاف بین نســلی در ایجــاد تمایــل بــه پرســتش ســلبریتی پرداختــه می شــود و همچنین 

بــا نگاهــی روانکاوانــه، ارتبــاط بیــن پرســتش ســلبریتی و رابطــه بــا والدیــن بــه مختصــر بررســی می شــود.
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یکم: دلبستگی
روابــط  در  قابل توجهــی  بلندمــدت  آثــار  دلبســتگی  ســبک های 
بزرگســالی، از جملــه روابــط دوســتی و عاشــقانه افراد دارنــد. تعاملات 
فــرا اجتماعــی، به ویــژه رابطــه میــان فــرد مشــهور و طــرف داران، یکــی 
دیگــر از انــواع روابطــی هســتند کــه می توانــد تحت تأثیــر ســبک های 
دلبســتگی )به ویــژه دلبســتگی ناایمــن( قــرار گیــرد. برخــی علــل ایــن 

ــرد: ــه ک ــر خلاص ــوارد زی ــوان در م ــئله را می ت مس
- در تعامــل فــرا اجتماعــی بــا فــرد مشــهور، درخواســت های کم تــری 
از ســمت موضــوع دلبســتگی )ســلبریتی موردعلاقــه( وجــود دارد، در 
ــت.  ــر اس ــن کم ت ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــا م ــدن ی ــرد ش ــر ط ــه خط نتیج
ایــن مســئله افــراد دارای دلبســتگی ناایمــن را بــه ســمت ایجــاد 

ــد. ــوق می ده ــهور س ــراد مش ــا اف ــی ب ــرا اجتماع ــل ف تعام
- عــدم حضــور پــدر یــا مــادر، احتمــال جــذب شــدن نوجــوان بــه یــک 
فــرد مشــهور را افزایــش می دهــد؛ چــرا کــه مطابــق مــدل جبــران 
خســارت ، پرســتش ســلبریتی می توانــد تلاشــی در جهــت پیــدا 
دلبســتگی  مبنــای  و  جایگزیــن  به عنــوان  بزرگ تــر  فــردی  کــردن 

ــد. ــوان باش نوج
ً دیدگاهــی  - افــراد دارای ســبک دلبســتگی دل مشــغول معمــولا
منفــی نســبت بــه خــود و نگاهــی بیــش از انــدازه مثبــت بــه دیگــران 
دیگــران  از  تأییــد  کســب  بــرای  تــلاش  نــگاه،  ایــن  نتیجــه  دارنــد. 
به منظــور جبــران ارزش پاییــن خــود اســت. در چنیــن شــرایطی، 
ــت  ــل موقعی ــه دلی ــا( ب ــد آن ه ــگاه و تأیی ــب ن ــهور )و کس ــراد مش اف
دلبســتگی  ســبک  دارای  افــراد  بــرای  می توانــد  اجتماعی شــان 

دل مشــغول جــذاب باشــد.

دوم: شکاف بین نسلی
شــکاف بین نســلی یــا فاصلــه بین نســلی زمانــی ایجــاد می شــود کــه 
میــان نگــرش، دانــش، گرایش هــا و رفتــار جوانــان و افــراد ســالمندتر 
ــل از  ــن دو نس ــم ای ــدم فه ــه ع ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش ــی وج اختلاف

یکدیگــر منجــر شــود.
 

و  هســتند  اثرگــذار  نســل ها  بیــن  شــکاف  بــر  متعــددی  عوامــل 
ایــن فاصلــه را بیشــتر می کننــد؛ از جملــه می تــوان بــه تحــولات و 
ــی  ــای فرهنگ ــانه ها، تماس ه ــعه یافته، رس ــان توس ــا جه ــات ب ارتباط
و گســترش وســایل ارتباط جمعــی اشــاره کــرد. در شــرایط شــکاف 
بین نســلی، بــروز بحــران هویتــی در جامعــه بــرای جوانــان امــری 
اجتناب ناپذیــر اســت. در ایــن شــرایط، حضــور افــراد مشــهور در 
طــرف داران،  گروه هــای  وجــود  و  اجتماعــی  شــبکه های  رســانه ها، 
ــا  ــه ب ــد ک ــرار می ده ــان ق ــار جوان ــدی را در اختی ــع جدی ــای مرج گروه ه
الگوگیــری از آن هــا، فراینــد کســب هویــت طــی شــود. امــا بــا روی آوردن 
ــای طــرف داری به عنــوان گــروه  ــان بــه افــراد مشــهور و کانون ه جوان
و  رفتــاری  الگوهــای  عقایــد،  نگرش هــا،  باورهــا،  بــا  آن هــا  مرجــع، 
ــواده  ــی خان ــام ارزش ــا نظ ــه ب ــوند ک ــه می ش ــدی مواج ــای جدی ارزش ه
ــه  ــئله زمین ــن مس ــل دارد؛ ای ــی تقاب ــا حت ــاوت ی ــین تف ــل پیش و نس
ترتیــب  بدیــن  می کنــد.  فراهــم  را  بین نســلی  شــکاف  افزایــش 
ــک  ــلی ی ــکاف بین نس ــهور و ش ــراد مش ــتش اف ــان پرس ــوان می می ت
ــطوحی از شــکاف بین نســلی  ــت: وجــود س ــر گرف ــه دوری در نظ رابط
مرجــع  گروه هــای  و  اجتماعــی  شــبکه های  بــه  جوانــان  گرایــش 
قــرار  شــرایط  ایــن  در  جوانــان  کــه  زمانــی  و  می دهــد  افزایــش  را 
ــه  ــه فاصل ــوند ک ــه می ش ــاوت مواج ــی متف ــا هنجارهای ــد، ب می گیرن

ــد. ــتر می کن ــی بیش ــل قبل ــن و نس ــا والدی ــا را ب آن ه

سوم:  احساس تنهایی
احســاس تنهایــی می توانــد نیرویــی محــرک بــرای روی آوردن بــه 
ــه  ــوان ب ــر می ت ــن ام ــل ای ــه دلای ــد. از جمل ــلبریتی باش ــتش س پرس

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
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ــد  ــراد علاقه من ــته از اف ــی، آن دس ــران اجتماع ــدل جب ــاس م ــر اس - ب
بــه یــک فــرد مشــهور کــه احســاس تنهایــی می کننــد و خــارج از 
ــران  ــرای جب ــد، ب ــاز را ندارن ــی موردنی ــع اجتماع ــن مناب ــای آنلای فض
ــد.  ــی رو می آورن ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــه اس ــان، ب کمبودهایش
کــه  گفــت  می تــوان  منظــر،  ایــن  از 
کســب  نــه  افــراد  ایــن  هــدف 
دربــاره  اطلاعــات 

نیازهــای  رفــع  بلکــه  موردعلاقــه،  ســلبریتی 
اجتماعــی و بین فــردی و تلاشــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا فــرد مشــهور 

اســت.
ــرف داران  ــه ط ــهور، ب ــرد مش ــک ف ــرف داران ی ــروه ط ــت در گ - عضوی
ــد و  ــش می ده ــی را کاه ــاس تنهای ــد، احس ــق می ده ــاس تعل احس

ــد. ــرف می کن ــی را برط ــات اجتماع ــه ارتباط ــاز ب نی
جــذب  دلیــل  ایــن  بــه  اســت  ممکــن  تنهــا  و  خجالتــی  افــراد   -
تعامــلات فــرا اجتماعــی شــوند کــه ایــن روابــط، ملازمــات اجتماعــی 
ــاط  ــگام ارتب ــه در هن ــایندی ک ــاس ناخوش ــد و احس ــری را می طلب کم ت
بــا افــراد عــادی در آن هــا تجربــه می شــود، در تعامــلات فــرا اجتماعــی 

برانگیختــه نمی شــود.

چهارم:
نگاهی روانکاوانه به پرستش سلبریتی و ارتباط با والدین

»رمانس هــای  انگلیســی  عنــوان  بــا  کوتاهــی  نوشــته  در  فرویــد 
خانوادگــی« منتشــر شــده اســت، بــه پدیــده ای می پــردازد کــه در طــی 
ــواده  ــدی از خان ــه فرزن ــودش، بلک ــواده خ ــه از خان ــود را ن ــودک خ آن ک
ــا  ــن خیال پردازی ه ــت ای ــد اس ــد معتق ــد. فروی ــور می کن ــراف تص اش
ــلاح  ــال اص ــه دنب ــد و ب ــل می کن ــا عم ــی آرزوه ــای برخ ــت ارض در جه
زندگــی واقعــی اســت. در واقــع کــودک والدیــن خــود را خــوار می بیند و 
آن هــا را بــا افــرادی جایگزیــن می کنــد کــه از جایــگاه اجتماعــی بالاتــری 
برخوردارنــد. مشــابه چنیــن مســئله ای در پرســتش ســلبریتی نیز رخ 

می دهــد.

ــه  ــد ک ــاز دارن ــان ها نی ــت انس ــد اس ــکات معتق ــن، وینی ــر ای ــلاوه ب ع
ــه  ــوند ک ــن ش ــند و مطمئ ــع باش ــان مطل ــتقرار والدینش ــل اس از مح
آن هــا نمرده انــد و از ایــن طریــق اضطرابــی را کــه در ســال های کودکــی 
می کردنــد  تجربــه  مــادر-  به خصــوص   – والدیــن  از  دوری  هنــگام 
ــهور  ــراد مش ــه اف ــاد دارد ک ــن اعتق ــد. وی همچنی ــه نکنن ــر تجرب دیگ
در ذهــن مــا جایگزیــن تصویــر پــدر و مادرنــد. افــراد بــا پیگیــری 
ســاحت های نمادیــن  به عنــوان  ســلبریتی ها  بــه  مربــوط  اخبــار 
والدینشــان، می تواننــد بفهمنــد کــه آن هــا کجــا هســتند و چــه 
ــد  ــا نمرده ان ــه آن ه ــن ک ــتن ای ــم از دانس ــن کار ه ــا ای ــد. ب می کنن
خوشــحال می شــوند و هــم بــر آن هــا نظــارت و ســلطه دارنــد. فــرد 
بــا محــو شــدن در چهــره ســلبریتی، شــنیدن صدایــش و حتــی 
استشــمام بویــش )بــا خریــد ادکلــن از برندهــای ســلبریتی ها( 
آرزوی دیرینــه خــود بــرای تجدیــد ارتبــاط بــا چهــره، صــدا و بــوی 
ــادر و  ــا م ــدن ب ــی ش ــوزادی، یک ــال های ن ــده س ــادر تغذیه کنن م

ــد. ــر می پروران ــه او را در س ــاری ب ــی انحص دسترس
بنــا بــر نظــر بــرت کار، گاهــی نیــز طــرف داران افــراد مشــهور از دنبــال 
ــود  ــد و وانم ــر می رون ــود فرات ــه خ ــلبریتی موردعلاق ــردن س ک
می کننــد کــه بــه آن هــا »بــدل شــده اند«. هــدف از ایــن کار در 
ســاحتی بنیادیــن و عمیــق، اصــلاح تجربــه قبلــی فقــدان 
و مشــهور نبــودن در چشــم اعضــای خانــواده خــود اســت. 
ــل  ــع حاص ــهور، در واق ــراد مش ــه اف ــدن ب ــره ش ــا خی چه بس

ــد. ــدن باش ــده ش ــه دی ــرد ب ــود ف ــر خ ــل بدوی ت ــی می جابه جای

پایان:  نقش غیرقابل انکار والدین
ــدان  ــن و فرزن ــان والدی ــی می ــد عاطف ــد، پیون ــه ش ــه گفت ــر آن چ ــا ب بن
در گرایــش نوجــوان بــه افــراد مشــهور نقــش دارد. در دســترس و 
پاســخگو بــودن والدیــن بــرای کــودک در ســال های ابتدایــی زندگــی و 
ایجــاد تعامــلات مؤثــر بــا فرزنــد نوجــوان، در ایجــاد دلبســتگی ایمن، 
کاهــش شــکاف بین نســلی و کاهــش تجربــه تنهایــی نوجــوان نقــش 
مهمــی دارد. در یــک رابطــه والد-فرزنــدی ســالم، والدیــن )مراقبــان( 
پاســخگو، حســاس و گــرم، نــوزادی بــا دلبســتگی ایمــن می پروراننــد. 
چنیــن کودکــی در ســال های بعــدی اضطــراب کم تــری را هنــگام دوری 
از والدیــن تجربــه می کنــد، چــرا کــه بــه بازگشــت آن هــا اطمینــان دارد. 
در ایــن خانــواده ســالم و مهــرورز، اعضــا بــا یکدیگــر ارتبــاط می گیرند، 
بــرای هــم وقــت می گذارنــد و شــبکه ای از تجربیــات ارتباطــی را فراهــم 
می کنــد کــه از طریــق آن فــرد دیــده و شــنیده می شــود و در ســال های 
ــود  ــوزد. وج ــوش دادن را می آم ــل و گ ــار، تعام ــای گفت ــی هنره نوجوان
ــوی  ــه از س ــدان توج ــت و فق ــه غفل ــاد تجرب ــالم از ایج ــط س ــن رواب ای
والدیــن، اضطــراب جدایــی در بزرگســالی، احســاس تنهایی و شــکاف 
بیــن والدیــن و فرزنــدان، جلوگیــری می کنــد و در نتیجــه نوجــوان 
نیــازی بــه ایجــاد تعامــلات فــرا اجتماعــی بــا ســلبریتی ها بــرای 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــی خ ــای روانی-اجتماع ــران نقص ه جب
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قدمزدنباکفشهاییکطرفدارسلبریتی!

پرســتش ســلبریتی را می تــوان یکــی از مقــولات مهمــی دانســت 
ــد.  ــاکان می کن ــت و کم ــرده اس ــود ک ــر خ ــان را درگی ــژه نوجوان ــه به وی ک
به عنــوان  بســیاری  روانــی  و  اجتماعــی  مولفه هــای  شــک  بــدون 
علــت حاضــر اســت تــا شــخصی، خــود را »طــرف دار دوآتشــه« ی یــک 
ســلبریتی بنامــد. نیــاز نوجوانــان بــه کســب هویتــی منســجم، نیــاز 
آنــان بــه ایفــای نقشــی اجتماعی کــه به واســطه ی آن دیــده شــوند، نیاز 
آنــان بــه اتصــال بــه شــخصی دور از دســترس، امــا مشــهور کــه بتواننــد 
بــا توســل بــه او مســیر زندگــی خــود را روشــن کننــد، و بســیاری عوامل 
دیگــر، همگــی ســبب می شــوند تــا نوجوانــانِ بســیاری پرســتش 
ســلبریتی را به عنــوان خط مشــی زندگــی خــود برگزیننــد. پــس شــاید 
ــرده  ــه خ ــن مقول ــا ای ــر ب ــانِ درگی ــه نوجوان ــوان ب ــادگی نت ــن س ــه ای ب
ــد  ــتی فهمی ــان را به درس ــی آن ــان درون روان ــد جه ــت بای ــت. نخس گرف
و ســپس بایــد ایــن احتمــال را در نظــر آورد کــه هرگونــه پرســتش 
ســلبریتی آســیب زا نیســت. بســیاری از نوجوانــان تنهــا زمــان کوتاهی 
از عمــر خــود را بــه درگیــری بــا ایــن مقولــه می گذراننــد و در ایــن زمــان 
کــم نیــز انســجام و اســتقلالِ شــخصیتی و خودمختــاری خــود را تماماً 
آن چنــان  نوجوانــان  از  بســیاری  مقابــل،  در  نمی دهنــد،  دســت  از 
ــای  ــی نقصان ه ــر تمام ــم ب ــه چش ــتند ک ــلبریتی را می پرس ــک س ی
شــخصیتی و چه بســا توهین هــای او بــه طرف دارانــش می بندنــد! 
در این جــا می توانیــد متــن پیــاده شــده ی مصاحبــه بــا دانشــجویی را 
بخوانیــد کــه از 13 ســالگی، بــه مــدت چنــد ســال، »طــرف دار دوآتشــه « 
ــم  ــته و به زع ــیر برداش ــن مس ــم از ای ــی چش ــس از مدت ــا پ ــوده، ام ب

ــت. ــته اس ــه بازجُس ــودش، راه را از بیراه خ

+ اول یــک پیشــینه کلــی از زمانــی کــه متوجــه طــرف داری خــود به 
طــور جــدی از ســلبریتی موردعلاقــه خــود شــدی بگو. 

- بگــذار از اول شــروع کنــم. مواجهــه مــن بــا مفهــوم »طــرف داری 
شــدید از یــک فــرد« در ســن 13 ســالگی بــا ورودم بــه فضــای اینترنــت 
ــتیم  ــتم. »داش ــادی نداش ــه زی ــال علاق ــه والیب ــدا ب ــد. در ابت ــاز ش آغ
زندگیمــون رو می کردیــم؛ زدیــم شــبکه ســه، دیدیــم داره والیبــال 
نســبت  شــدم،  علاقه منــد  بــازی  بــه  به مــرور  می شــه«.  پخــش 
ــل  ــم مث ــایر علایق ــار س ــردم، و در کن ــدا ک ــناخت پی ــا ش ــه بازیکن ه ب
ــم  ــدا کن ــه ام را پی ــن موردعلاق ــم بازیک ــم گرفت ــم، تصمی ــاب و فیل کت
و ایــن فضــا را هــم دنبــال کنــم. خیلــی زود بــه اینســتاگرام پیوســتم. 
ــای  ــه پیج ه ــرادی ک ــا اف ــروف ب ــرد مع ــک ف ــتقیم ی ــاط مس ــدن ارتب دی
ــر  ــود. فک ــذاب ب ــدت ج ــه ش ــم ب ــتند برای ــج( داش ــن پی ــرف داری )ف ط
ــذارد  ــتاگرام می گ ــتی در اینس ــردی پس ــه ف ــئله ک ــن مس ــه ای ــردن ب ک
ــد  ــک می کن ــود آن را لای ــتان خ ــا دس ــه اش ب ــهور موردعلاق ــرد مش و ف

برایــم بســیار جالــب بــود و بــه همیــن علــت ترغیــب شــدم یــک فــن 
پیــچ بــرای بازیکــن موردعلاقــه ام بســازم. در آن زمــان یکــی از دوســتانم 
کــه علایقــی مشــابه من داشــت و بــه نوعــی در ایــن علایــق دنباله روی 
ــن  ــا م ــود، ب ــال ب ــان والیب ــر از بازیکن ــی دیگ ــرف دار یک ــود و ط ــن ب م
همــراه شــد و مــا باهــم شــروع بــه پیگیــری ایــن فضــا کردیــم؛ از دنبــال 
کــردن اخبــار و مصاحبه هــا و بازی هــا، تــا خوانــدن  بیوگرافی هــا، 
ــان  ــری بازیکن ــط فک ــا خ ــدن ب ــنا ش ــی آش ــا، و حت ــناختن خانواده ه ش
ــی از  ــر یک ــودم، اگ ــل ورزش نب ــدان اه ــه چن ــن ک ــا ای ــان. ب موردعلاقه م
بازی هــا را از دســت مــی دادم و موفــق بــه تماشــایش نمی شــدم، 
شــدیداً عصبــی و ناراحــت می شــدم. در واقــع این مســئله مســتقیماً 

ــود. ــرار داده ب ــر ق ــی ام را تحت تأثی زندگ

+ بــه ایــن نکتــه اشــاره کــردی کــه دوســتت تحت تأثیــر تــو در ایــن 
ــتان  ــروه دوس ــی گ ــور کل ــه ط ــی ب ــر می کن ــت. فک ــرار گرف ــا ق فض
و همســالان چه قــدر در ایــن کــه یــک نوجــوان بــه یــک فــرد 

ــر دارد؟ ــود تأثی ــد ش ــهور علاقه من مش

ــروه  ــر گ ــم تأثی ــر ه ــنین بالات ــی در س ــادی دارد. حت ــر زی ــاً تأثی - قطع
همســالان دیــده می شــود. اولیــن مواجهــه و برخــورد مــن بــا مســئله 
دیــدم  کــه  بــود  زمانــی  اینترنــت  در  هــم  ســلبریتی  از  طــرف داری 

ــود. ــب ب ــم جال ــن  برای ــد و ای ــرار دارن ــا ق ــن فض ــالانم در ای همس
+ فکر می کنی چه مولفه های تأثیرگذار دیگری وجود دارد؟ 

ــبکه های  ــطه ش ــه واس ــه ب ــتقیمی ک ــاط مس ــازی و ارتب ــای مج - فض
ــه  ــردن ب ــر ک ــت. فک ــادی داش ــر زی ــود تأثی ــده ب ــن ش ــی ممک اجتماع
ــهور  ــرد مش ــه ف ــم ک ــت می کن ــی فعالی ــاً در فضای ــن دقیق ــه م ــن ک ای
موردعلاقــه ام هــم فعالیــت می کنــد، مــن بــه آن چیــزی نــگاه می کنــم 

ــود. ــذاب ب ــیار ج ــم بس ــد، برای ــگاه می کن ــم ن ــه او ه ک

ــه  ــک جنب ــرد ی ــرف داری از آن ف ــه ط ــت ک ــن اس ــن ای ــت م + برداش
ــام  ــرد انج ــه آن ف ــردن آن چ ــال ک ــع دنب ــت. در واق ــی داش هویت
طــرف داری  صفحــه  در  گذاشــتنش  اشــتراک  بــه  و  می دهــد 
ــب  ــه کس ــه ب ــد ک ــی می ش ــئولیت اجتماع ــک مس ــه ی ــل ب تبدی

ــت؟ ــو چیس ــر ت ــرد. نظ ــک می ک ــت کم هوی

ــئله ای  ــن مس ــه چنی ــی ب ــان، خیل ــم در آن زم ــن کم ــه س ــه ب ــا توج - ب
فکــر نمی کــردم. آن زمــان بــرای مــن دیــده شــدن توســط دیگــران 
اهمیــت نداشــت و هــدف اولیــه ام نبــود، بلکــه دوســت داشــتم 
توســط آن شــخص خــاص دیــده شــوم و بــه دیــده شــدن او هــم کمــک 
ــط  ــه توس ــود ک ــرد ب ــه آن ف ــب توج ــرای جل ــلاش ب ــان ت ــم. در جری کن
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ــرور  ــیر به م ــن مس ــدم. در ای ــویق ش ــی تش ــده و حت ــم دی ــران ه دیگ
بــا افــرادی کــه علاقــه مشــابه مــن داشــتند و فــن پیــج داشــتند آشــنا 
ــای  ــی از جذابیت ه ــم یک ــر ه ــات یکدیگ ــردن صفح ــال ک ــدم. دنب ش
بــودن در چنیــن فضایــی بــود. البتــه بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن بازیکــن 
فرد بســیار مشــهوری بــود و طــرف داران زیــادی داشــت، چنــدان ارتباط 
مســتقیمی بــا طرف دارانــش نداشــت. بــه همیــن دلیــل به مــرور از 
طــرف داری از ایــن فــرد دســت کشــیدم؛ چــرا کــه توجــه و تأییــدی کــه بــه 
دنبالــش بــودم را دریافــت نمی کــردم. ســرد شــدن آتــش طــرف داری ام 
ــم،  ــال کن ــال را دنب ــای والیب ــر بازی ه ــد کم ت ــث ش ــخص باع ــن ش از ای
ــه  ــبکه س ــا از ش ــدن بازی ه ــش نش ــا پخ ــم ی ــت تی ــل از باخ ــل قب مث
عصبــی نشــوم و متوجــه ایــن مســئله شــوم کــه فــرد مناســبی 
ــی دوره  ــه در ط ــن ک ــم ای ــتم )علی رغ ــدن نیس ــت ش ــرای والیبالیس ب
ــن،  ــن بازیک ــد از ای ــودم(. بع ــرده ب ــروع ک ــن ورزش را ش ــرف داری ام ای ط
طــرف دار یــک خواننــده شــدم کــه در ابتــدای مســیر خــود بــود و مــن 
بــا شــنیدن اولیــن آهنگ هایــش بــا او همــراه شــدم. در واقــع از اولیــن 
قدم هایــش تــا زمانــی کــه اوج گرفــت بــا او همــراه بــودم. دیــده شــدنی 
کــه در زمــان طــرف داری از آن بازیکــن والیبــال تجربــه نکــرده بــودم را بــا 

ــردم. ــه ک ــده تجرب ــن خوانن ای

ــت  ــی را برمی انگیخ ــه حس ــخص چ ــط آن ش ــدن توس ــده ش + دی
ــد؟ ــش باش ــم و لذت بخ ــدر مه ــن ق ــد ای ــث می ش ــه باع ک

ــرف داری  ــد ط ــوص در رون ــود؛ به خص ــی ب ــس خوب ــی ح ــی خیل - خیل
ــودم،  ــخص ب ــن ش ــای ای ــن پیج ه ــن ف ــزو اولی ــن ج ــخص دوم. م از ش
پســت هایم را لایــک می کــرد، بــا دو نفــر از افــراد خانــواده اش )خواهــر 
و دختردایــی یــا دخترعمــه اش( در ارتبــاط بــودم و ایــن مســئله برایــم 
بســیار جــذاب بــود. تصــور کنیــد توســط کســی کــه در زندگــی شــخصی 
بســیار قبولــش داریــد تأییــد شــوید، همیــن مســئله به تنهایــی 
ــراد  ــط اف ــهور و توس ــرد، مش ــر آن ف ــال اگ ــی دارد. ح ــیار خوب ــس بس ح
بســیاری شــناخته شــده  و اصطلاحاً دســت نیافتنی باشــد، قطعــاً این 
احســاس رضایــت خیلــی بیشــتر اســت. همیــن دیــده و تأیید شــدن 
در قالــب لایــک و تشــکر و... بــود کــه باعــث می شــد ایــن رونــد ادامــه 

ــه دارد. ــم نتیج ــه تلاش های ــدم ک ــون می دی ــد، چ ــدا کن پی
+ اشــاره کــردی کــه دیــده نشــدن توســط فــرد اول باعــث شــد به مــرور 
ــرف دار  ــراد ط ــی اف ــه خیل ــم ک ــروز می بینی ــا ام ــی. ام ــت بکش از او دس
ســلبریتی هایی هســتند کــه بــه احتمــال زیــاد نمی تواننــد توجهــش 
ــن و  ــورد توهی ــت م ــن اس ــواردی ممک ــی در م ــا حت ــد ی ــب کنن را جل
تحقیــر از طــرف ســلبریتی موردعلاقــه خــود قــرار بگیرنــد. بــا ایــن حال 
نــه تنهــا ناامیــد نمی شــوند، کــه حتــی گاهــی میــزان علاقه شــان 
ــت؟  ــئله چیس ــن مس ــت ای ــی عل ــر می کن ــود. فک ــم می ش ــتر ه بیش
ــتی  ــه داش ــه ای ک ــه تجرب ــه ب ــا توج ــخصی ات را ب ــر ش ــم نظ می خواه

بدانــم.
- بــرای مــن هــم جــای ســؤال دارد کــه چــرا بــا وجــود دیــدن بی توجهــی 
باقــی  شــخص  آن  طــرف دار  همچنــان  فــردی  توهیــن،  حتــی  یــا 
ــهور  ــرد مش ــه از آن ف ــد ک ــت باش ــن عل ــه ای ــم ب ــر می کن ــد. فک می مان

اســت  مقــدس  آن قــدر  او  می کننــد  تصــور  و  ســاخته اند  بتــی 
کــه هرچــه بگویــد و هرچــه کنــد ایــرادی نــدارد. چنیــن ســطحی از 
طــرف داری بــه نظــر مــن ســمی اســت و برایــم قابــل درک نیســت. برای 
ــدم  ــی ای می دی ــر بی احترام ــود و اگ ــرح نب ــزی مط ــن چی ــودم چنی خ
ــد  ــن باش ــد ای ــر می توان ــل دیگ ــک دلی ــردم. ی ــری می ک ــاً کناره گی قطع
کــه بعضــی از طــرف داران ســلبریتی ها، فعالیــت هــا یــا محتــوای 
تولیــد شــده توســط آن فــرد را مــلاک ســنجش و طــرف داری قــرار 
ــندند و  ــود را می پس ــه خ ــهور موردعلاق ــرد مش ــار ف ــد. آن هاآث میدهن

بــه شــخصیت و رفتارهــای او اهمیتــی نمیدهنــد.
حرفــی کــه زدی مــن را یــاد گــزاره ای از یــک روانــکاو بــه نــام رونالــد 
ــدای  ــه خ ــی ک ــردن در جهان ــی ک ــد زندگ ــه می گوی ــت ک ــرن انداخ فیرب
ً خــوب و توانــا و قــادر مطلــق بــر آن حکم فرمایــی می کنــد و مــا  کامــلا
ــردن در  ــی ک ــر از زندگ ــیار راحت ت ــتیم بس ــدی هس ــراد ب ــان ها اف انس
ــر  ــیطان ب ــا ش ــتیم؛ ام ــی هس ــان های خوب ــا انس ــه م ــت ک ــی اس جهان
آن حکمرانــی می کنــد )نقــل بــه مضمــون(. شــاید طــرف داری از یــک 
ــان  ــا آن ــد، ام ــر می کن ــش را تحقی ــادگی مخاطبین ــه به س ــلبریتی ک س

ــد! ــبب باش ــن س ــتند، بدی ــی می پرس ــد بت ــاکان او را مانن کم

ــن  ــد از بی ــث ش ــزی باع ــه چی ــه چ ــت ک ــن اس ــدی ام ای ــوال بع + س
ــراد  ــا، آن اف ــه خواننده ه ــان هم ــال و از می ــان والیب ــام بازیکن تم
به خصــوص را انتخــاب کنــی و بــه آن هــا علاقه منــد شــوی؟ 

ــده. ــح ب ــاره توضی ــن ب ــم در ای ــی برای کم

ــده  ــورد خوانن ــد. در م ــر بودن ــراد خاص ت ــون آن اف ــم چ ــر می کن - فک
ــرد،  ــار آن ف ــا آث ــه تنه ــه ن ــود ک ــذار ب ــئله تأثیرگ ــن مس ــه ام، ای موردعلاق
بلکــه افــکار و شــخصیتش هــم برایــم مهــم بــود  و بــه همیــن دلیــل 
بــود کــه مصاحبه هایــش را هــم دنبــال می کــردم. شــخصیت آن فــرد 
بــه نظــرم بســیار مثبــت بــود و همچنیــن آثــارش با ســلیقه موســیقی 
مــن هم جهــت بــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه در مارکــت موســیقی ایــران 
ــبک و  ــن س ــردن ای ــال ک ــد، دنب ــد می ش ــر تولی ــی کم ت ــن محتوای چنی

ــود. ــش ب ــیار لذت بخ ــم بس ــوا برای محت

نظــر  از  موردعلاقــه ات،  ســلبریتی های  کــه  کــردی  اشــاره   +
ــت و آن  ــه گفته های ــه ب ــا توج ــد. ب ــدی نبودن ــراد ب ــخصیتی اف ش
چــه در جامعــه دیــده می شــود، بــه نظــر می رســد ایــن کــه 
ــه اش  ــلبریتی موردعلاق ــوان س ــه عن ــخصی را ب ــه ش ــرد چ ــک ف ی
پیــش  حــد  چــه  تــا  او  از  طــرف داری  در  و  می کنــد  انتخــاب 
ــه  ــا چ ــرد ت ــود ف ــه خ ــت ک ــته اس ــن وابس ــه ای ــیار ب ــی رود، بس م
ــر  ــی اگ ــد. گوی ــته باش ــجمی داش ــی منس ــاختار هویت ــدازه س ان
ــیده  ــی کش ــمت کس ــه س ــد، ب ــته باش ــفته داش ــی آش ــرد هویت ف
ــی  ــر هویت ــل اگ ــازد. در مقاب ــت بس ــد از او ب ــه بتوان ــود ک می ش
ــی رود و در  ــالم تر م ــراد س ــال اف ــه دنب ــد، ب ــته باش ــجم داش منس
طــرف داری کــردن چشــم و گــوش بســته و در حــد افــراط نخواهــد 

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ــو در ای ــر ت ــود. نظ ب
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- یکــی از دلایلــی کــه بیشــتر افــراد در دوره نوجوانــی بــه یک ســلبریتی 
علاقه منــد می شــوند همیــن مســئله هویــت اســت. در واقــع چــون 
هویــت فــرد بــه طــور کامــل شــکل نگرفتــه، بــه چنیــن چیــزی چنــگ 
ــن  ــن س ــالا رفت ــا ب ــالا ب ــود و ح ــور ب ــم همین ط ــن ه ــرای م ــد. ب می زن
ــتم؛  ــار گذاش ــی ام کن ــائل را از زندگ ــن مس ــم، ای ــن هویت ــکل گرفت و ش
چــرا کــه بــا گــذر زمــان متوجــه شــدم خیلــی وقت هــا ایــن افــراد 
اشــتباهاتی داشــتند. در گذشــته بــا گفتــن ایــن کــه شــاید مــن از 
جزئیــات اطــلاع نــدارم، شــاید شــرایط به گونــه ای بــوده کــه ایــن اشــتباه 
ــل و  ــرادی کام ــا را اف ــتم و آن ه ــه داش ــعی در توجی ــاده و... س ــاق افت اتف
تمامــاً درســت می دانســتم. امــا حــالا چشــمانم بازتــر اســت، از ایــن 
افــراد بــت نمی ســازم و راحت تــر از زندگــی ام حذفشــان می کنــم. 
ــل  ــت مث ــم درس ــا ه ــه آن ه ــن دارم ک ــن را در ذه ــه ای ــع همیش در واق
دیگــران اشــتباه می کننــد، کامــل نیســتند و نیــازی نیســت مــن 
تحــت هــر شــرایطی از آن هــا حمایــت کنــم. البتــه نظــر همــه مشــابه 
مــن نیســت و برخــی معتقــد هســتند کــه ایــن افــراد را باید بر اســاس 
فعالیــت هــا یــا آثارشــان قضــاوت کــرد و نــه شخصیتشــان. بــه همین 
ــا  ــتباهی و ی ــب اش ــان مرتک ــلبریتی موردعلاقه ش ــر س ــم اگ ــل ه دلی
حتــی بــه آن هــا توهیــن کنــد، راحت تــر ایــن را می پذیرنــد و بــا آن کنــار 
می آینــد. نمی توانــم بگویــم کــدام نگــرش بهتــر و کــدام بدتــر اســت. 
ــهور و  ــرد مش ــک ف ــط ی ــده توس ــد ش ــوای تولی ــرار دادن محت ــلاک ق م
ــدن دور  ــیب دی ــرف داران را از آس ــخصیت وی، ط ــه ش ــردن ب ــه نک توج
ــری و  ــود پیگی ــا وج ــد ب ــث می ش ــن باع ــرش م ــا نگ ــی دارد. ام ــه م نگ
علاقــه ام بــه آثــار یــک فــرد، زمانــی کــه ابعــاد ناپســندی از شــخصیت 
او برایــم نمایــان می شــد احســاس بــدی پیــدا کنــم و ناراحــت شــوم.

+ فکــر می کنــی طــرف داری از یــک فــرد مشــهور برایــت چــه 
محاســن و چــه معایبــی داشــت؟

- یکــی از محاســنش ایــن بــود کــه در جریــان طــرف داری از ایــن افــراد، 
خیلــی چیزهــا یــاد گرفتــه ام. بــرای مثــال در زمــان فعالیتــم بــه عنــوان 
فــن پیــج خیلــی بــا فضــای مجــازی آشــنا شــدم، تولیــد محتــوای 
تصویــری باعــث شــد کار کــردن بــا برنامه هــای ویرایــش عکــس و 
ــه  ــن ب ــک حس ــری ی ــد یادگی ــن بع ــور کل ای ــه ط ــرم. ب ــاد بگی ــو را ی ویدئ
ــودم  ــه خ ــبیه ب ــتانی ش ــن فضــا دوس ــی رود. همچنیــن در ای شــمار م

ــردم. ــدا ک پی
یــک مــورد دیگــر کــه نمی دانــم جــزو محاســن بــه حســاب می آیــد یــا 
ــا  ــردن فعالیت ه ــه ک ــراغ تجرب ــه س ــیر ب ــن مس ــه در ای ــود ک ــن ب ــه، ای ن
و مهارت هــای مختلــف رفتــم. در آن زمــان مــدام تــلاش می کــردم 
ــه ام  ــهور موردعلاق ــراد مش ــه اف ــم ک ــرار ده ــی ق ــودم را در حوزه های خ
ــد ایــن کــه روزی آن هــا را ملاقــات کنــم یــا  ــد؛ بــه امی فعالیــت می کنن
حتــی بــا آن هــا همــکاری کنــم. در ابتــدا بــا ایــن کــه خیلــی اهــل ورزش 
نبــودم، امــا طــرف داری از آن فــرد مــرا بــه ســمت والیبــال کشــاند و بــه 
ــان  ــردم. زم ــر می ک ــدن فک ــت ش ــه والیبالیس ــی ب ــم و حت کلاس رفت
ــیقی  ــه موس ــردم در زمین ــلاش می ک ــم ت ــده ه ــرف داری از آن خوانن ط
به انــدازه ای پیشــرفت کنــم کــه بتوانــم روزی بــا او همــکاری کنــم. 

الان بــا گذشــت زمــان همچنــان بــه موســیقی علاقــه دارم، امــا 
ــناخت  ــرای ش ــود ب ــی ب ــن راه ــت. ای ــل نیس ــل قب ــم مث ــر هدف دیگ
ــه کاری  ــه چ ــه دارم و ب ــزی علاق ــه چی ــه چ ــه ب ــن ک ــدن ای ــودم و فهمی خ
علاقــه نــدارم. البتــه اگــر در حــوزه موســیقی بــه جــای ایــن کــه بــه فکــر 
همــکاری بــا آن شــخص باشــم، تمرکــزم را صرفــاً روی یادگیــری آن 
ــن  ــم ای ــر می کن ــم. فک ــری می گرفت ــه بهت ــتم نتیج ــارت می گذاش مه
یکــی از آســیب های طــرف داری از یــک ســلبریتی اســت؛ ایــن کــه فــرد 
ــط  ــط و فق ــه فق ــد ک ــت ده ــکلی جه ــه ش ــی ب ــور کل ــه ط ــی اش را ب زندگ
بــه خاطــر ســلبریتی موردعلاقــه اش باشــد. چنیــن فــردی زمانــی 
متوجــه می شــود کــه بــه فعالیتــی پرداختــه کــه مطابــق بــا اســتعداد، 
علاقــه و اهدافــش نیســت و درواقــع فقــط زمــان زیــادی از زندگــی اش 
را هــدر داده اســت. خــود مــن زمانــی کــه بــه گذشــته ام نــگاه می کنــم، 
ــردن  ــال ک ــری و دنب ــرف یادگی ــم را ص ــم ای کاش زمان ــود می گوی ــا خ ب
ــداف  ــتای اه ــتم و در راس ــتعداد داش ــه در آن اس ــودم ک ــرده ب ــزی ک چی
ــوش  ــودم را فرام ــه خ ــود ک ــن ب ــب ای ــر از معای ــی دیگ ــود. یک ــده ام ب آین
کــرده بــودم. در واقــع فــرد در ایــن جریــان فرامــوش می کنــد کــه تمــام 
ــناخته  ــتر ش ــده و بیش ــری دی ــخص دیگ ــه ش ــت ک ــن اس ــش ای تلاش
شــود، وقتــی بــه شــبکه های اجتماعــی ســر می زنــد احســاس خوبــی 
پیــدا کنــد و طــرف داران بیشــتری داشــته باشــد. پــس اهــداف خودش 
چــه می شــود؟ آیــا نمی خواهــد بــرای آینــده و اهــداف خــودش تــلاش 
ــه  ــود ک ــه می ش ــد و متوج ــودش می آی ــه خ ــرد ب ــان ف ــک زم ــد؟ ی کن
ــن  ــت. م ــرده اس ــری ک ــخص دیگ ــردن ش ــالا ب ــرف ب ــادی را ص ــدت زی م
از خــودم می پرســم چــرا ایــن زمــان را صــرف موفقیــت خــودم نکــردم 
کــه الان افــراد دیگــری طــرف دار مــن باشــند؟ چــرا مــن بایــد طــرف داری 

دیگــری را می کــردم؟

ــدا  ــدی پی ــتان جدی ــتی دوس ــه توانس ــردی ک ــاره ک ــن اش ــه ای + ب
ــی  ــه تجارب ــه ب ــا توج ــی. ب ــترده تر کن ــت را گس ــره روابط ــی و دای کن
کــه داشــتی، فکــر می کنــی چــه ویژگی هــای مشــترکی بیــن 
افــرادی هســت کــه طــرف دار یــک فــرد مشــهور می شــوند؟ 
ــرف داران  ــه ط ــاص، بلک ــلبریتی خ ــک س ــرف داران ی ــاً ط ــه صرف )ن

مختلــف(. ســلبریتی های 

- یــک چیــزی کــه در اکثــر نوجوانــان وجــود دارد و بســیار پررنــگ 
ــد  ــاس کن ــوان احس ــر نوج ــت. اگ ــدن اس ــاس درک نش ــت، احس اس
ــای  ــود، در فض ــتانش درک نمی ش ــا دوس ــواده ی ــای خان ــط اعض توس
ــه او  ــتری ب ــباهت های بیش ــه ش ــود ک ــنا می ش ــرادی آش ــا اف ــری ب دیگ
ً بــه همــان فــرد مشــهوری علاقــه دارنــد کــه او علاقــه دارد،  دارنــد؛ مثــلا
همــان ســبک موســیقی ای را دنبــال می کننــد کــه او می پســندد، یــا 
ــت.  ــذاب اس ــم ج ــرای او ه ــه ب ــد ک ــال می کنن ــه ای را دنب ــان زمین هم
همیــن تفاهــم، نوجــوان را خوشــحال می کنــد، زیــرا بــا افــرادی همــراه 
می شــود کــه حــرف یکدیگــر را می فهمنــد و باهــم بــرای دیــده شــدن 
یــک فــرد خــاص تــلاش می کننــد. چنیــن فضایــی بــرای نوجــوان 
ــود. ــه درک می ش ــد ک ــه او می ده ــاس را ب ــن احس ــت و ای ــذاب اس ج
ــرم.  ــران بب ــا دیگ ــو ب ــط ت ــمت رواب ــه س ــث را ب ــی بح ــم کم + می خواه
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در زمــان طــرف داری ات از آن افــراد، ارتباطــت بــا خانواده و همســالانت 
چه طــور بــود؟ و بعــد از ایــن کــه از آن فضــا خــارج شــدی آیــا در روابطــت 
– چــه بــا همســالان، چــه بــا خانــواده - تغییــری بــه وجــود آمــد؟ فکــر 
می کنــی فضایــی کــه در آن قــرار داشــتی بــر روابطــت تأثیــری داشــت؟
- آن قــدر اســم ایــن افــراد را در حضــور دیگــران می بــردم و پیگیــر 
فعالیت هایشــان بــودم کــه تقریبــاً همــه اطرافیانــم متوجــه علاقــه 
ــت  ــه دس ــی ب ــاً آتوی ــی اصطلاح ــئله گاه ــن مس ــد. ای ــده بودن ــن ش م
 ً دیگــران مــی داد کــه بــرای آزار دادن مــن از آن اســتفاده می کردنــد؛ مثــلا
زمانــی کــه بــا شــخصی کل کل می کــردم، صفــت بــدی را بــه ســلبریتی 
موردعلاقــه مــن نســبت می دادنــد تــا مــن را عصبــی کنند. دوســتانم 
می دانســتند کــه مــن از بــه آن افــراد علاقــه دارم، بازی هــای آن بازیکــن 
و  می کنــم  گــوش  را  خواننــده  آن  موســیقی  یــا  می کنــم  دنبــال  را 
واکنــش یــا تأثیــر خاصــی در ارتباطــم بــا آن هــا ندیــدم. در رابطــه ام بــا 

ــدم. ــی نش ــر قابل توجه ــه تأثی ــم متوج ــواده ه خان

+ خانواده با این مسئله مخالفت نداشتند؟

- نــه، چــون بیشــتر فعالیتــم در شــبکه های اجتماعــی بــود و خیلــی 
ــاً  ــد نهایت ــده می ش ــه دی ــواردی ک ــا، م ــارج از آن فض ــد. خ ــده نمی ش دی
ــوش  ــدام گ ــه م ــیقی ای ک ــا موس ــی زدم ی ــوار م ــه دی ــه ب ــود ک ــی ب عکس
می کــردم و واکنــش خانــواده در حــد گفتــن ایــن کــه »بســه دیگــه، اینــا 

ــود.  ــی؟« ب ــوش می کن ــه گ چی

ــی،  ــگاه می کن ــه آن دوره ن ــالگی ب ــالای 20 س ــنین ب ــه در س + الان ک
ــری در  ــه تغیی ــت؟ چ ــورد آن چیس ــرت در م ــی نظ ــورت کل ــه ص ب
مقایســه بــا آن زمــان کــردی؟ و فکــر می کنــی چــه رشــد و تحولــی 
در تــو اتفــاق افتــاده کــه تحت تأثیــر اتفاقــات آن زمــان بــوده 

ــت؟  اس

از  کــه  اســت  ایــن  قطعــاً  افتــاده  اتفــاق  کــه  رشــدی  مهم تریــن   -
 ً ً ســفید یــا کامــلا هیچ کــس بــت نســازم، بدانــم کــه هیچ کــس کامــلا

ســیاه نیســت، همــه مــا انســانیم و امــکان خطــا داریــم، هیچ وقــت 
شــخصی را آن قــدر پیــش خــودم بــالا نبــرم کــه بــا دیــدن یــک اشــتباه 
و خطــا، به راحتــی از چشــمم بیفتــد. ایــن تفکــر را هــم در ارتبــاط 
روزمــره ام بــا افــراد، و هــم دربــاره آن هایــی کــه از دور دنبالشــان می کنم 
همیشــه در ذهــن دارم. پشــیمانی مــن ایــن اســت کــه ای کاش وقتــم 
را بیشــتر بــرای خــودم و زندگــی ام صــرف می کــردم. آن زمــان فــرد 
از  بیشــتر  ای کاش  می گویــم  خــودم  بــا  الان  و  بــودم  کتاب خوانــی 
ــودم  ــن ب ــر ای ــداوم درگی ــور م ــه ط ــی ب ــبکه های اجتماع ــه در ش ــن ک ای
ــن در  ــته، م ــتراک گذاش ــه اش ــی ب ــه عکس ــه اش چ ــرد در صفح ــه ف ک
صفحــه ام بایــد همــان عکــس را بگــذارم و... ، کتــاب می خوانــدم، روی 
رشــد خــودم تمرکــز می کــردم، موســیقی و تمریــن کــردن ســاز را جــدی 
ــتر  ــی دادم و بیش ــدر م ــر ه ــم را کم ت ــی وقت ــور کل ــه ط ــم و ب می گرفت
ــن دوره ای  ــم ای ــر می کن ــر، فک ــرف دیگ ــم. از ط ــودم می پرداخت ــه خ ب
ــس  ــی هرک ــت. »دوره نوجوون ــد و می گذش ــی می ش ــد ط ــه بای ــود ک ب
ســم هایی داره، ســم نوجوونــی مــن هــم ایــن بــود«. نمی توانــم 
قطعــی بگویــم کــه تمامــاً بــد بــود، فقــط می گویــم کــه ای کاش کم تــر 

ــم.  ــئله می پرداخت ــن مس ــه ای ب

اســت،  کــرده  تجربــه  را  دوره  ایــن  کــه  کســی  عنــوان  بــه   +
هســتند  شــرایط  ایــن  در  الان  کــه  افــرادی  بــه  پیشــنهادت 

؟ چیســت

هیچ کــس،  از  کــه  ایــن  گفتــم.  پیش تــر  کــه  چیزهایــی  همــان   -
هیچ کــس و هیچ کــس بــت نبایــد ســاخت و بایــد بــاور داشــت 
ــه روی  ــن ک ــن ای ــد. همچنی ــتباه کن ــت اش ــن اس ــی ممک ــه هرکس ک
ــرف  ــان ص ــی خودش ــرای زندگ ــان را ب ــد و وقتش ــز کنن ــان تمرک خودش
کننــد، »یــه نــگاه بــه خــودت بنــداز، ببیــن خــودت چــی احتیــاج داری. 
ــه  ــن ک ــای ای ــه ج ــودت و ب ــداف خ ــال اه ــرو دنب ــده ای. ب ــار زن ــه ب ــو ی ت
ــدون«  ــو ب ــال ت ــران دنب ــه دیگ ــرس ک ــی ب ــه جای ــدوی، ب ــی ب ــال کس دنب

ایــن بزرگ تریــن درســی اســت کــه مــن از آن دوره گرفتــم. 
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روانشناسیرشدانتقادی
مقدمهایبرواسازیمفاهیمرشد

ستایش عباسی | کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران

ایده ی واسازی1 غالباً با نام ژاک دریدا2 )1978( ؛ فیلسوف فرانسوی گره خورده است؛ اما به شکل کلی چرخشی فراگیر در علوم اجتماعی و 
روان شناسی است که نوشتار را مبنا و اساس خود قرار می دهد. تحلیل دریدایی دوگانه های رایج برگرفته از فرهنگ غربی )ذات/فرهنگ، 
زن/مرد، شهوت/عقل، سیاه/سفید( را برهم می زند. واسازی علاوه بر این جنبشی انتقادی است که مبنای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
و  بداهت زدایی  روان شناسی  مختلف  سنت های  گوناگون  مفاهیم  از  معنا،  این  در  می سازد.  فاش  را  روان شناسی  سنت  درون  بحث های 

شکلی از تأمل نسبت به ارتباط مفاهیم روان شناسی و زیست سیاسی را ممکن می کند.
بودند  کوچکی  بزرگسالان  کودکان  داشت.  وجود  می شناسیم،  امروزه  ما  که  شکلی  از  متفاوت  کودکی  مفهوم  میلادی،   17 قرن  از  پیش  تا     
را  کودکی  او  داد؛  نشان  را  تحول  این  کودکی،  قرون  کتاب  انتشار  با  آریس  فیلیپ  نمی شدند.  محسوب  خاص  علایق  یا  ویژگی  با  گروهی  و 
مفهومی برساخته از طبقه متوسط و برآمده از تغییر جایگاه اقتصادی آن ها به جایگاهی عاطفی می دانست. مفهوم کودکی به شکلی که 
امروزه از آن استفاده می کنیم تا پیش از تحولات صنعتی جامعه مدرن وجود نداشت. کودکان از قرن 19 در بازار کار جایگاه حاشیه ای یافتند 

و همین فاصله از کار اجباری، شکلی از کنترل و نظارت بر کودکان را ممکن کرد که با قرون گذشته متفاوت بود. 
   در قرن 19 و اوایل قرن 20، علوم اجتماعی و انسانی ای شکل گرفت که الهام گرفته از فهم مسلط کشورهای اروپایی و آمریکایی از مقوله ی 
تولید  است.  کرده  ایفا  کودکی  شکل گرفته  به تازگی  مفهوم  درباره  پررنگی  بسیار  نقش  مدرن،  روان شناسی  سنت  میان  این  در  بود.  کودکی 
تبدیل  کودکی  فهم  محوری  دانش  به  را  روان شناسی  کودکان،  شخصیتی  و  جسمانی  ویژگی های  سنجش  تجربی  ابزارهای  اقسام  و  انواع 
می کند. به تعبیر میشل فوکو ، دولت مدرن از نهادهای خود که بر سنجش کودکان و خانواده ها نظارت دارند، برای مرز گذاشتن بین هنجار 
، روان شناسی رشد یک  اینگلبی و نیکولاس رز )1985(  از منظر دیوید  از این طریق حکمرانی خود را تثبیت می کند.  و نابهنجار استفاده و 
از آن بهره می برند تا کودکان را در قالب کارگر - شهروندان آینده بریزند. مدعیان  دانش فنی اساسی است که سیاست گذاران اجتماعی 
بحث های رشته ی نوظهور مطالعات کودکی نیز مخالفت زیادی با روان شناسی رایج رشد دارند چرا که معتقدند روان شناسی رشد مرسوم 
کودک را چیزی ناقص تصور می کند که بعدها در زندگی آینده به چیزی کامل تر تبدیل خواهد شد. کانلا و ویرورو   )2004( در نقد بر سنت 

1. Deconstruction
* دلیــل اســتفاده از واژه ی »رشــد« بــه جــای »تحولــی« کــه ســویه ی انتقــادی تــری دارد، برجســته کــردن فــرم توســعه محــور روانشناســی رشــد و نســبتی اســت کــه هــم چنــان ایــن شــاخه 

از روانشناســی بــا نظریــات توســعه، پیشــرفت و اشــکال مختلــف ســرمایه داری برقــرار می کنــد.
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دوره ی  هر  در  که  رفتارهایی  معتقدند؛  مرسوم،  رشد  روان شناسی 
می شوند،  تلقی  مناسب  رفتارهای  روان شناسان،  منظر  از  رشدی 
می بخشند  مشروعیت  زیستن  و  دانستن  از  خاصی  شیوه های  به 
این  می کنند.  طرد  و  حذف  را  کودکان  زیستن  دیگرگون  شیوه های  و 
شیوه ی دانستن و عمل بنا بر نظر متفکران پسااستعماری، شیوه ی 
دانستن و زیست غربی است که شکلی از استانداردسازی جهانی را 
بازگشت  و  بنیادگرایی  معنای  به  نقد  این  البته  است.  کرده  ممکن 
به شیوه های زیست گذشته نیست؛ بلکه قسمی واسازی مفاهیم 
را  آن ها  به  بخشیدن  صدا  و  کودکان  زیسته ی  تجربه ی  فهم  رشدی، 
میسر می کند. هم چنین به نظر می رسد موتیف  کودکی، در علوم 
شده  انتزاع   جامعه  و  فرهنگ  از  به تدریج   ،20 و   19 قرن  اجتماعی 
بیانگر  که  کودکی  با  مرتبط  سیاست های  )جدایی(،  انتزاع   این  که 
فرهنگ، جنسیت، نژاد و جهان اول و سوم هستند را پنهان می کند.   
بر  تأمل  رشدی،  مفاهیم  به  واسازگرایانه  نگاه  این  نتیجه  در     
را  معاصر  سیاست های  درون  کودکی  از  فرهنگی  بازنمایی  شیوه ی 
کودکان  رشد،  درباره ی  رایج  گفتمان  های  است.  کرده  ضروری  ما  بر 
شعار:  این  می کند.  متصل  بین المللی  و  ملی  سیاست های  به  را 
محافل  و  مجامع  در  کثرت  به  که   " هستند  ما  آینده ی  "کودکان 
غیرقابل تأمل  عبارت  یک  نه  می شود،  تکرار  اجتماعی   - سیاسی 
است نه یک شعار ساده که بشود به راحتی از کنار آن عبور کرد؛ بلکه 
نشان دهنده پیوند صریح مفاهیم کودکی، مباحث اقتصاد توسعه  
را  خود  بی طرف  به ظاهر  شعار  این  در  که  است  رشد  روان شناسی  و 
فاش می کند. پس به نظر می رسد واژه ی Development، محل 
تلاقی سه سطح رشد کودکی، توسعه ی انسانی و توسعه ی اقتصادی 
این  رابطه ی  و  می گسلد  هم  از  را  اجتماع  و  فرد  بین  مرز  که  است 
خدشه ناپذیر  و  طبیعی  ظاهراً  دوگانه ی  این  و  می کند  آشکار  را  دو 
می کند؛  متصل  یکدیگر  به  مجدداً  را،  مفهوم پردازی  ساحت  در 
توسعه  اقتصاد  مباحث  از  که  پیشرفت  اندیشه  از  انتقاد  بنابراین 
برگرفته شده به همان اندازه به روان شناسی رشد نیز مرتبط است 

و اندیشیدن به یکی، اندیشیدن به دیگری را نیز الزامی کرده است.
با  برخورد  از  باید  نگاه،  این  اساس  بر  می رسد  نظر  به  چنین  هم 
زیرا  برویم.  فراتر  یکدست  و  همگون  گروه  یک  به عنوان  کودکان 

نژاد،  طبقه،  نظیر  اجتماعی  تقسیمات  به  آغشته  کودکی  که 
جنسیت، قومیت، فرهنگ و انواع ناتوانی  هاست؛ بنابراین زمانی 
می شود،  آن ها  درمان  یا  و  آموزش  کودکان،  نجات  از  صحبت  که 
این  کودکان؟"  "کدام  بود:  خواهد  این  مسئله  اجتماع مدارترین 
با  کودکانی  یا  و  مهاجر  کودکان  در  علی الخصوص  تفاوت  و  مسئله 

طبقه اقتصادی متفاوت به شدت مشهود است. 
با  مفاهیم  این  که  نسبتی  پیداکردن  و  رشدی  مفاهیم  واسازی     
کمک  می کنند،  برقرار  جنسیتی  و  نژادی  اقتصادی،  سیاست های 
و  رود  فراتر  خاص  جغرافیای  یک  از  رشد  روان شناسی  که  می کنند 
گونه هایی متکثر و گوناگون در ایجاد آن سهیم شوند. این چرخش 
دیگر  سوی  از  و  شود  ادغام  فرهنگی  نظریه  با  تا  دارد  نیاز  یک سو  از 
ممکن  را  پسااستعماری  و  فمینیستی  ضدنژاد پرستی،  اقداماتی 

کند. 
سوژه ، قدرت  و روان شناسی رشد

منظر  از  تحولی،  روان شناسی  به  انتقادی  رویکردهای  از  یکی 
فیلسوف  فوکو  می شود.  مطرح  فرانسوی  فیلسوف  فوکو  میشل 
خاستگاه های  و  آغازگاه ها  دارد  سعی  که  است  پساساختارگرایی 
روان شناسی مدرن را پیدا کند. دوره های تاریخی مختلف در کار فوکو 
می شوند. کار اصلی  متمایز  قدرت  با فرم های مختلف تنظیماتی  
سوژگی  و  نظارتی   قدرت   ، انضباطی  اشکال  میان  پیوند  برقراری  او 
سرآغاز  با  بود.  می کنیم(  ادراک  را  خودمان  که  اشکالی  معنی  )به 
نظارت  شکل  از  قدرت   ،19 قرن  اواخر  در  خصوصاً  و  مدرن  دوره ی 
آشکار )مونارشی برای مثال( به شکل درونی سازی  و نظارت بر خود 
ظاهراً  کیفیتی  قدرت،  مختلف  اشکال  از  اطاعت  و  می یابد  تحول 
آشکار  و  بیرونی  اجبارهای  با  نه تنها  پس  می کند.  پیدا  داوطلبانه 
درگیر هستیم؛ بلکه شکلی از نظارت درونی از طریق پیش فرض های 
این  می شود.  ممکن  نیز  می پنداریم  درست  را  آن ها  که  اجتماعی 
و  سوژه  گوناگون  اشکال  توضیح  به  که  روان شناسی  برای  نظرگاه 
است،  علاقه مند  ملت   - دولت  با  نسبت  در  سوژه  مفهوم سازی 
پررنگ می شود. خودتنظیمی  )حس عاملیت اخلاقی و درونی که 
خودمختارانه  و  آزادانه  نظر  به  که  است(  افکار  و  رفتار  تنظیم کننده 
کنترل  انضباطی  نهادهای  توسط  حقیقت  در  فوکو  نظر  از  است، 
قدرت  اعمال  روح  بر  بار  این  بدن،  بر  کنترل  به جای  که  می شود 
که  لیبرال  سوژه ی  برآمدن  که  نیست  تصادفی  بنابراین  می کنند.   
ساخت  با  می رسد،  نظر  به  آزاد  و  خودمختار  جدا،  فردی  شکل  به 
بیمارستان ها، زندان ها و مدارس ویژه هم زمان می شود؛ نهادهایی 
و  تعریف  را  آموزش پذیری  و  مسئولیت پذیری  اخلاق،  عقلانیت،  که 
تفاوت بین دیوانگی و عاقل بودن، سازگار و ناسازگار بودن، خوب و 
که  روان-رشته هاست   این  می کنند.  تعیین  را  شهروندان  بودن  بد 
آپاراتوس  نظارتی ای است که سوژه را از طریق نظارت و طبقه بندی آن 
به خودهای روان شناختی  جداگانه بر می سازد. پس روان رشته ها بر 
مبنای یک سری پراکسیس های مراقبتی و نظارتی نظیر آزمون گیری 

و طبقه بندی افراد و جمعیت ها بنا شده است.
   این توضیحات، برای روان شناسی رشد که شاخه ای از روان شناسی 
مدرن محسوب می شود نیز صادق است. روان شناسی رشد نیز با 



مطرح کردن شکل خاصی از دانش و گزاره هایی پیرامون رشد فردی، اشکال خاصی از نظارت را ممکن کرده است. این شاخه از روان شناسی، 
بر  داوری  جایگاه  در  را  آن  کودکی،  و  کودک  با  رشد  روان شناسی  درگیری  اشکال  اما  می کند،  تعریف  معرفت شناختی  تلاشی  را  خود  گرچه 
خانواده ها علی الخصوص داوری بر شیوه ی مادرانگی قرار می دهد. نگاه خیره ی روان شناسی رشد مدرن بر سوژه، به دو شکل خود را نشان 

می دهد: نخست از طریق مداخله و نظارت بر شیوه ی سازمان دهی والدین   و دوم از طریق تنظیم تصور ما از کودک.
   در مداخله ی نخست، روان شناسی رشد، کنش های مربوط نرمال سازی و ارزیابی خانواده  ها را تقویت و تثبیت   می کند. مثال این مورد به 
نقل قول از اریکا برمن روان شناس انگلیسی، داغ ننگ زدن بر زنانی است که به هر شکلی، فرم نرمال سازمان خانواده را به خطر می اندازند؛ 
مادران مجرد و یا سیاه پوست. م چنین روان شناسی رشد به عنوان یک شکل از دانش در اشکال مختلف فهم از "حضانت از کودک" نیز وارد 
می شود و سعی دارد باتوجه به مصلحت کودک، شکلی از زیستن را برای او ارجح کند. این مصلحت، نسبت مستقیمی با ایدئولوژی های 
مربوط به شکل دهی سازمان  خانواده دارد که منعکس کننده باورهای مسلط و پیش فرض های اجتماعی هستند. به نظر می شود نسبت 
این شکل از دانش - قدرت را با نظم های حقوقی - سیاسی کشورهای مختلف نشان داد و سویه های هم دستانه ی آن با گفتمان مسلط و 

رایج را، برملا کرد.
   در مداخله ی دوم؛ تصویری که روان شناسی رشد از رشد و تحول کودک ارائه کرده، از منظر منتقدان این حوزه، ضداجتماعی و فردی شده 
است. برای مثال شکست تحصیلی کودک عموماً بر خانواده یا خود کودک متمرکز است و کمتر محیط تحصیلی را نشانه می گیرد.3 هم 
چنین پیش فرض های لیبرال روان شناسی رشد پس از جنگ جهانی نیز مورد نقد واقع شده. شکلی از روان شناسی که در رابطه کودک - 
والد، سعی دارد سوژه ی آزاد، اخلاقی و دموکراتیک را از طریق فرایند بازی کردن پرورش  دهد بنابراین مادران طبقه ی متوسط ملزم به پرورش 
این چنین سوژه ای می شوند و مادران طبقه ی کارگر احتمالاً به دلیل ناتوانی شان در این امر، مؤاخذه می شوند. پس مادر خوب و حساس، 
مادری است که رابطه مادرانگی را به امری پداگوژیک بدل کند. در این نگاه لیبرال محور، توصیه ی مستقیم منع می شود چرا که یادآور اقتدار 
و سرکوب است در عوض مادر باید به شکل مخفیانه زیست کودک خود را شکل دهد تا کودک بدون آگاهی خود و ناخواسته به مقصد 

موردنظر برسد. 
از  را  کودکی  مفهوم  گفتار  این  می شود.  گفته  سخن  کودک"  "معصومیت  از  معمولاً  کودکی،  به  مربوط  رایج  گفتمان های  در  همچنین     
ً در آگهی ها و مدل های لباس کودکان با  دلالت های جنسیتی و طبقاتی کودکی دور و فاش کردن آن ها را دشوار می سازد. درحالی که ما مثلا
الگوهایی به شدت جنسیتی مواجه هستیم. پس از طرفی الگوهای به شدت جنسیتی بزرگسالان به آن ها تحمیل می شود و از طرفی دیگر 

با اشتیاقی غیرقابل وصف آن ها را معصوم و می کنیم. این موضوع کودکان را در فهم موضعی که در آن قرار دارند گیج و سردرگم می کند.
   به شکل کلی این فرم نگاه به کودکی تلاش می کند شکل های جدیدی از روان شناسی رشد را ممکن کند. از دل این واسازی مفاهیم می توان 
رد اقتصاد سیاسی کودکی را گرفت و از اشکال مختلف اعمال قدرت و سوژه سازی از کودکان سخن گفت. این مسئله نیازمند آن است که 
رنج هایی  و  مسائل  من  نظر  به  کند.  برقرار  تاریخ  و  جامعه شناسی  و  کودکی  مطالعات  با  نسبتی  و  رود  فراتر  خود  مرزهای  از  روان شناسی 
که امروزه در ایران بر کودکان تحمیل شده، این نگاه انتقادی را بیش ازپیش ضروری کرده است. آزارهایی که اخیراً بر کودکان در مؤسسات 
بهزیستی خیریه محور وارد شده است، اندیشیدن به اقتصاد سیاسی شکل گیری این مراکز و سازوکارهای روان شناختی مقوم این وضعیت 

را بر ما واجب  می کند.

1. گرچه این امر با رشد حوزه های فرهنگی و اجتماعی در روانشناسی کمرنگ تر می شود اما اینجا از فضای جریان غالب یا هژمونی روانشناسی سخن گفته می شود.
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قبل از بررسی ارتباط اختلال نقص توجه و بیش فعالی )ADHD( با 
هم  آن  تعریف  برای  و  شود  تعریف  کاری  حافظه  از  بهتر  کاری،  حافظه 
باید ابتدا به سراغ مفهوم اولیه حافظه رفت. حافظه به معنای توانایی 
حفظ و بازآوری خاطرات و اطلاعات یا تجربیات خاص گذشته است 
که یادآوری می شوند. به احتمال زیاد از تقسیم بندی ساده حافظه به 
کوتاه مدت و بلندمدت نیز آگاه هستید؛ برای ادامه کار تنها به حافظه 
مختص  حافظه  یا  کوتاه مدت  حافظه  می شود.  پرداخته  کوتاه مدت 
به رویدادهای اخیر نیز برای شما آشنا است: این حافظه در دسترس 
هشیاری است و هر آنچه که در حال حاضر به آن فکر می کنید و حتی 
متنی که اکنون می خوانید در این حافظه جای دارد! اکثر روان شناسان 
معتقدند که این حافظه وظیفه ای بیش از یک انبار کوچک اطلاعات 
دارد و این حافظه در حال کار است؛ به این معنا که در هر لحظه در حال 
انجام عملیات و فرایندهایی است که برای کار کردن با اطلاعات لازم 
هستند و مجموع آن ها »حافظه کاری« نامیده می شوند. طبق تعریف 
الن بدلی و گراهام هیچ )افرادی که این مدل را ارائه کردند(، حافظه کاری 
جهت نگهداری و دست کاری کوتاه مدت اطلاعات برای انجام وظایف 

شناختی مثل یادگیری، استدلال و درک استفاده می شود. 
کوتاه،  مدت  برای  اطلاعات  »آنلاین«  نگهداری  توانایی  کاری  حافظه 
ً چند ثانیه است. در زندگی روزمره از این حافظه برای یادآوری  معمولا
برنامه ها، دستورالعمل های آشپزی و بازی ها )برای این که در مرحله 
می شود.  استفاده  توجه  کنترل  و  مسئله  حل  کرد(،  چه کار  باید  بعد 
اختلال در این نوع حافظه به شکل مشکل کم توجهی - مثل مشکل 

تمرکز هنگام خواندن یک متن - یا مشکل حافظه - مثل وقتی که 
فرد وارد اتاق می شود و دلیل آن را به خاطر نمی آورد - تجربه می شود. 
در کودکان، مشکل بیشتر به شکل یادآوریِ این که در مرحله بعد باید 
با  را  کاری  نمی توانند  آن  نتیجه  در  که  می شود  نمایان  بکنند  چه کار 

توجه به برنامه به پایان برسانند. 
اهمیت حافظه کاری در یادگیری، زبان و استدلال ثابت شده و شواهد 
تحصیلی  پیشرفت  کاری،  حافظه  ظرفیت  می دهد  نشان  بسیاری 
کودکان را محدود می کند. در حقیقت حافظه کاری پیش بینی کننده 
می شود  محسوب  کوکان  اولیه  تحصیلی  پیشرفت  برای  قوی تری 
به طوری که آن را IQ جدید نامیده اند. این موضوع باعث می شود که 
هوش عمومی به عنوان پیش بینی کننده معتبری برای موفقیت های 
به خصوص  بالا،  و  متوسط  هوش  با  افراد  که  چرا  نباشد،  آکادمیک 
عمل  ضعیف  زمینه  این  در  است  ممکن   ،ADHD به  مبتلا  افراد 
کاری  حافظه  دارد؛  وجود  تفاوت  کاری  حافظه  و   IQ بین  البته  کنند. 
برخلاف IQ توسط فاکتورهای محیطی مثل کیفیت محیط اجتماعی 
خانه، فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی و تحصیلات قبل از دبستان، 
تحت تأثیر قرار نمی گیرد. به همین دلیل معیار خالصی برای ارزیابی 

پتانسیل یادگیری کودک شناخته می شود. 
در  نقایص  و  است  مغز  پیش پیشانی  قشر  به  وابسته  کاری  حافظه 
 ADHD جمله  از  بسیاری  اختلال های  در  می تواند  حافظه  نوع  این 
کاری  حافظه  در  نقص  بنابراین  بیفتد؛  اتفاق  یادگیری  اختلالات  و 
ایفا می کند. برای   ADHD از علائم نقش مهمی در توجیه بسیاری 
دیده   ADHD با  افراد  در  که  دستورالعمل  از  پیروی  مشکل  مثال 
نگهداری  توانایی  وجود  عدم  دلیل  به  مستقیماً  می تواند  می شود، 
که  است  داده  نشان  تحقیقات  باشد.  ذهن  در  دستورالعمل  این 
تقریباً 62 تا 85 درصد کودکان با ADHD، نقص حافظه کاری دارند. 
این نوع حافظه با علائم رفتاری اولیه ADHD از جمله بی توجهی، 

بیش فعالی و تکانشگری ارتباط دارد. 
زیربنای  عصبی-فیزیولوژیکی  بسترهای  روی  بر  زیادی  تحقیقات 
نظر  به  شد،  گفته  که  همان طور  و  شده  انجام  کاری  حافظه  عملکرد 
بسترهای  با  که  باشد  آن ها  مهم ترین  پیش پیشانی  قشر  می رسد 
تحت تأثیر قرار گرفته  شده در کودکان با ADHD مطابقت دارد. علاوه 

A D DH
وحافظهیکاری
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بر آن حافظه کاری وابسته به دوپامین است که باز هم با ارتباط بین 
و  دارد  مطابقت  اختلال  این  نامعمول  دوپامین  مقدار  و   ADHD
آمفتامیت  و  فنیدیت  متیل  مثل  داروهایی  که  است  اینجا  جالب 
بهبود  را   ADHD علائم  و  می کنند  تسهیل  را  دوپامین  انتقال  که 
می گذارند.  جای  بر  مثبت  تأثیر  نیز  کاری  حافظه  بر  می بخشند، 
فعالیت های  از  بسیاری  که  آنجایی  از  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین 
کلاس درس فشار زیادی بر حافظه کاری کودکان وارد می کند، کسانی 
که در این زمینه نقصی دارند، قادر به انجام این تکالیف نیستند و در 
کسب دانش و مهارت لازم در زمینه های توانایی خواندن و نوشتن و 

ریاضیات ضعیف عمل می کنند. 
از ارتباط بین حافظه کاری و ADHD آگاه شدیم، این  حال که تقریباً 
سؤال مطرح می شود که آیا می توان با اثر بر هر یک از این دو متغیر، 
که  داده اند  نشان  تحقیقات  بله!  داشت؟  دیگری  بر  مثبتی  تأثیر 
 ADHD تمرین ها و مصرف داروهای مؤثر بر حافظه کاری، بر علائم
تأثیر مثبت گذاشته اند. باید این نکته را هم در ذهن داشت که در یکی 
از این تحقیقات، پژوهشگران با بررسی هوش کودکان، متوجه تفاوتی 
همان طور  تحقیق،  این  در  نشدند.  مداخلات  از  بعد  و  قبل   ،IQ در 
شد:  ارائه   ADHD با کودکان  برای  درمانی  مداخله  دو  شد،  گفته  که 
تمرینات فشرده حافظه کاری و داروهای محرک روانی )ترکیبات متیل 
فنیدیت و آمفتامینی(. در هر دو مداخله در دستاورد قابل توجه در 
زمینه حافظه کاری با تفاوت در الگو پیدا شد؛ یا بهتر بگوییم مداخله 
آموزش فشرده، دستاورد چشمگیرتری در زمینه حافظه کاری کسب 
کرد. این مداخله موثر شامل 8 تمرین کامپیوتری حافظه کاری از بین 
 automatic working یا  کاری  حافظه  خودکار  ارزبابی  تمرین   10
memory assessment بود که تقریباً هر روز به مدت 6 تا 10 هفته 
دادن  تمرین  بسیاری  های  پژوهش  تحقیق،  این  از  جدا  شد.  انجام 
 automatic working memory همچنین  و  کاری  حافظه 

assessment را موثر میداند. اکنون به جای بیان نتایج تحقیقات 
به سراغ AWMA یا ارزیابی خودکار حافظه می پردازیم. 

AWMA یا ارزیابی خودکار حافظه به منظور شناسایی و حمایت از 
کودکان مبتلا به اختلالات حافظه کاری تعبیه شده است. این معیار، 
یک ارزیابی کامپیوتری برای متخصصان آموزشی و حتی معلمان برای 
غربالگری افراد 4 تا 22 ساله با مشکلات حافظه کاری است. بعضی از 
از  دنباله  باید  )کودک  غیرکلمه   بازآوری  شامل  معیار  این  تمرینات 
حروف و غیرکلمات را به ترتیب به یاد بیاورد(، بازآوری شنیداری )بعد از 
ارائه جملات گفتاری کودک باید با گفتن درست یا غلط جملات را تأیید 
کند و سپس به ترتیب آخرین کلمه هر جمله را به یاد بیاورد(، بازآوری 
به صورت  را  شده  گفته  ارقام  از  دنباله ای  باید  )کودک  عقب  به  اعداد 
یک  موقعیت  باید  )کودک  نقطه  ماتریس  بیاورد(و  یاد  به  برعکس 
نقطه در ماتریس چهار در چهار را به خاطر بسپرد و سپس با ضربه زدن 

بر صفحه کامپیوتر موقعیت را یادآوری کند( هستند. 
ابزار دیگر برای سنجش و تمرین حافظه کاری، تست وکسلر، شاخص 
از  عبارت اند  کاری  حافظه  شاخص  تست های  است.  کاری  حافظه 
)از کودک خواسته می شود توالی اعداد را همان گونه  فراخنای ارقام 
که بیان می شوند و همچنین برعکس بیان کند(، توالی حرف و عدد 
برای  الفبا  ترتیب  به  را  شده  گفته  حروف  و  اعداد  دنباله  باید  )کودک 
حروف و از کوچک به بزرگ برای اعداد بازآوری کند( و حساب )توانایی 

محاسبه عملیات ساده ریاضی(.
بیش فعالی  و  توجه  نقص  اختلال  اینکه  با  شد،  گفته  چه  آن  بر  بنا 
به عنوان اختلال مزمن نورولوژیکی شناخته می شود، به دلیل ارتباط 
علائم  این  حدی  تا  می توان  کاری،  حافظه  نقایص  با  علائم  تنگاتنگ 
با  کودکان  به  و  بخشید  بهبود  کاری  حافظه  به  مربوط  تمرینات  با  را 
ADHD در جهت انجام کارهای روزمره به صورت مطلوب و کمک به 

پیشرفت تحصیلی یاری رساند. 

ساخته شده با هوش مصنوعی
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خودکشی یکی از علل اصلی مرگ ومیر نوجوانان است. در سال های 
ادامه  خود  افزایش  به  نوجوانان  میان  در  خودکشی  نرخ  اخیر، 
سنی  گروه  این  برای  مرگ ومیر  اصلی  علل  از  یکی  همچنان  و  داده 
باقیمانده است. علی رغم تلاش های مبتنی بر شواهد برای کاهش 
در  خودکشی  به  اقدام  نرخ های  نوجوانان،  میان  در  خودکشی  رفتار 
نداشته  قابل توجهی  تغییر   2007 سال  از  نوجوانان  جمعیت  سطح 
افزایش   سال(   18 تا   14( دبیرستانی  نوجوانان  میان  در  و  است 
به  اقدام  از  ناشی  جراحات  و  خودکشی  برنامه  خودکشی،  جدی 
کلیدی  عوامل  از  یکی  مهم،  نکته  است.  داشته  وجود  خودکشی، 
موجود برای جمعیت های  کشندگی روش های  خودکشی،  در خطر 
متحده  ایلات  به  مربوط  آمار  این  البته  )که  است  خطر  معرض  در 
مسمومیت های  از  ناشی  فوت  آمار  طبق  ما  کشور  در  و  می باشد 
دارویی و مواد سمی رتبه اول را به خود اختصاص داده است(. سلاح 

نیمی  تقریباً  و  است  خودکشی  وسیله  کشنده ترین  همچنان  گرم 
اقدام  که  آنجایی  از  می دهد.  تشکیل  را  نوجوانان  خودکشی های  از 
به خودکشی نوجوانان اغلب با تصمیم گیری های تکانشی مرتبط 
است  ممکن  گرم،  اسلحه  روش،  کشنده ترین  به  دسترسی  است، 
جوانان  خودکشی  افزایش  باعث  که  باشد  خطرناکی  بسیار  ترکیب 

می شود. 
در  اختلال  پیدایش  به  منجر   )  STBs( خودکشی  رفتارهای  و  افکار 
نظریه های  تمام  برای  تقریباً  روزانه  استرس  می شود.  نوجوانان 
بررسی  یک  این،  بر  علاوه  دارد.  را  مرکزی  نقش  خودکشی  اصلی 
شده  تعریف  به طورکلی  که  همان طور  استرس،  که  داد  نشان  اخیر 
مزمن،  مشکلات  زندگی،  حاد  رویدادهای  )به عنوان مثال،  است 
و  نوجوانان  در  تلاش  و  خودکشی  افکار  با  مداوم  طور  به  تروما(، 
به  مربوط  کلیدی  مسائل  حال،  عین  در  است.  مرتبط  بزرگسالان 
روابط بین استرس و افکار و رفتارهای خودکشی وجود دارد که توجه 
بیشتر را ایجاب می کند. طبق تحقیقات انجام شده، میزان افکار و 
فراوانی  و  انواع  و  می یابد  افزایش  نوجوانی  در  خودکشی  رفتارهای 
است.  متفاوت  بزرگسالان  و  کودکان  جوانان،  در  استرس زا  عوامل 
افزایش  همسالان،  گروه  در  تعارضات  با  نوجوانی  به عنوان مثال، 
ناپایدار  اغلب  اولیه  عاشقانه  روابط  ظهور  و  والد-کودک  تعارض 
می کند  پیشنهاد  خودکشی  بین فردی  نظریه  می شود.  مشخص 
 ً )مثلا اجتماعی  حمایت  و  روابط  در  اختلال  شامل  استرس  که 
)برای  آشکار  محرومیت  یا  طرد  و  بین فردی(  روابط  دادن  دست  از 
به  میل  کلیدی  شناختی-عاطفی  حالات  ایجاد  در  تحقیر(   مثال 
ارادی  انگیزش  یکپارچه  نظریه  مقابل،  در  است.  دخیل  خودکشی 
شکست  )احساس  افتادن  گیر  که  می کند  پیشنهاد  خودکشی 
اجتناب ناپذیر( در به وجودآمدن افکار خودکشی ضروری است؛ این 
عامل برای عده ای توسط شرایط بیرونی )به عنوان مثال، مراقبت از 
یک عزیز بیمار مزمن( ایجاد می شود. در این نظریه رویدادهای 
تعدیل کننده  عوامل  کنار  در  زندگی  عمومی  استرس زای 
تعدیل کننده،  عوامل  از  منظور  که  می شود  گنجانده 
استرس زا(،  عوامل   ً )مثلا محیطی  عوامل  از  مجموعه ای 
قرار   ً )مثلا اجتماعی  ذهنی(،  تصورات   ً )مثلا روان شناختی 
فیزیولوژیکی  و  عزیز(  یک  خودکشی  رفتار  معرض  در  گرفتن 
خودکشی  افکار  مرحله  از  انتقال  که  است  درد(  تحمل   ً )مثلا
می شود.  آن  کرده یا مانع  خودکشی را تسهیل  به مرحله اقدام 
دادن  دست  از  که  می کند  پیشنهاد  خودکشی  سه مرحله ای  نظریه 
افکار  که  افرادی  خودکشی  اقدام  در  است  ممکن  بین فردی  روابط 
آن را دارند دخیل باشد. در نهایت، همه تئوری ها بیان می کنند که 
فرد  شود،  تبدیل  خودکشی  اقدام  به  خودکشی  افکار  که  این  برای 

ایبساآرزوکهخاکشده
مهدی وفازاده  و مهران پورموسویان | دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
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باید توانایی انجام رفتار خودآسیب رسان کشنده ای را داشته باشد. 
همه  اما  است،  مختلفی  عوامل  تحت تأثیر  خودکشی  قابلیت 
نظریه ها نشان می دهند که رویدادهای زندگی که با درد، خطر و/یا 
در  است  ممکن  فیزیکی(  درگیری   ً )مثلا می شوند  مشخص  ترس 

کسب توانایی خودکشی نقش داشته باشند.

تفاوت های جنستی در خودکشی
در زمینه تحقیقات خودکشی، تفاوت های جنسیتی در میزان رفتار 
در  می شود.  شناخته   » جنسیتی  »پارادوکس  عنوان  به  خودکشی 
تغییر  سن  به  توجه  با  پارادوکس  این  جوان،  بزرگسالان  و  نوجوانان 
بیشتر  سن،  افزایش  با  زنان  در  خودکشی  به  اقدام  میزان  می کند. 
میزان  که  حالی  در  می رسد،  خود  اوج  به  نوجوانی  اواسط  در  و  شده 
به  اقدام  می یابد.  افزایش  بزرگسالی  اوایل  تا  مردان  خودکشی 
در  مرگ  پیش بینی کننده های  قوی ترین  از  یکی  قبلی  خودکشی 
اثر خودکشی است، به ویژه در میان زنان. تفاوت های جنسیتی در 
رفتار خودکشی ممکن است با تفاوت در مشکلات عاطفی و رفتاری 
جوانان  میان  در  خودکشی  مرگ ومیر  بالاتر  نرخ  شود.  داده  توضیح 
اختلال  مانند  بیرونی  اختلالات  بیشتر  شیوع  با  می تواند  مرد 
سلوک، اختلال سوءمصرف مواد، رفتار انحرافی و ترجیح روش های 
بروز  مستعد  بیشتر  زنان  مقابل،  در  باشد.  مرتبط  کشنده  بسیار 
هستند.  خلقی(  اختلالات  اضطراب،  )مانند  درونی  اختلالات 
رفتارهای  و  افکار  بین  رابطه  واسطه  است  ممکن  اختلالات  این 
هر  برای  خودکشی  رفتارهای  رایج  خطر  عوامل  باشد.  خودکشی 
در  گرفتن  قرار  و  قبلی  مواد  سوءمصرف  یا  روانی  اختلال  جنس،  دو 
برای  زنان  خاص  خطر  عوامل  است.  بین فردی  خشونت  معرض 
اقدام به خودکشی عبارتند از: اختلال خوردن، اختلال استرس پس 
علائم  جنسی،  رابطه  در  شدن  قربانی  دوقطبی،  اختلال  سانحه،  از 

خطر  عوامل  قبلی.  جنین  سقط  و  بین فردی  مشکلات  افسردگی، 
یا  رفتاری  مشکلات  از:  عبارتند  خودکشی  به  اقدام  برای  مرد  خاص 
اختلال سلوک، ناامیدی، جدایی یا طلاق والدین، خودکشی دوست 

و دسترسی به ابزار.

اختلالات شخصیت در خودکشی
در میان عوامل خطر خودکشی، اختلالات روانپزشکی نقش مهمی 
با  اغلب  که  روانپزشکی  اختلال  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
رفتارهای خودکشی مرتبط است - چه در بزرگسالی و چه در نوجوانی 
- افسردگی اساسی است، چه در شکل تک قطبی آن و چه به عنوان 
شده  داده  نشان  همچنین  دوقطبی.  اختلال  یک  در  دوره  یک 
برای  جدی  خطر  عامل  یک   )  PDs( شخصیت  اختلالات  که  است 
خودکشی در بزرگسالی است. در واقع، یک متاآنالیز از 27 مطالعه 
بزرگسالان  خودکشی  قربانیان  از   ٪16 که  داد  گزارش  روانشناختی 
نشان  تحقیقات  این،  بر  علاوه  بودند.  شخصیت  اختلال  به  مبتلا 
پایین تر  سنین  در  خودکشی  رفتارهای  شروع  چه  هر  که  داده اند 
شخصیت  اختلالات  تشخیص  همزمان  بروز  احتمال  باشد، 
خوشه ی B بیشتر است. با  این حال، تشخیص اختلال شخصیت در 
نوجوانی موضوعی بحث برانگیز بوده است. نوآوری های اخیر توسط 
هر دو مدل جایگزین برای اختلال شخصیت در راهنمای تشخیصی 
»مواد  )بخش   )5-DSM( پنجم  ویرایش  روانی،  اختلالات  آماری  و 
بین المللی  طبقه بندی  همچنین  و  است  شده  ارائه   ) روش ها«  و 
بیماری ها، ویرایش یازدهم )ICD-11( نشان دهنده توجه روزافزون 
در  می باشد.  رشد  سنین  در  شخصیت  آسیب شناسی  ارزیابی  به 
واقع، DSM-5 تشخیص اختلال شخصیت در نوجوانی را در صورت 
مشاهده الگوی رشدی بیش از 1 ساله در نوجوان دارای اختلالات در 
اجازه  شخصیت(  اختلال  نوع  به  )بسته  مختلف  خاص  حوزه های 

ساخته شده با هوش مصنوعی
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به  نوجوانی  در  شخصیت  اختلال  تشخیص های  واقع،  در  می دهد. 
و  عملکردی  اختلال  پیش بینی کننده  و  بوده  باثبات  دقیقی  طور 
عمر  طول  در  سازگاری  حوزه های  از  بسیاری  در  روانی  آسیب شناسی 

است.
شخصیت  اختلال  نقش  روی  بر  مطالعات  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
همچنین  می کنند،  تمرکز  خودکشی  رفتارهای  در   )BPD( مرزی 
نقش پیش بینی کننده آن را در سطح طولی برجسته می کنند. علاوه 
که  شخصیتی  ویژگی های  که  می دهد  نشان  ادبیات  بررسی  این،  بر 
قرار است زمینه ساز اختلال شخصیت مرزی باشند، مانند بی ثباتی 
پیش بینی کننده  پیوندهای  هویت،  انتشار  و  تکانشگری  عاطفی، 
خاصی با رفتار خودکشی دارند. اختلال شخصیت مرزی همچنین 
طیف گسترده ای از شیوع را نشان داد؛ با فراوانی هایی که بین 56.3 تا 
90.9 درصد در هنگام بررسی خودکشی از نظر افکار و رفتارها متفاوت 
پرخاشگری،  مانند  شخصیت،  آسیب شناسی  ابعاد  سایر  است. 
یعنی  شخصیتی،  اختلالات  سایر  با  که  کمال گرایی  و  سادیسم 
اختلالات شخصیت ضداجتماعی و خودشیفته در ارتباط هستند 

نیز نقش واسطه ای مهمی را برای خطر خودکشی نشان داده اند.

عوامل اجتماعی و خودکشی
نسبت  کلی  طور  به  جهان  در  خودکشی  گذشته  سال   20 حدود  در 
جهت  همین  به  است.  کرده  پیدا  چشمگیری  افزایش  گذشته  به 
شده  سلامت  بحران های  از  یکی  به  تبدیل  امروزه  خودکشی 
شکل گیری  در  گذشته  سال های  طی  در  که  عواملی  از  یکی  است. 
نقش  است،  گرفته  قرار  موردتوجه  کم تر  خودکشی  از  پیشگیری  و 
تاثیرگذاری  پیرامون  این که  رغم  علی  است.  اجتماعی  عوامل 
امروز  به  تا  گذشته  از  خودکشی  مسئله  روی  بر  اجتماعی  عوامل 
تئوری پردازی های جامعه شناسی دقیقی صورت گرفته است، اما در 

سال های حاضر کمتر به آن ها توجه شده است.
در این بخش قصد داریم تا به بررسی ابعاد جامعه شناختی حول 
محور خودکشی بپردازیم و کارمان را درست از جایی شروع می کنیم 

که تمام جامعه شناسان بایستی به آن توجه کنند.
امیل دورکیم

در  ریشه  همچنان  خودکشی  پدیده  از  جامعه شناسی  مطالعات 
دارد.  خودکشی  باب  در   )1951/1897( دورکیم  امیل  تجربی  مطالعه 

نظریه دورکیم دو رکن اساسی را مطرح می کند:
طبقه  یا  گروه  یک  ساختار  از  مثبتی  تابع  خودکشی  نرخ  سازه   )1

اجتماعی افراد است.
2( روابط اجتماعی با توجه به سطح یکپارچگی و قواعد اخلاقی 

متفاوت است.
تعریف  وضوح  به  را  شده  مطرح  ابعاد  هرگز  خود  نظریه  در  دورکیم 
عنوان  به  یکپارچگی  سطح  به  جامعه شناسان  اغلب  اما  نکرد؛ 
پیوندهای  تراکم  و  تعداد  مانند  اجتماعی  روابط  ساختاری  عناصر 
و  قواعد  که  می کنند  اشاره  همچنین  می کنند.  نگاه  اجتماعی 
یک  اخلاقی  نظم  که  درجه ای  عنوان  به  می تواند  اخلاقی  مقررات 
هماهنگ  و  کنترل  را  آن  اعضای  رفتارهای  و  نگرش ها  اجتماع، 

چهار  دورکیم  شده،  مطرح  بعد  دو  بر  علاوه  گرفت.  درنظر  می کند 
مدل خودکشی را براساس سطح یکپارچگی و قواعد اخلاقی مطرح 

کرد:
1( خودکشی های خودخواهانه

2( خودکشی های نوع دوستانه
3( خودکشی های آنومیک

4( خودکشی های سرنوشت ساز

درواقع دورکیم علاقه ای به بررسی ارزیابی ذهنی افرادی که خودکشی 
را به عنوان راه حلی انتخاب کرده بودند نداشت و او این پدیده را به 
جامعه  فروپاشی  از  نشانی  دیگرکشی  یا  الکل  سوءمصرف  مانند 
سلامت  متخصصین  از  بسیاری  مانند  به  او  عوض  در  می دانست. 
رفاه  و  سلامت  از  محافظت  برای  کارآمدتر  راه  یک  که  کرد  استدلال 
فردی، استفاده از پروژه های عمومی در جامعه برای ایجاد تغییرات 
دورکیم  نظریات  که  کرد  توجه  بایستی  همچنین  است.  ساختاری 
سیاسی،  عظیم  تغییرات  زمان  در  خودکشی  مسئله  پیرامون 
اقتصادی و فرهنگی بود. درواقع چنین تغییراتی سبب شد تا تاکید 
دورکیم بر روی انواع خودکشی براساس سطوح یکپارچگی و قواعد 

اخلاقی بیشتر شود.

یکپارچگی و خودکشی
نظریه  در  یکپارچگی  شده،  مطرح  اجتماعی  عامل  دو  میان  از 
داشته  خودکشی  و  جامعه شناسی  بر  را  تاثیر  عمیق ترین  دورکیم 
است. او در توضیح قدرت یکپارچگی، استدلال کرد که هرچه روابط 
درگیر  بیشتر  گروه  اعضای  باشد،  متراکم تر  و  گسترده تر  اجتماعی 
خواهند شد و بنابراین افراد اهداف و معنای بیشتری در زندگی خود 
خودکشی  از  را  افراد  جمعی  مفاهیم  این  درواقع  کرد.  خواهند  پیدا 
ارتباطات  فقدان  و  انزوا  از  ناشی  که  خودکشی  یا  خودخواهانه 

اجتماعی است، حفط می کند.
جامعه شناسان  خودکشی،  مفهوم  با  مرتبط  اخیر  تئوری های  در 
ارتباط  در  می تواند  دورکیم  نظریه  در  یکپارچگی  که  می کنند  اشاره 
مفهوم  در  خود  دورکیم  حال  این  با  اما  باشد.  تعلقات  و  ادراکات  با 
دورکیم  زیرا  نداشت؛  علاقه ای  ارزیابی ها  یا  ادراکات  به  یکپارچگی 
مفاهیم  و  تعلق  با  ارتباط  در  یکپارچگی  مفهوم  که  داشت  عقیده 
ذهنی  مفاهیم  با  چندان  ارتباط  و  است  خانواده  همچون  گروهی 

همچون ادراکات و ارزیابی ها ندارد.

قواعد )اخلاقی( و خودکشی 
که  میزانی  به  خودکشی  میزان  که  کرد  استدلال  همچنین  دورکیم 
شکلی  به  توافقی  طور  به  گروه  یک  اجتماعی  هنجارهای  و  قوانین 
شفاف، منسجم و مشترک هستند، مرتبط است. درواقع زندگی در 
تنظیم  آن  قواعد  ضعیفی  شکل  به  که  اجتماعی  گروهی  یا  جامعه 
از  دورکیم  که  شود  منجر  خودکشی  نوعی  به  می تواند  است،  شده 
می کند  فرض  چنین  دورکیم  اصل،  در  کرد.  یاد  »آنومیک«  نام  با  آن 
نیستند،  اخلاقی  مخلوقات  ذاتاً  حیوان،  به عنوان  انسان ها  که 
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بلکه باید اخلاق را از بیرون کسب کنند. نکته قابل توجه این است 
بودن«  »اجتماعی  با  مترادف  بودن«  »اخلاقی  دورکیم  زمان  در  که، 
یکپارچه  های  ویژگی  دارای  را  اجتماعی  پیوندهای  او  بنابراین  و  بود 
مانند صمیمیت و ویژگی های تنظیمی مانند تعهدات و انتظارات 

اخلاقی می دانست.
بنابراین دورکیم مسیرهای متعددی را برای قانون زدایی مشخص 
کرد که می تواند باعث خودکشی شود. نخست، جوامعی که در آن 
جامعه  آن  در  یا  و  هستند  تغییر  حال  در  دائما  قوانین  و  هنجارها 
افراد  توانایی  است،  داده  رخ  کلی  فروپاشی  یک  اخلاقی  منظر  از 
دوم،  می شود.  مشکل  دچار  خود  اهداف  پیگیری  و  شناسایی  در 
وضعیت   تغییر  با  یا  شوند،  تضعیف  ناگهان  می توانند  مقررات 
فردی )به عنوان مثال، از دست دادن شغل( یا با یک بحران جمعی 
)مانند رکود اقتصادی یا بیماری همه گیر جهانی( که توانایی جامعه 
چالش  به  واضح  اجتماعی  یا  اخلاقی  راهنمایی های  ارائه  برای  را 

می کشد، می توان شاهد تضعیف سریعتر قوانین بود.

دیگر عوامل اجتماعی
و  یکپارچگی  جنبه  دو  کمک  با  تا  کرد  تلاش  دورکیم  آن که  رغم  علی 
قواعد )اخلاقی( به ابعاد مختلف اثرگذار بر روی مسئله خودکشی 
بپردازد، اما جنبه های اجتماعی مختلفی از دیدگاه نظری او ممکن 
است پنهان مانده باشد. باتوجه به مطالعات انجام شده، از جمله 
زیر  موارد  به  می توان  خودکشی  مسئله  در  اثرگذار  اجتماعی  ابعاد 

اشاره کرد:

تاثیرات رسانه ای
معرض  در  افراد  صورتی که  در  که  می دهند  نشان  پژوهش  دهه ها 
افراد  خودکشی  الخصوص  علی   ( رسانه ها  در  خودکشی  گزارش های 
سلبریتی و مشهور(، خودکشی دوستان یا خانواده قرار بگیرند، خطر 
خودکشی ممکن است در آن ها افزایش یابد. آقای دیوید فیلیپس 
که  داد  نشان  داد،  انجام  1974تا1979  سال های  در  که  پژوهشی  طی 
مخاطبینی که در معرض گزارش های رسانه ای خودکشی قرار می گیرند 

ممکن است میل به خودکشی به طور موقت در آن ها افزایش یابد.

مذهب
می تواند  مذهبی  وابستگی  که  داده اند  نشان  مختلفی  مطالعات 
چنین  اما  باشد،  خودکشی  به  اقدام  برابر  در  محافظتی  عامل  یک 
دیگر  منظری  از  نیست.  صادق  خودکشی  افکار  با  ارتباط  در  چیزی 
مناسبت های  و  مراسم  در  شرکت  که  داده اند  نشان  تحقیقات 
خودکشی  به  اقدام  برابر  در  محافظتی  عامل  می تواند  مذهبی 
که  کردند  پیدا  دست  یافته  این  به  مطالعات  این  درواقع  باشد. 
مذهب می تواند با فراهم کردن شرایطی همچون موارد زیر فرد را از 

عمل کردن به افکار خودکشی باز دارد:

• جامعه ای حمایتی
• شکل دادن افکار فرد درمورد اقدام به خودکشی

• ایجاد منبعی برای امید
• ایجاد راه هایی برای مداخله در رنج

امیل دورکیم
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باشد  مذهبی  فردی  اگر  که  رسید  نتیجه  این  به  می توان  آیا  اما 
خیر  سوالی  چنین  پاسخ  زد؟  نخواهد  خودکشی  به  دست  هرگز 
مذهب  میان  رابطه  که  دادند  نشان  شده  انجام  مطالعات  است. 
مذهب،  مختلف  انواع  درواقع  است.  پیچیده  رابطه ای  خودکشی  و 
مذهب  گاهی  می آورد.  فراهم  را  محافظتی  متفاوت  مدل های 
می تواند فرد را به یک جامعه مذهبی پیوند دهد، اما چنین پیوندی 
ممکن است در برخی از جوامع فرد را از دیگر طبقات اجتماعی دور 
کند و به نحوی فرد انزوا و تنهایی را تجربه کند. همچنین مطالعات 
نشان داده اند که اگر فرد احساس گناهی مذهبی را تجربه کند، یا از 
خدا فاصله بگیرد ویا توسط جامعه ای مذهبی طرد شود، می تواند 
توجه  بایستی  بنابراین  کند.  پیدا  افزایش  او  در  خودکشی  ریسک 
دقیق  علت  یک  نمی تواند  نبودن  یا  بودن  مذهبی  لزوم  که  کنید 

برای اقدام به خودکشی باشد.

مهاجرت و خودکشی
خودکشی  افکار  از  درجاتی  است  ممکن  معمول  طور  به  مهاجرین 
کنند؛  تجربه  آمده اند  آن  از  که  منطقه ای  و  فرهنگ  با  متناسب  را 
تولید  را  استرس  از  مختلفی  مدل های  مهاجرت  موقعیت  درواقع 
اقدام  و  خودکشی  بر  مبتنی  افکار  به  منجر  می تواند  که  می کند 
که  گفت  می توان  شده  انجام  مطالعات  بنابر  شود.  خودکشی  به 
سلامت روان جمعیت های مهاجر به ماهیت مهاجرت آن ها از نظر 
مواجهه با مسائل پیش از مهاجرت، چالش های مسیر مهاجرت و 
به ویژه شرایط جامعه پذیرنده بستگی دارد. از طرف دیگر مهاجران 
موقعیت  تغییر  پذیری،  فرهنگ  با  ارتباط  در  را  زیادی  چالش های 
می کنند.  تجربه  خود  اجتماعی  ارتباطات  در  اختلال  و  اجتماعی 
اشاره  نکته  این  به   2018 سال  در  همکاران  و  فورت   جهت  همین  به 
متفاوت  کشوری  به  مهاجرت  به  مجبور  که  افرادی  که  می کنند 
می شوند، زمانی شرایط مهاجرت آن ها خوب خواهد بود که عوامل 
متفاوتی مانند روابط جنسی، شرایط اقتصادی مناسب و.. را تجربه 
پیش  می تواند  فردی  ویژگی های  از  بسیاری  دیگر  طرف  از  و  کنند 
بینی کننده تجربه شرایط مناسب پس از مهاجرت باشد. از این رو 
محققین راهبردهای مختلفی را برای کمک به افراد مهاجر لیست 
مناسب،  شغلی  شرایط  ارائه  از:  عبارتند  موارد  این  که  می کنند 
پوشش مراقبت های ویژه، دسترسی مناسب به خدمات سلامت 

روان و پوشش مالی در هنگام بیماری.

عملکرد در مدرسه در دوران نوجوانی و خودکشی
دوران  در  ضعیف  عملکرد  که  دادند  نشان  شده  انجام  مطالعات 
ارتباط  خودکشی  رفتارهای  با  می تواند  نوجوانی  دوران  در  مدرسه 
آکادمیک  دستاوردهای  که  کردند  اشاره  محققین  باشد.  داشته 
باشد،  خودکشی  افکار  برابر  در  محافظتی  عاملی  می تواند 
مدرسه  دوران  در  امنیت  و  تعلق  احساس  تجربه  همچنین 
دیگر  طرف  از  دهد.  کاهش  را  خودکشی  به  اقدام  خطر  می تواند 
برخی از محققین هیچ رابطه را میان دستاورهای آکادمیک در دوران 
درحالی که  بنابراین  نکرده اند.  ذکر  خودکشی  رفتارهای  و  مدرسه 

ارتباط میان عملکرد در مدرسه و خودکشی مختلط است، چنین 
در  نوجوانی  دوران  در  مدرسه  در  عملکرد  که  می دهد  نشان  چیزی 
کنار سایر عوامل خطر) مانند افسردگی، عدم حمایت خانوادگی، 
خطری  عامل  می تواند  و...(  اجتماعی  گروه های  در  عضویت  عدم 
برای خودکشی محسوب شود. از سوی دیگر، اعتقاد نوجوان و کودک 
می دهد.  افزایش  را  خودکشی  رفتار  خطر  بودن،  خورده  شکست  به 
عاطفی  ایمن  دلبستگی  ایجاد  به  قادر  که  نوجوانی  یا  کودک 
یک  به  است  ممکن  مدرسه  در  شکست  نیست،  خانه  در  سالم 
پیشگویی خود تحقق یافته تبدیل شود. بنابراین، هر افت نمره در 
خودکشی  برای  هشداردهنده  سیگنال های  سایر  که  زمانی  مدرسه 
به  اقدام  برای  جدی  خطری  دهنده  نشان  است  ممکن  دارند  وجود 

خودکشی باشد.

عوامل اقتصادی و خودکشی
یکی از مطالعاتی که در حوزه عوامل اقتصادی و خودکشی به شکل 
فاکتورهای  میان  را  چشمگیری  رابطه  است،  شده  بلندمدت انجام 
اقتصادی و نرخ خودکشی نشان داده است. جالب است بدانید که 
این میزان در میان زنان و مردان به طور تقریبا برابری یکسان بوده 
نبودن  کار  به  مشغول  که  دادند  نشان  مطالعه  این  نتایج  است. 
که  جوامعی  در  و  است  داشته  خودکشی  نرخ  بر  را  تاثیر  بیشترین 
کاهش  با  خودکشی  نرخ  می شدند  کار  به  مشغول  بیشتر  افراد 
آمریکا  کشور  در  که  دیگری  مطالعه  در  همچنین  می شد.  مواجه 
از  کردند.  پیدا  دست  جالبی  بسیار  نتایج  به  محققین  شد،  انجام 
طرفی این مطالعه نشان داد که ارتباط مثبتی میان نداشتن شغل 
منفی  اخبار  دیگر  طرف  از  همچنین  و  دارد  وجود  خودکشی  و  ثابت 
مالی  گذاری  سیاست  حوزه  در  اتفاقات  و  مالی  حوزه  با  ارتباط  در 

می تواند اثراتی بعضا منفی بر سلامت روان بگذارد.

جمع بندی
فردی  و  اجتماعی  اثرگذار  عوامل  با  خودکشی  مسئله  در  امروزه 
موضوع  این  پیرامون  مختلفی  نظریات  و  هستیم  روبرو  متفاوتی 
تدوین شده است. در این نوشته تلاش کردیم تا به بررسی عوامل 
خودکشی  با  ارتباط  در  و...  فردی  شخصیتی،  اجتماعی،  مختلف 
در  ما  دیده  از  بسیاری  عوامل  شک  بدون  بپردازیم.  نوجوانان 
پیدا  آن ها  بررسی  برای  مجالی  یا  است  مانده  پنهان  نوشته  این 
نکرده ایم. با این حال نکته مهمی که بایستی به آن توجه شود این 
است که خودکشی یک مسئله ای چند بعدی است و متخصصین 
در حوزه های مختلف بایستی با دیدی میان رشته ای به آن بنگرند تا 

شاهد تحولات بیشتری در حوزه پیشگیری از خودکشی باشیم.
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فرزندپروری یکی از وظایف خطیر و حیاتی در چهارچوب خانواده است 
که والدین را موظف می سازد تا برای کودک امنیت ایجاد کنند؛ بسیاری 
کودکان  از  مؤثر  مراقبت  برای  والدین  که  معتقدند  متخصصان  از 
نیازمند دانش خاص، نگرش ها، مهارت ها و توانایی های فردی هستند 

و این دانش به وسیله آموزش های فرزندپروری حاصل می شود.
در دنیای مدرن امروز نقش مشاوره و روان شناسی در اکثر حیطه های 
زندگی پذیرفته شده و به عنوان یک باور اساسی در سبک زندگی مردم 
امروز،  والدین  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  است.  گشته  نمادین 
سازنده  و  سالم  فرزندپروری  در  آن  تأثیر  و  مختلف  شیوه های  تربیت، 
یک چالش اساسی برای  کنونی نیز به  که در دنیای  است؛ دغدغه ای 
عمده والدین مبدل گشته است. خصوصاً با توجه به تغییرات سریع 
و تحولات رفتاری کودکان و نوجوانان و عدم رسیدن والدین به سرعت 
است.  گردیده  بیشتری  اهمیت  حائز  قضیه  این  فرزندان  رشدی 
همچنین استفاده از سبک های فرزندپروری تاریخ گذشته و ناکارآمد، نه 
تنها فاقد فایده، بلکه دارای تأثیرات و آسیب های روحی و روانی مخربی 
است که نتایج آن در آینده و دوران نوجوانی و جوانی فرد خود را در قالب 
اختلالات روانی نشان خواهد داد. حالاتی که شاید کم وبیش در برخی 

افراد جامعه رویت کرده باشید!
ناراحتی،  از  سرشار  موجی  ماشینی  زندگی  و  امروز  دنیای  کیفیت 
فشارهای عصبی و مشکلات آزارنده روان را به ساحل آرامش خانواده ها 
وارد می سازد که نتیجه آن طوفان تروماهای مختلف در جریان زندگی و 
به تبع آن فرزندپروری خواهد بود. از طرفی با توجه به رنگ باختن نشاط، 
امید و آرامش در خانواده ها و نیاز شدید تزریق این پالس های مثبت 
 perma مدل  مثبت  روان شناسی  حوزه  در  جدید  مدل های  از  یکی 
و  شادکامی  به  که  مدلی  پرداخت؛  خواهیم  آن  به  ادامه  در  که  است 

بهزیستی مشهور است.
این مدل توسط مارتین سلیگمن روان شناس آمریکایی طراحی شده 
شناخته  جهان  در  مثبت  روان شناسی  علم  پدر  به  که  فردی  است؛ 
به  رسیدن  برای  اساسی  اصل   5 مدل  این  در  سلیگمن  می شود. 

شادکامی و بهزیستی را بیان کرده است.

جمله  از  مثبت  هیجانات  به  توجه  به جای  روان شناسی  گذشته  در 
شادکامی و رضایت از زندگی، بیشتر بر هیجانات منفی مثل اضطراب 
از  تعدادی  محتوای  حتی  امروز  اگرچه  می کرد.  تمرکز  افسردگی  و 
کتاب ها و مقالات علمی بر درد و رنج انسانی تأکید دارد تا شادمانی و 
لذت، لکن در چند دهه اخیر، علاقه بسیاری از نویسندگان و محققان 
به سوی لذت، شادمانی و رضایت از زندگی معطوف شده است. آیزنک 
شادکامی را مجموع لذت ها، منهای دردها و ترکیبی از حداکثر عاطفه 
مثبت به اضافه حداقل عاطفه منفی معرفی می کند. رایان و فردریک  
از این فرضیه حمایت و بیان می کنند که افراد با سرزندگی بالا بیشتر 
مرتبط  فعالیت های  در  فعال  شرکت  یا  خود  امکانات  بسیج  به  قادر 
با سلامت هستند و منابع بیشتری از انرژی را می توانند به خدمت 
بگیرند. در ادامه ضمن آشنایی بیشتر با مدل پرما نسبت به تبیین آن 

در حوزه ی فرزندپروری پرداخته خواهد شد.
بهزیستی  و  شادکامی  حوزه  در  اساسی  عنصر  پنج  دارای  پرما  مدل 
عنصر  پنج  این  که  داشت  باور  سلیگمن  است.  روان شناختی 
و  رفاه  دارای  پرمعنا،  زندگی  یک  به  رسیدن  برای  افراد  کمک کننده 

شادکامی خواهد بود که این پنج مؤلفه عبارت اند از:
 )Positive Emotion(  1. احساسات مثبت

)Engagement(   2. تعلق خاطر
)Positive Relationships(   3. روابط مثبت

 )Meaning(  4. معنا
)Achievement / Accomplishment ( 5.موفقیت ها یا دستاورد

با تمرکز بر هر پنج مورد از این عناصر، والدین می توانند برای خود و 
فرزندشان یک زندگی شکوفا بیافرینند و شادی موردنظر خود را پیدا 
کنند. حال به شرح عناصر فوق و نقش آن در فرزندپروری که در ذیل 

آمده است پرداخته می شود.

1. احساسات مثبت  شاخص اصلی شکوفایی هستند. احساسات 
سرگرمی،  تفریح،  لذت،  امید،  شادی،  از  گستره ای  شامل  مثبت 
خوش بینی و... است. یکی از آسیب های تربیتی والدین دخیل کردن 
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تربیت  جریان  در  مخرب  و  منفی  احساسات  بروز  و  منفی  عواطف 
فرزندان است. آسیب از جایی شروع خواهد شد که فرزندپروری به دور از 
احساسات مثبت انجام می پذیرد. تربیت فرزند همراه با احساسات 
مثبت و امیدواری و خوش بینی در کودکی، خروجی جوانی بانشاط، 
سرزنده و پرتحرک را به دنبال خواهد داشت؛ جوانی که از رفتن و پرواز 
کردن بر قله های پیشرفت و تعالی باکی ندارد و خود را آماده ی رسیدن به 
اوج می نماید. اگر فرد اهداف شخصی خوبی داشته باشد، دارای روابط 
قطعاً  بردارد  قدم  استعدادهایش  مسیر  در  و  باشد  مثبتی  و  سالم 
زندگی شاد و با کیفیتی را دنبال خواهد کرد. بنابراین بر والدین واجب 
و  استعدادها  تربیت،  در  مثبت  احساسات  از  استفاده  ضمن  است 
علائق کودک را شناخته و او را به سمت آن ها سوق دهند تا به کمال و 

شکوفایی برسد. 

همه ی ما این تجربه را داریم که در حین انجام کار یا  2. تعلق خاطر 
عمل موردعلاقه مان، متوجه گذر زمان و اتفاقات اطرافمان نبوده ایم 
و تمام تمرکز و حواسمان فقط و فقط به انجام آن عمل متمرکز بوده 
است. این یعنی درگیری فکری و توجهمان به این عمل بسیار بالا بوده 
است؛ حالتی که در روان شناسی به آن Flow می گویند. تعلق خاطر 
تجربه ای است که در آن فرد مهارت ها، نقاط قوت و توجه خود را به طور 
کامل برای یک کار چالش برانگیز به کار می گیرد. این حالت را می توان 
یک  پختن  مثال،  به عنوان  کرد؛  تجربه  برنامه ها  از  وسیعی  طیف  در 
کتاب،  یک  خواندن  موسیقی،  آلت  یک  نواختن  موردعلاقه،  غذای 
هرس  و  باغبانی  وسیله،  یک  تعمیر  موردعلاقه،  حوزه ی  در  نوشتن 
درختان و رسیدگی به گل ها، اجرای یک تمرین ورزشی و هر فعالیت 
دیگری که در زمره ی حالات فوق بگنجد. عمده والدین فرزندانشان را در 
مسیری خارج از این حالت هدایت می کنند. مخالفت ها، لجبازی ها و 
در سنین نوجوانی مقاومت ها و پرخاشگری ها به علت همین تغییر 
کنترل گرانه مسیر است. درحالی که اگر والدین در مسیر فرزندپروری 
فرزندشان را به مسیرهایی که مجذوب اوست هدایت کنند خواهند 
دید که بدون وارد کردن هیچ گونه فشار و اعمال کنترلی خود فرد در آن 
مسیر جلو خواهد رفت و سرعت پیشرفت هایش به مراتب بیش از 

گذشته خواهد بود.
سطح  از نظریه تناسب  این بخش  در  مهم پنهان  نکات  از  دیگر  یکی 
توانایی فرد با جایگاه کاری است که انجام می دهد. )در روان شناسی 
صنعتی سازمانی به آن تناسب شغل و شاغل می گویند و عبارت است 
از ایجاد یک تناسب حداقلی بین ویژگی های شغل و جایگاه شغلی در 
سازمان با توانمندی ها، استعدادها و ویژگی های شخصی فرد که هرچه 
این تناسب بیشتر عملکرد و موفقیت شغلی وی بیشتر خواهد بود 
شغلی،  آسیب های  دچار  کمتر  کار  فرایند  از  بردن  لذت  ضمن  فرد  و 

فرسودگی های شغلی، استرس و نظایر آن خواهد شد.(

3. روابط مثبت  انسان موجودی اجتماعی است و هسته اصلی رفاه 
و زندگی اجتماعی اش در برقراری ارتباط با دیگران است. روابط خوب 
و سازنده یکی از جنبه های اصلی تأمین سلامت روان است. جنبه ای 
که هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر است و ارتباط متقابل آن می تواند در 

سایر امور زندگی فرد نیز اثرگذار باشد. این روابط شامل تمام تعاملاتی 
است که افراد با همسر، فرزندان، همکاران، دوستان، اعضای خانواده و 
به طور کلی جامعه خود دارند. روابط برای رفاه ضروری است و تجربیاتی 
که به رفاه کمک می کنند اغلب از طریق روابط ما تقویت می شوند. 
سلیگمن در شرح این قسمت نظریه می گوید روابط مثبت به مثابه 
ستون فقرات شادکامی است و به همین خاطر )R( را وسط این ستون 
قرار داده است. فرزند از ابتدای تولد اولین ارتباط را با مادر و پدر برقرار 
می کند. این تعامل به مرور گسترده تر می شود؛ اما والدین همچنان 
ارتباط  این  چه  هر  بنابراین  دارند،  قرار  فرزند  با  ارتباطی  خط  اولین  در 
عاطفی تر، صمیمی تر و مثبت تر باشد، ثمره ی این تربیت بالنده تر و 

روابط آینده این فرزند به مراتب شکوفاتر خواهد بود.

4. معنا  به عنوان تعلق و خدمت به چیزی بزرگ تر از خودمان تعریف 
می شود. داشتن هدف به افراد کمک می کند تا در مواجهه با چالش ها 
یا ناملایمات مهم بر روی آنچه مهم است تمرکز کنند. احساس معنا 
توسط ارزش های شخصی هدایت می شود و افرادی که گزارش می دهند 
در زندگی هدف دارند، عمر طولانی تری دارند و رضایت بیشتری از زندگی 

و مشکلات جسمی کمتری دارند.
معنای زندگی برای هر فردی متفاوت با دیگری است. معنا ممکن است 
از طریق یک شغل، یک هدف فرهنگی، اجتماعی، یک تلاش خلاقانه، 
و  تعریف  والدین  هنر  شود.  دنبال  غیره  و  مذهبی  دینی  باور  یک  یا 
بازنمایی معنا در زندگی فرزند است: از معنادهی و هویت بخشی به 
زندگی و تبیین ارزش ها برای وی تا پرورش روحیه کنجکاوی برای رسیدن 

به یک زندگی هدف مند و پیوند داشتن با یک چیزی فراتر از خود.

به دست آوردن موفقیت ها و دستاوردها  5. موفقیت ها یا دستاورد  
نقش مهمی در زندگی انسان دارد. دستاوردها به رفاه کمک می کنند؛ 
زیرا افراد می توانند با احساس غرور به زندگی خود و موفقیت ناشی 
از تسلط بر یک تلاش نگاه کنند. موفقیت یک فرد در زندگی شامل 
مفاهیم پشتکار و داشتن اشتیاق برای رسیدن به اهداف است. اما 
برای  تلاش  به  موفقیت  که  می آید  دست  به  زمانی  رفاه  و  شکوفایی 
رسیدن به چیزهایی با انگیزه درونی یا کار کردن به سمت چیزی فقط به 
خاطر پیگیری و بهبود گره خورده باشد. والدین باید برای رسیدن فرزند 
به موفقیت او را حمایت کنند و در صورت کسب دستاورد، انگیزه او را 
با تشویق و پاداش افزایش داده و تقویت نمایند. کسب موفقیت در 
زمینه های رشدی کودک می تواند مسیر تربیتی را برای والدین هموارتر 
می خورده  غذا  والدین  توسط  تا کنون  که  کودکی  مثال  طور  به  سازد 
است را در نظر بگیرید، او اکنون توانسته است نحوه کارکردن با قاشق 
و چنگال و غذا خوردن با آن را فرا بگیرد و از این قضیه احساس غرور و 
کسب یک افتخار می کند و وقتی می داند که والدینش با یادگیری این 
موضوع چقدر به او افتخار می کنند به ادامه این مسیر و یادگیری های 

جدید می پردازد.
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در  نخست  که  را  تبار  بریتانیایی   )1971-1896( وینیکات  وودز  دانلد 
ایده های  با  شدن  آشنا  طی  و  کرد  کار  به  آغاز  کودک  پزشکی  حیطه ی 
روان کاوانی چون زیگموند فروید و ملانی کلاین، به جرگه ی روان کاوان 
پیوست، می توان پیش گام ایده هایی دانست قویاً خلاقانه و تأثیرگذار، 
و درعین حال بسیار جذاب در روان کاوی. یکی از این ایده ها، گفته ها و 
نوشته های او در خصوص مفهوم »بازی« است که فهم آن ها، یاری رسانِ 
کودکان،  جهانِ   ِ ظریف تر و  دقیق تر  هرچه  شناختِ  در  بود  خواهد  ما 
وجه کودکانه ی جاری در جهان بزرگ سالان، و همچنین پیوند وثیقی 
فهم  برای  دارد.   وجود  دو  این  میان  اما  است،  پنهان  نظر  از  اگرچه  که 
نقطه نظر وینیکات در خصوص چیستی بازی، نخست باید دانست که 
او با طرح چنین آرائی سعی در حل وفصل کردنِ چه نقصان یا خِللی در 

آراء روان کاوان پیشین خود، خاصه فروید و کلاین، داشته است. به باور 
فروید، کودک انسان، پیش از آن  که با جهان واقع ارتباط برقرار کند، مدتی 
ً وهمی/خیالی/فانتزیک می گذراند که در  را در حصار پوستینی کاملا
آن، تمام نیروگذاری روانی او بر خودش است و تمام توجه او معطوف 
به نیازهایش که باید الساعه ارضا شوند. در این مرحله حتی انگشت 
مکیدن کودک را می توان شکلی از پستان مکیدن توهمی انگاشت، 
گویی کودک نمی تواند خود را از آن چه ارضایش کرده است تفکیک کند. 
جهان کودک تماماً در خودش خلاصه می شود. فروید نام این مرحله از 
رشد را نارسیسیسم اولیه  می گذارد )فروید، 1914(. در این مرحله، کودک 
با جهان بیرونی تقریباً هیچ ارتباطی ندارد و تنها اندک اندک است که به 
سبب ناکامی در ارضای نیازهایش، جهان موهوم خود را رها کرده و راه 

جهانجادوییکودک
احسان صالحی | دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه خوارزمی
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واقعیت را در پیش می گیرد تا ازاین پس ارضای نیازهایش را مطابق 
اصل  و  لذت   اصل  از  خلاصه  طور  به  )فروید  کند  جُست وجو  واقع  با 
واقعیت  سخن می گوید که در اولی تنها لذت، یا به معنای فرویدی آن، 
کاهش تنش هدف است، و در دومی هدف همان است، اما به گونه ای 
که در واقعیت ممکن باشد(. این بیرون آمدن از پوستین وهم و خیال، 
به مرور کودک را به سوی کسب استقلال از مراقبینش سوق می دهد. 
درواقع کودک که تا زمانی تمامی جهان را در خویش می دید و دیگران 
را به مثابه موجوداتی مستقل ادراک نمی کرد، از زمانی به بعد استقلال 

خود و دیگری را درخواهد یافت.

ملانی  آراء  در  پیچیده تر،  به شکلی  هرچند  را،  رشد  از  برداشتی  چنین 
کلاین می توان دید. کلاین معتقد بود که کودک در ابتدای تولد خویش 
موضع  واژه ی  از   ،stage مرحله  واژه ی  به جای  )کلاین  موضعی  در 
رشدی  مراحل  میان  او،  به زعمِ  چراکه  می کرد،  استفاده   position
رابطه ای رفت وبرگشتی یا دیالکتیکی وجود دارد و هر شخصی می تواند 
در طی عمر خود میان این مراحل در رفت وآمد باشد( قرار دارد به نام 
موضع پارانوئید-اسکیزویید . در این موضع، کودک توان مجزا کردن 
خود از مراقبش را ندارد، گویی مراقب او، ادامه ای است از او. به یک معنا 
ادراک کودک از مراقب خویش، ادراک او از چیزی است که آن جاست تا 
او را ارضا کند. حال اگر کودک بتواند به کمک مراقب خویش، جهان 
او  گریبان  که  اضطراب هایی  شر  از  و  دریابد  امن  مکانی  به عنوان  را 

منفک  خویش  مراقب  از  را  خود  اندک اندک  شود،  رها  گرفته اند  را 
کرده، استقلال خویش را به مرور درمی یابد و به زعم کلاین به موضع 
مراقب  می تواند  کودک  آن،  در  که  جایی  می شود،  داخل  افسرده وار  
ذهنیتی  دارای  و  خود،  از  مستقل  کامل،  شخصی  به مثابه  را  خویش 
مجزا از او درک کند. هم فروید و هم کلاین، به خوبی تشریح کرده اند 
که کودک از عدم استقلال به استقلال روانی از مراقبین خود در حرکت 
وجود  زمینه  این  در  دو  این  آراء  میان  مهمی  نظری  )تفاوت های  است 
دارد، اما برای مسئله ی کنونی ما محل بحث نیست(. فروید آغازگر این 
استقلال را ناکامی کودک در ارضای موهومی می داند و کلاین، اعتماد 
مادر  با  دوزیستی  حصار  از  بتواند  تا  جهان  امنیت  و  خوبی  به  کودک 

بیرون آمده و در آن پای نهد. 

می توان  بهتر  اکنون  را  بازی  خصوص  در  وینیکات  آراء  نظریِ  اهمیتِ 
متوجه شد. وینیکات معتقد بود که میان وابستگی مطلق به مراقب 
و کسب استقلال، مرحله ای از رشد وجود دارد )که نام آن را وابستگی 
نسبی می نهاد( که در آراء روان کاوان قبلی به خوبی کنکاش نشده است. 
وهمی/خیالی/فانتزیک  جهان  میان  مرز  در  کودک  مرحله،  این  در 
 ً ً موهومی است و نه کاملا و جهان واقعی قرار دارد، جایی که نه کاملا
واقعی. وینیکات نام چنین فضایی را »فضای بینابین « یا »فضای بالقوه 
« می گذارد. به یک بیان ساده، کودک تا زمانی تنها در جهان خیالی خود 
ِ وهمیِ قدرت مطلق بوده و اکنون  ِ نوعی پندار زندگی می کرده و دچار
در  روانی  ماتریسِ  یک  در  زمانی  تا  گذارد؛  پا  واقع  جهان  به  است  قرار 
هم زیستی با مادر خویش بوده و اکنون خواهان استقلال است. اما 
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»29«

فضایی  نیازمند  و  نمی دهد  رخ  به یک باره  گذار  این  وینیکات  به زعم 
بینابینِ این دو است، چراکه کودک نیاز دارد نخست فانتزی ها و جهانِ 
امن خیالی خود را در جهان واقع به آزمون وخطا بگذارد، درست مانند 
شناگری که قبل از ورود به آب، پاهایش را به آب می زند تا از دمای آن 
یا  دارد،  خود  آنِ  از  را  مادر  خود  خیالی  جهان  در  کودک  شود.  مطمئن 
واجد قدرت مطلقی همچون سوپرمن است، درنتیجه ممکن است 
و  گرفته  آغوش  در  همدل  مادری  همچون  را  خود  خرسی  عروسک 
رفتارهای  از  و  کرده  برتن  سوپرمن  لباس  یا  و  ببرد  همراه  به  همه جا 
خرسی  عروسک  مرحله،  این  در  کودک  معنا،  یک  به  کند.  تقلید  او 
با  هستند،  واقعی  و  که اشیائی بیرونی  را  خود  گرم ونرم  پتوی  یا  خود، 
می تواند  عروسک  که  طوری  می بخشد،  معنا  خود  خیال  از  استفاده 
به موجود زنده  ای همدل برای کودک بدل شود یا پتوی گرم ونرم چنان 
آغوش مادری ادراک شود. این اشیاء بیرونی که با خیال کودک آمیخته 
که  یادشده  پتوی  مثال،  برای  دارند.  نام   » گذاری  »موضوع  می شوند، 
شیئی واقعی است، در این  جا همچون پستان آرامش بخشی عمل 
همچون  نه  گذاری،  موضوع  دارد.  قرار  کودک  کنترل  تحت  که  می کند 
موضوعی ذهنی و درونی )مثل توهم پستان به عنوان بخشی از نوزاد(، 
ِ بیرونی از  تحت کنترل کامل و جادویی کودک است و نه مانند مادر
کنترل خارج است. از همین روست که گذاری نام گرفته است؛ به یک 
معنا، پلی است برای گذار از وضعیت هم زیست با مادر، به وضعیتِ 
استقلال از او. از نظر وینیکات، این آزمون وخطا و این آزمودنِ واقعیت 
با ریختنِ محتوای فانتزی درون آن، که برای اعتمادکردن به جهان واقع 
بازی   همان  می شود،  استفاده  مادر  با  آمیخته  وضعیت  از  درآمدن  و 
کردن است، همچون بازی با عروسک خرسی، با پتوی گرم ونرم یا بازی 
در نقش سوپرمن. اما همه چیز به این  جا ختم نمی شود. در بزرگسالی 
نیز، انسان گاهی محتوای خیالی ذهن خود را به واقعیت وارد می آورد، 
عینیت  آن ها  به  دین  و  فرهنگ  هنر،  چون  مصادیقی  قالب  در  و 

می بخشد، تا بتواند بدین وسیله واقعیت را تحمل کند!

آراء  درام:  و  جادو  از  جهانی  منزله ی  به  »بازی  مقاله ی  تلخیص 
وینیکات در خصوص بازی و کاربست آن ها در روان درمانی کودکان« 

از کتاب »بازی- چشم اندازهای روان کاوانه )2013(«
که  جایی  می رود،  شمار  به  خلاقانه  کنش  یک  بازی  وینیکات،  برای 
ً شخصی  کودک به اشیایی همچون پتو یا یک تکه لباس، معنایی کاملا
می بخشد. این موضوع ها ممکن است چنان برای کودک ویژه باشند 
که نقش موضوع گذاری را برای او بازی کنند، چراکه این موضوع ها پلی 

می شوند میان تجربه ی شخصی و درونی کودک و واقعیت بیرونی. 
در طی رشد، موضوع گذاری، معنای ویژه ی خود را از دست می دهد و 
دستخوش دگردیسی می شود )چه به این شکل که معنای مطلق خود 
را از دست دهد و کودک متوجه شود که آن شیء تنها ازآن رو خاص و ویژه 
بوده است که خود به آن معنایی ویژه داده است، چه به این شکل که 
صورت آن تغییر کرده و در بزرگسالی در فرهنگ، هنر، دین و... متجلی 
شود(. بنابراین برای وینیکات، بازی یک مرحله ی ضروری برای تحول 

کودک و چه بسا تحول بزرگسال است.
آن ها  به  و  می کنیم  بازی  اندیشه هایمان  و  ایده ها  با  ما  تمامی 
پتو  یک  به  بودیم  نوزاد  وقتی  که  گونه  همان  دقیقاً   - می چسبیم 
بازی  نباشد.  چه  باشد  منعطف  چسبیدن  این  چه   - می چسبیدیم 
بنیان هنر، فلسفه و حتی دین است و به هستی نوع آدمی، رنگ و جلا 

می بخشد.
ً شخصی نیستند نیز  در یک نگاه، حتی مسابقات قانونمند که کاملا
مؤلفه ای از موضوع گذاری را در خود دارند: بسیاری از بازیکنان فوتبال با 
توپ فوتبال می خوابند، با آن سخن می گویند، از آن مراقبت می کنند و 

به هنگام شکست، از آن خشمگین می شوند.
آن،  کلی تر  شکل  در  )یا  گذاری  موضوع های  این  وجه  اصلی ترین  اما 
رابطه ی  بلکه  نیستند،  گذاری  موضوع های  خود   ،) گذاری  پدیده های 
کودک با آن هاست، ظرفیت او برای برقراری چنین رابطه ای و فضایی که 
مراقب برای کودک خود فراهم می کند تا بتواند این ارتباط را تولید کند. 
همان طور که اشاره شد، ارتباط با پدیده ی گذاری به نوعی گذار از قدرت 
مطلق موهومی اولیه است و نیز تلاش برای شناخت واقعیت. پدیده 
گذاری نمودی است از این که کودک می خواهد از یک وضعیت آمیخته 
با مادر )یعنی وضعیتِ »مادر به منزله بخشی از من«( گذر کرده و به 

یک وضعیت جدا از مادر برسد.
و  کودک  میان  ضمنی  توافقی  انگار  گذاری،  موضوع های  خصوص  در 
مراقبش وجود دارد که درمورد ماهیت این موضوع ها سؤالی نشود. 
هستیم؛  ظاهری  پارادوکس  یک  شاهد  آن ها  با  مواجهه  در  درنتیجه 
یک  هم  نیست.  هم  و  است  عروسک  هم  انگار  خرسی  عروسک 
موجود بی جان و به دردنخور است و هم یک موجود واقعیِ ارزشمند 
که کودک با آن ارتباط برقرار می کند و این را نه کودک زیر سؤال می برد و 
نه مراقب او. برای مثال، فضای بالقوه یا فضای بینابین وینیکات، مرزی 
است میان آن  چه کودک از خود به عنوان سوپرمن می سازد و شرایط 
امنی که مراقب از بیرون تضمین می کند. وینیکات تأکید می کند که 
در این فضای هیجانی، هیچ کس نباید از کودک بپرسد که آیا خود او این 
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موضوع را ساخته است یا موضوع 
همان بیرون بوده تا کشف شود؛ پارادوکسِ این وجودِ 

دو،  هر  مراقب،  و  کودک  شود.  کشیده  چالش  به  نباید  دوگانه 
به گونه ای رفتار می کنند که انگار کودک آن موضوع را آفریده و بر آن کنترل 

دارد. وینیکات اذعان می کند که حق ویژه و امتیاز کودک در خلق این ابژه ها باید به 
رسمیت شناخته شود، یعنی مادر نباید با ارائه پیش هنگام واقعیت، ظرفیت خلاقانه کودک 

را کور کند. زمانی که یک کودک شنل به تن می کند، خود را سوپرمن می نامد، و در اتاق می دود گواین که 
جهان را نجات می دهد، نیازمند و وابسته ی نگاه همدلانة والدین خود است. او توانایی بازی را از دست خواهد 

داد اگر سؤال هایی نقادانه و چالشی در خصوص قدرت های جادویی از او پرسیده شود. همچنین نباید قوانین سرسخت یا 
محدودیت های وسواس گونه ای برای بازی های کودک در نظر گرفته شود. 

وینیکات ارتباط کودک با موضوع های گذاری را در هر شکل آن، به بازی تعبیر می کند و آن قدر پیش می رود که حتی حاضر شدن در جلسات 
روان درمانی را نیز نوعی بازی می پندارد، چراکه به زعمِ او درمانگر یک موضوع گذاری است. بیمار خصوصی ترین مسائل خود را به درمانگرش 

می گوید درحالی که درمانگر درون زندگی او نیست، بر درمانگر سرمایه گذاری عاطفی می کند ولی درمانگر نقش مهمی به لحاظ عینی در زندگی 
او ایفا نمی کند. برای بیمار، واقع شدن در جلسه ی درمان، فضایی بینابین تولید می کند که می تواند در آن فانتزی ها و اندیشه های شخصی خود 

را در مکانی امن، به آزمایشِ واقعیت بگذارد و برای مواجهه با واقعیتِ مطلق )جهان بیرون از جلسه درمان( آماده شود. 
ِ این وضعیت، دو ظرفیت مهم کسب می کند: اما دو ویژگی در این وضعیت بینابین حاضر است، یا به یک معنا، کودک با طی کردنِ بهنجار
1. ظرفیت رابطه واقعی با شخص دیگر. موضوع گذاری، موضوعی درونی نیست. یک شیء بیرونی است؛ بنابراین ظرفیت ارتباط با اوست 

که اهمیت دارد، نه چیستیِ آن.
کودک  است.  )ذهنی سازی(  منتالیزیشن  همان  معنا  یک  به  که  می گیرد  شکل  دیگری  ذهن  به  توجه  ظرفیت  گذاری  فضای  در   .2
ً از آن او نیست. )اگر این فضا به خوبی شکل  اندک اندک می آموزد که به ذهنیتِ دیگری توجه کند، چراکه متوجه می شود دیگری کاملا
نگیرد یا به درستی طی نشود، کودک نمی تواند به ذهنیتِ دیگری توجه کند، مانند آن چه در نارسیسیسم رخ می دهد(. این ظرفیت 
زمانی شکل می گیرد که کودک بتواند از موضوع گذاری خود فاصله بگیرد )فاصله گذاری تأملی( و بداند که معنای جادوییِ آن 
موضوع گذاری، ساخته و پرداخته ی خود اوست، نه معنایی حاضر در ذات آن شیء. در این صورت، کودک به ذهن های دیگر هم 
ً شخصی به یک شیء واحد بدهد،  توجه می کند، چراکه می داند هر ذهنی به اقتضای تاریخچه ای که دارد، می تواند معنایی کاملا

معناهایی که هیچ یک مطلق نیستند.
با ارجاع به آراء کلاین، نکته ی بسیار مهم )در ادامه ی مورد دوم از دو مورد بالا(، این است که تفکر، نخست پیشا-نمادین و 

ِ نمادپردازی است؛ چراکه که نماد یعنی نمادِ دیگری. نمادپردازی زمانی رخ می دهد که من و غیر-من از یکدیگر  زمینه ساز
جدا شده باشند، زیرا نماد یعنی آن چه از چیزی غیر از خودش حکایت می کند. این درحالی که است که در ابتدای شکل گیری 

ً ندارد. ً جدا نشده است؛ کودک نیز توان تمیز خود از مراقب خویش را کاملا فضای بینابین، من از غیر-من کاملا
به یک بیان ساده، در ابتدا، کودک ظرفیتِ آن را ندارد که نماد را از نمادپرداخته منفک کند. درواقع 

متوجه نیست که معنای آن چه با آن ارتباط گرفته است، ساخته ی 
و  نماد  گویی  درنتیجه  اوست،  خود 

نمادپرداخته 
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ظرفیت  هنوز  که  کودک  سیگل،  هانا  به زعم  بنابراین  هستند.  یکی 
 symbolic( نمادپردازی را دارا نیست، در وضعیت هم ارزی نمادین
equation( قرار دارد. در هم ارزی نمادین، نماد به قدری با موضوعی 
تلقی  یکی  دو  هر  که  می شود  فرض  یکسان  و  برابر  است  آن  نماد  که 
ً ویولن نماد آلت مردانه است؛ درنتیجه نواختن ویولن  می شوند. مثلا

همان خودارضایی است و بنابراین نباید در انظار عمومی انجام شود! 
اما در نمادپردازی، نماد بازنمودی از موضوع است؛ ولی تماماً با آن برابر 
نیست. از همین روست که وینیکات فضای بینابین را فضای بالقوه 
نمادپردازی،  برای  است  فضایی  بالقوه ،  به صورت  گویی  می نامد؛  نیز 
در  جلوتر  )که  باشد  داشته  بهنجاری  رشد  اگر  کودک،  که  جایی  یعنی 
باب ملاحظات متعدد آن سخن خواهیم گفت(، می تواند میان نماد 
و نمادپرداخته تمیز دهد و هشیار باشد که خودش است که در مقام 
یک ذهن، چنین نمادی را پرداخته است و به موضوعی، چنین معنای 

فانتزیکی را بخشیده است.
نمادین،  هم ارزی  وضعیتِ  در  بزرگسالی  در  بازی  که  گفت  می توان 
می تواند به شکل تعصب و تحجر نسبت به یک سنت، فرهنگ، دین 
یا... تجلی یابد. گویی فرد فانتزی های موهوم قدرت مطلق خود را به 
واقعیت وارد کرده و بی  آن که به کنش خود آگاه باشد، تمامی واقعیت 
را با آن چه در ذهنش می گذرد یکی می انگارد و با واقعیت به گونه ای بازی 
می کند که گویی وسیله ای است در دستان او تا هرگونه در خیال اوست 
با آن رفتار کند. در این وضعیت کودک یا بزرگسالِ رشدناکرده، به زعم 
از  را  تامس آگدن واجد ذهنیت نیست، چراکه نمی تواند ذهن خود 
دیگری و نماد را از نمادپرداخته تمیز دهد: »استقرار ذهنیت بی استقرار 
ِ نماد از نمادپرداخته ممکن نیست: این دو دستاورد، دو وجه از  تمایز

یک رویداد تحولی اند«. 
و  نمادپردازی  بازی،  زمینه ی  و  پتانسیل  فضا،  این  باشد،  هرچه  اما 
خلاقیت را فراهم می کند. در این فضا به اشیاء و استعاره ها معنایی را 
می دهیم که الزاماً آن معنا را ندارند و با آن ها به گونه ای بازی می کنیم که 
ِ فضای  ً شخصی برای ما دارند. در شکل های بهنجار انگار معنایی کاملا
بالقوه در بزرگسالی، به زعمِ وینیکات، فرد برای مدتی کوتاه از واقعیتِ 
در  می شود،  وارد  بالقوه  فضای  به  می گیرد،  مرخصی  دردناک  و  تلخ 
قالب مصادیقی مانند هنر، دین، فرهنگ و... جهان واقع را به وسیله ی 
فانتزی ها و معناهای شخصی اش تحمل کردنی تر می کند، ولی باز به 
واقعیت بازمی گردد. درنتیجه به زعم وینیکات، پدیده های گذاری ذاتاً 
مثبت اند؛ چه در کودکی و چه در بزرگسالی. اما همان گونه که اشاره 
در  تنها  بالقوه،  فضای  یک  در  گذاری  پدیده های  مثبت  وجه  این  شد، 
نمادین  کارکرد  می شود:  ممکن  نمادپردازی  ظرفیت  ایجاد  صورت 
متمایزشده:  موجود  سه  متقابل  رابطه ی  سه گانگی  با  است  همراه 
 )3 و  می کنیم(؛  فکر  آن  به  که  )چیزی  نمادپرداخته   )2 )فکر(؛  نماد   )1
متفکر )خودِ تأویل گر( که افکارش را می آفریند و از فکر و نیز از چیزی که 
به آن فکر می کند فاصله می گیرد )بی آن که آن ها را درهم بیامیزد(. اگر 
به سبب ناکامی های متعدد، مفرط، مزمن و نامتناسب با ظرفیت 
کودک، این کارکرد نمادین فروبپاشد، باید در انتظار فردی بنشینیم که 
در بزرگسالی، جهان را تماماً به بستر بازی خود بدل خواهد کرد و تمامی 
همچون  واقعی،  )خواه  بود  خواهند  او  درونی  تئاتر  بازیگران  آدمیان، 
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کنشی که از هیتلر سر زد، خواه خیالی، و بی آن که توان عملی کردن آن را داشته باشد(. 
نکات مهم درباب بازی:

1. در بازی، موضوعاتی که به بازی گرفته می شوند، برای کودک واجد ارزشی بسیار می شوند، درنتیجه 
بازی همواره با تنشی همراه است مبنی بر فقدان یا تخریب موضوعِ آن. تنش و هیجان انگیز بودن، 

دو وجه مسلم هر بازی ای هستند. 
2. در بازی، تجارب منفعلانه به تجارب فعالانه بدل می شوند و به بازی کارکردی جبرانی می بخشند: 
مانند زمانی که کودک احساس ضعیف بودن یا نقص می کند، آن گاه در بازی نقشی متضاد با ضعف 

خود را برعهده می گیرد. 
3. مکان و زمان نقش مهمی در بازی کودکان دارند:

- کودک در مکانی به تمامی بازی می کند که در آن از وجه جسمانی و هیجانی در امنیت باشد. در 
این فضا می تواند آن چه را که درونش می گذرد به بازی درآورد و در واقعیت به آزمون بگذارد. وینیکات 
از کودکی مثال می زند که در جلسه ی درمان او، خطی بر کاغذ می کشد و کودک نیز خطی دقیقاً شبیه 
خط او ترسیم می کند. کودک با این روش نشان می دهد که خودانگیختگی خود را از دست داده 

است.
- مدت زمانی که کودک به بازی می گذراند، بستگی به خلق وخوی کودک، وضعیت روانی آن لحظه ی 

او و طبیعتِ خود بازی دارد.
رشد  از  دیگری  سطح  در  و  باشد  جذاب  کودک  برای  رشد  از  سطح  یک  در  است  ممکن  بازی  یک   -

ملال انگیز. 

4. بازی دو وجه عمده برای وینیکات دارد:
- شکل مبدلِ  خیالات و وهم های کودک است و به کودک اجازه ی ابراز آن ها را در جهان واقع می دهد.

- محافظِ سرزندگی و نیروی حیات کودک و نیز تجربه او از »خود« است. 
5. سورپرایز شدن و برعهده گرفتن نقش های جدید در بازی، امری معمول و بنیادین در بازی است، 
هم  صورت  این  در  می سازد.  جدید  رنگ  یک  و  کرده  ترکیب  را  رنگ  دو  کودک  که  زمانی  همچون 

سورپرایز می شود و هم خود را در مقام یک کاشف یا مخترع می یابد.
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بازی به منزله ی امری اساسی برای کودک:
وینیکات به هنگام صحبت از بازی کودکان، افعال آن ها را بسیار مهم 
تلقی می کند و اذعان می دارد که چهره ی اغلب کودکان به هنگام ورود 
به اتاق درمان، عاری از حالات بی معنی است. در حقیقت، وینیکات به 
گرایش و عملکرد یکی از بیماران زیر سه سالش، چنین عنوانی را داده 

است: آمدن سر کار!
کودکان می دانند که بازی برای آنان بسیار اهمیت دارد، و بسیار دلسرد 
می شوند اگر کسی – چه یک والد باشد که سعی دارد عروسک را به 
کناری بگذارد و اتاق را تمیز کند یا حتی آن را بشوید، یا یک خواهر/برادر 
باشد که در میانه ی بازی سعی می کند عروسک را بردارد - بازی را منقطع 
یا متوقف کند. کودکان با چیزی درگیرند که معنای ژرفی برای آن ها دارد. 
گاهی اوقات نیز بازی به گونه ای تنظیم می شود که اهداف مهمی را برای 
کودک دنبال می کند، و بسیار برای کودک وحشتناک است که بازی او 

پیش از دستیابی به اهدافش منقطع شود.
کودک  ذهن  در  ناتمام  روایتِ  یک   ِ ابرازگر می تواند  همچنین  بازی 
باشد؛ همچون مثالی از یک کودک که پدر خویش را در شرایط خاصی 
در بیمارستان از دست داده، و اکنون با ساختن وسایلی که تداعی گرِ 
حضور پدرش در آن شرایط هستند )پر کردن کیسه ای از رنگِ رقیق شده 
با آب(، سعی در بازآفرینی لحظات بودن با پدرش و همچنین سعی در 
معناکردن تجربه ی خود دارد. می شود درد این کودک و تلاش او برای بازی 
کردن را نوعی کوشش برای به تأخیرانداختن پذیرش مرگ دانست، تا 
زمانی که بتواند این واقعیت را تحمل کند که پدر او برنخواهد گشت. 
این کودک سرانجام به اقرار این جمله تن داد که »سخته تسلیم شدن 
داشته  پدری  زندگی  بقیه  برای  نیست  قرار  که  واقعیت  این  برابر  در 

باشی... «

سطوح تحول کودک و بازی از نظرگاه وینیکات
1. کودک ظرفیت تفکیک خود از مادر را ندارد و همه چیز را در خودش 
ِ موهومیِ قدرت مطلق در حد نهایی  خلاصه می کند، جایی که پندار

خود وجود دارد و کودک تمامی نیازهای خود را به محض سر برآوردن، 
ارضاشده می بیند. مادر در این وضعیت به گونه ای نیازهای او را ارضا 
به زعمِ  کند.  تجربه  را  مطلق  قدرت  موهومی  پندار  کودک  که  می کند 
واجد  آن  در  که  را  خیالی   ً کاملا جهانی  نخست  باید  کودک  وینیکات 
قدرتی مطلق است تجربه کند، تا پس از آن ظرفیت مواجهه با واقعیت 
را کسب کند. نکته ی اساسی درباره ی این مرحله وجود دارد: کودک تا 

نتواند واقعیت را انکار کند، نخواهد توانست آن را بپذیرد!
2. پندار قدرت مطلق کماکان پابرجاست، اما بدین شکل که کودک 
دسترس  در  کرده،  درکش  عینی  شکل  به  حالا  که  مادری  کند  حس 
اوست تا هر موقع بخواهد، او را پس بزند و هر موقع بخواهد، او را از آن 
خود کند. مادر در این وضعیت در حالتی است میان آن چیزی که کودک 

می تواند بیابد، و این که خود منتظر است تا بازیافته شود.
موضوع گذاری در این مرحله، اولین نمودهایش را پیدا می کند که دو 

گونه اظهار برای کودک دارد:
- کودک شیئی را همچون یک خرس عروسکی، به دنبال خود می برد 
 ً که از یک سو، به جهان فانتزی کودک متعلق است، کودک آن را کاملا
تحت اختیار و کنترل خود می داند و آن را مطابق با آرزوها و خیالات 
خویش معنا می دهد، از سوی دیگر به جهان بیرون متعلق است و 
تا  باشد  کودک  برای  دوستی  می تواند  یا  کند،  بغل  را  کودک  می تواند 
با یکدیگر صحبت کنند و کودک تجارب هیجانی اش را با او در میان 
گذارد. هرچند در این میان، بیرونی بودنِ این موضوع گذاری می تواند 

به آسیب پذیری این موضوع گذاری دامن زند و خود تنش زا باشد. 
- موضوع گذاری همچنین می تواند جانشین مادر در زمان غیبت او 
باشد و این اتفاق زمانی ممکن است که کودک، خود و مادر را تا حدی از 
هم جدا ادراک کند. این موضوع گذاری هم بازنمایی ای نمادین از مادر 
است و هم وسیله ای است برای تحمل فقدان های مادر. هرچند این ها 
آن که  یکی  باشد:  داشته  وجود  شرط  سه  که  می شوند  میسر  زمانی 
تصویر درونی شده ی مادر برای کودک، یک مادر عشق ورز باشد، دیگری 
چیستیِ  این که  سوم  و  نینجامد  درازا  به  مادر  فقدان  دوره های  این که 

ساخته شده با هوش مصنوعی



»34«

این موضوع گذار توسط اطرافیان کودک به رسمیت شناخته شود و به 
چالش کشیده نشود.

از آن  اطرافیان کودک باید از شستن عروسک کودک خودداری کنند، 
مراقبت کنند تا گم نشود، و از دیکته کردنِ نقشی که عروسک کودک 
می تواند داشته باشد اجتناب کنند. به یک معنا، نباید با آن بازی کنند، 

به گونه ای که انگار عروسک موضوع آن ها نیز هست.
به دست  دیگر  شخصی  حضور  در  را  بودن  تنها  ظرفیت  کودک   .3
می آورد. در این مرحله، کودک می تواند در حضور یک شخص مراقب، 
حساس،   ً کاملا شکلی  به  مادر  کند.  بازی  عشق ورز  و  قابل اعتماد 
خویش  کودک  نیازهای  بر  تا  می کند  حفظ  کودک  با  را  خود  فاصله ی 
منطبق شود. اگر بسیار دور باشد، کودک خواستار حضور او خواهد شد، 
یا آغاز به گریستن می کند تا مادر خویش را در ترس و خشم بازیابد، 
و اگر بسیار نزدیک باشد، این گونه برای کودک ادراک می شود که مادر 
فضولانه و سرزده وارد بازی او شده است. در این صورت، کودک نخواهد 

توانست بازی را به منزله ی بازیِ خود تجربه کند. 
4. کودک می تواند از بازی کردن با مادر به عنوان یک شرکت کننده ی دوم 
در بازی او، لذت ببرد. کودک از مشارکت جستن شخصی درگیر در جهان 
است  ممکن  ابتدا  در  می برد.  لذت  توهمش  و  خلاقیت  شخصی ، 
کودک محدودیت هایی را برای حرکات بازیکن دیگر تعیین کند. چه بسا 
ممکن است با جزئیاتی دقیق، حرکات دیگری را کنترل و به او دیکته 
کند. در چنین موقعیتی در جلسه درمان، کودک ممکن است سعی 
کند درمانگر را در نقشی تحمیلی قرار دهد، اما پس از مدتی در یک 
سطح امن تر، کودک از درمانگر می خواهد که حرکاتی خودانگیخته از 
خود بروز دهد، تا بدین سان، بتواند اتصالی با یک شخص دیگر را تجربه 
ً تحت کنترل او  کند، و این حقیقت را بپذیرد که موضوع بیرونی، کاملا
نیست. زمانی که این اتفاق می افتد، کودک مجال بازی متقابل و حتی 

امکانات بزرگ تری را به دیگری برای غافل گیر کردن خود می دهد.
در این موقعیت است که بازی به  کمال تجربه می شود، یعنی جایی که 
کودک ریسکِ پیش بینی ناپذیریِ بازی و ریسک رویدادهای محتمل 
گوناگون را به جان می خرد، اما در عوض هیجان و لذتی ژرف را تجربه 
می کند؛ این زمانی است که کودک دست از کنترل همه ی شرایط بازی 

خود برمی دارد. 
برای ره بردن به چنین ظرفیتی در درمان و ساختنِ پله به پله ی چنین 
و  می شود  وارد  خود  بیمار  بازی  به  درمانگر  بیمار،  یک  در  ظرفیتی 
این که  بدون  و  می کند  رو  را  خود  شخصی  بازی  سبک  اندک اندک 
واقعیت را به بیمار خود تحمیل کند، آن را با ظرافت ارائه می کند. یک 
مثال مهم درباره ی کودکی است که از درمانگرش خواست رقص او را 
ببیند و او را شدیداً نقد کند. درمانگر نیز او را نقد کرد و سپس افزود: 

»البته اینا رو می گم به این دلیل که من حسودم!«
این نکته که نباید واقعیت را پیش از وقت به کودک تحمیل کرد و باید 
مداخلات را با ظرافت همراه کرد، در بیانی از نویسنده ی این مقاله در 

خصوص درمان یک دختربچه متجلی است:
من اندیشه ها و فهم خود را به شکلی مستقیم، در قالب تأویل، به 
کودک منتقل نکردم. فکر کردم که سخن مستقیم، بازی او را متوقف 
خواهد کرد و با درهم شکستن توهم و هل دادنِ واقعیت به فضای 

گذاری، به سرعت مزاحم پردازش هیجانی او خواهد شد؛ بنابراین من 
صرفاً یک شخصیت در بازی او باقی ماندم، درحالی که اندیشه هایم را 
برای خودم نگه داشتم و هیچ بسانِ یک درمانگر مداخله نکردم. من 
باور داشتم که در زمانی محتوم، بازی کردن برای او ناکافی خواهد شد. 
احساس می کردم که باید برای زمان مناسب صبر کنم، یعنی زمانی که 

کودک آغاز به خواستن چیزی بیش تر از من کند. 
در یک مثال از عدم مداخله در دنیای درون روانی کودک، درمانگر در 
هریک  بود  خواسته  او  از  که  می کند  صحبت  دختربچه ای  خصوص 
خودم  با  بیابد:  را  دیگری  بسته  چشم های  با  و  ببند  را  چشم هایش 
اندیشیدم که این بازی، راهی است تا به من از جُست وجوی ناکامش 
برای مادر ازدست داده اش بگوید... زمانی که نوبت او شد تا چشمانش 
را ببند، به گونه ای پارچه را به چشمانش بست که می توانست اندکی 
ببیند. برداشت من این بود که او بدین سبب چنین کرد که حس کور 
بودن، ]گم گشتگی[ و درماندگی، آن چنان برایش ترسناک بود که اگر 

چنین نمی کرد، نمی توانست بازی کند.
در چنین وضعیتی درمانگر تنها نقشی را ایفا کرد که کودک به او محول 
دیدگاه  از  نکرد.  گوشزد  چشم بند  بستن  در  را  او  اشتباه  و  بود  کرده 

وینیکاتی او، واقعیت در زمان بایسته سر برمی آورد.
نکات نهایی در باب درمان:

می توانند  هم  می شوند،  داخل  بازی  در  که  هیجاناتی  و  احساسات 
ً شخصی برای کودک داشته باشند و نشانگر احساسات  معنای کاملا
کودک  خود  ساختگی  روایتِ  از  برآمده  می توانند  هم  باشند،  او  خود 
باشند. به معنایی دیگر، کودک در بازی گاهی نقش بازیگر را ایفا می کند 
و گاهی نقش کارگردان را )آن جایی که دیگری را وارد بازی کرده و به او نقشی 
محول می کند تا شاید او را کنترل کند یا جایی که مقام کارگردان، به خود 

نقشی می دهد و سپس آن را بازی می کند(. 
کودک ممکن است از گوشه ای به گوشه ی دیگر اتاق بدود تا نقش های 
مختلف را برعهده بگیرد. او تعویض های چشمگیری را در هیجاناتش 
تصمیم  که  زمانی  شده!  خواسته  پلات  در  که  آن گونه  می کند،  وارد 
دستورالعمل های  است  ممکن  کند،  بازی  نیز  درمانگرش  می گیرد 
سخت گیرانه ای را به او بدهد، درست مانند یک کارگردان سخت گیر. 
نکته این جاست که درمانگر نیز باید خود را به گونه ای تنظیم کند که با 
نقش های گوناگونی که کودک برعهده می گیرد منطبق شود: زمانی که 
کودک هم کارگردان و هم بازیگر است، درمانگر هم زمان هم بزرگسالی 
درون اتاق است و هم یک بازیگر شرکت کننده در بازی کودک. وینیکات 

گاه این کار را با اتخاذ صداهای گوناگون انجام می داد. 
اما کودک پس از مدتی و پس از سطوحی از رشد، می تواند به دیگری 
تصمیمات  بازی  در  که  بدهد  را  اجازه  این  خود(  درمانگر  مثال  )برای 
خودانگیخته بگیرد. نکته ی مهم این جاست که درمانگر نباید به گونه ای 
بازی کند که از تحمل کودک یا دنیای که او برای خود معنا کرده بیرون 
باشد: در رخصت دادن به درمانگر برای داشتن قدری آزادی، کودک یک 
ریسک مهم می کند؛ چراکه درمانگر ممکن است بازی یا توهم کودک 
باید  لحظه  هر  در  درمانگر  کند.  خراب  خودانگیخته اش  حرکات  با  را 
سطح حضورش را با سطح آستانه ی تحمل کودک منطبق کند، و کودک 

باید بتواند اشتباهات درمانگر را تاب بیاورد. 
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با  را  بازی  در  خود  شدید  احساسات  کودکان،  آن که  دیگر  نکته ی 
فاصله دادن آن ها از خویش تجربه می کنند: دختربچه ای که صحنه ی 
به آب انداختن کشتی نوح را بازی می کرد، درد فقدانی را تجربه می کرد 
نه  کودک  می کرد.  جابه جا  داستانش  شخصیت های  روی  به  را  آن  و 
گریه می کرد و نه فریاد می زد؛ بازیگر بود که چنین می کرد، و فاصله ی 
مکرراً  کودک  بود.  مشخص  بسیار  کارگردان  و  بازیگر  میان  هیجانی 
وامی داشت،  خود  سخت  احساسات  از  یکی  تجربه ی  به  را  درمانگر 
به  این گونه  و  تحقیر  و  تنهایی  ناامیدی،  خشم،  شکست،  همچون 
این  باید  درمانگر  می نشست.  درمانگر  در  خویش  تجارب  تماشای 
پاسخی  به شکل  و  پذیرفته   را  آن ها  بتواند  تا  کند  تجربه  را  هیجانات 

مناسب برای کودک پردازش کند. 
آن  زمان  و  تأویل  است.  تأویل  دادنِ  زمان  درباره ی  دیگر  مهم  نکته ی 
کودک  که  دهد  رخ  زمانی  یعنی  باشد؛  کودک  ظرفیت  با  مطابق  باید 
داشته  را  بالقوه  فضای  از  یا  خود  خیالی  جهان  از  آمدن  بیرون  توانایی 
باشد: تأویل، تعامل کودک را از فضای گذاری به یک ارتباط مستقیم با 
رویدادهای زندگی اش، یا رابطه اش با دیگر افراد، از جمله درمانگر هل 
می دهد. هنگامی که یک کودک بازی خود را به احساساتش در طول 
زندگی وصل می کند، دوپاره سازی میان بازیگر و کارگردان از میان خواهد 

رفت و توهمِ درام خواهد شکست. نوعی خودآگاهی ساخته خواهد 
شد که ممکن است لذت بازی را مخدوش کند و اگر مطابق با ظرفیت 

کودک نباشد، ممکن است روند درمان را مختل کند. 
و نکته ی نهایی در باب اهمیت بازی در درمان: در درمان، بازی درمانی 
به منزله ی بیانی از خود حقیقی، جهان را به روی امکاناتی برای تجربه ی 
لذت و رشد باز می کند؛ و این هنگامی رخ می دهد که کودک احساسات 
خود، خیالاتش و ناصحیح بودن پندار موهومی قدرت مطلقِ خویش 

را در یک محیط امن بیازماید. 
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بوگاتیشماچهرنگیاست؟
علی مظاهری زاده |کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

عملکردم  مورد  در  داشتم.  جلسه  مدرسه  مدیر  با  که  بود  خرداد 1401 
در سال تحصیلی قبل بازخورد گرفتم و انتظارات مدرسه را برای سال 
تحصیلی بعد شنیدم. مهم ترین درخواست از من این بود که ارتباط 
همۀ  طرفی  از  کنم.  برقرار  دانش آموزان  با  صمیمانه تری  و  نزدیک تر 
بسیاری  چالش های  رو  پیش  تحصیلی  سال  در  که  می دانستیم  ما 
حدوداً  که  دانش آموزانی  بود؛  واضح  آن  دلیل  شاید  داشت.  خواهیم 
و  بزرگسالان  به اتفاق  قریب  نبودند.  حاضر  مدرسه  در  نیم  و  سال  دو 
می کنند،  توصیف  سخت  و  چالش  پر  را  نوجوانی  دورۀ  روان شناسان 
این  و  است  نوجوانی  و  کودکی  مرز  که  بگیرید  نظر  در  را  دوره ای  حال 
وهلۀ تحولی با دو سال غیبت از مدرسه مقارن شده است. این وهله 
هم زمان با دورۀ متوسطۀ اول است که شامل پایه های هفتم تا نهم 
بوده و در »نظام قدیم آموزشی« پایه های دوم راهنمایی تا اول دبیرستان 

را در بر میگرفت.
تذکر این نکته ضروری است که نوجوانان موردبحث ما با آن دسته ای 
هشتادی«  »دهه  عنوان  با  را  آن ها  خوانندگان  بیشتر   ً احتمالا که 
که  هستند  کسانی  هشتادی ها«  »دهه  آن  متمایزند.  می شناسند 
بسیاری از آن ها وارد دانشگاه شده اند، الان تا 22 سال سن دارند. این 
حتی  دیگر  شاید  قدیم  تعریف  اساس  بر  22ساله،  هشتادی«  »دهه 

هستند  کسانی  نوشتار  این  موضوع  اما  نیاید.  به حساب  نوجوان 
شاید  که  هستند  وهله ای  و الان در  بوده  متولد نیمۀ دوم دهۀ 80  که 
هر  را  دوره  این  نام  درهرصورت  نامید.  نوجوانی  را  آن   بتوان  به سختی 
و  شد  خواهند  بزرگ  روزی  نوجوانان  این  که  بدانیم  باید  بگذاریم  چه 
به جمعیت مؤثر کشور تبدیل می گردند، آن هم در زمانی که ما هنوز 
چندان پیر هم نشده ایم. پس شاید ضروری باشد برای درک بهتر روند 
جامعه، سراغ مطالعۀ نوجوانان فعلی برویم؛ پیش از آن که دیر شده 

باشد. 
اخیراً در خاطرات مکتوب نوجوانی یک نامه به مدیر دبیرستانمان 
پیدا کردم. در این نامه همۀ اصولی که کتاب فارسی در باب نگارش نامۀ 
رسمی آموخته بود، رعایت شده بود. با لحنی محترمانه، سعی شده 
بود مصادیقی از رفتار نامحترمانۀ بعضی از معلم ها ذکر شود و تلاشی 
ذکر  خاطرات  بعدی  صفحات  در  گیرد.  صورت  وضعیت  تغییر  برای 
کرده بودم که چه رفتار نامحترمانه و دور از شأنی توسط مدیر مدرسه 
با من صورت گرفته بود. نمی خواهم این رفتار مدیر را به شخصیت او 
نسبت داده و آن را بچسبانم به مدیر مدرسه ای که بعداً بخشدار شد 
و اخیراً نام او را در خبر پروندۀ فسادی دیدم. بلکه مقصود این است که 
گویا این از آخرین زمان هایی بود که یک نوجوان بدون دلیل برای کسی 
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صرفاً به خاطر سن و جایگاهش احترام قائل بود. شاید زمانی که این 
فراخوان برای گفت وگو شنیده نشد و دایرۀ وسیع قوانین طیف وسیعی 
از شهروندان را مجرم انگاشت، سرکشی و نافرمانی به یک ارزش تبدیل 
خشم  و  شد  کوبیده  هم  در  خویشتنداری  و  احترام  دیوارهای  گشت، 

عریان جای مدارا و مسامحه را گرفت. 
شاید بسیاری افراد یک بار هم که شده به خاطر اینکه صرفاً والدینشان 
ناراحت نشوند از چیزی دست کشیده و چیزی را پنهان کرده باشند. 
فشار  از  نوعی  تحت  را  خود  تحصیلی  رشتۀ  متن  این  خوانندۀ  شاید 
والدین انتخاب کرده باشد و یا یک رابطۀ عاطفی را از آن ها پنهان کرده 
باشد. ولی این مواردی که در گذشته در هویت افراد ضبط می شدند 
برای نوجوان موردبحث ما محلی از اعراب ندارد. او درک نمی کند که 
چرا صرفاً به خاطر اینکه یک نفر بزرگتر است باید به او احترام بگذارد. 
این گزاره و مشابه آن که شاید برای بسیاری بدیهی باشد، موضوع بحث 
و  امروز  نوجوانان  مورد  در  کلی  مثال هایی  این ها  اوست.  سرسختانۀ 
تفاوت های آن ها با نسل پیشین خود است. نوشتار حاضر از زاویۀ دید 
نگارنده به بحث پیرامون این نوجوانان می پردازد و آمیزه ای از تجربۀ 
زیسته و برخی تبیی نهای روان شناختی برای توضیح وضعیت حاضر 

است.

برقراری ارتباط از یک میانبر
آموزگار  و  هشتم  پایۀ  مسئول  به عنوان  را   1401-1402 تحصیلی  سال 
با  کردم.  آغاز  زندگی  سبک  و  تفکر  و  اجتماعی  مطالعات  درس های 
هر کلاس در هر هفته سه زنگ کلاس داشتم و از طرفی پیگیری امور 
اول،  زنگ  مدرسه،  اول  روز  بود.  من  با  نیز  هشتم  پایه  دانش آموزان 
همکاری،  عنوان  با  اجتماعی  مطالعات  اول  درس   ،1 هشتم  کلاس 
»کلمۀ  پرسیدم:  دانش آموزان  از  است.   ... درگیر  کشور  که  شرایطی  در 
که  کلماتی  پرتکرارترین  از  می آورد؟«  ذهنتان  به  چیزی  چه  همکاری 
مورد  در  تا  کرد  فراهم  فرصتی  شرایط  همین  بود.  »اعتراض«  شنیدم 
کنیم.  صحبت  مدرسه  محیط  در  مطالبه کردن  و  اعتراض کردن 
زنگ تفریح دوم دانش آموزان زیادی به سمت من آمدند که »آقا! آقا! 
اعتراض داریم!« متوجه شدم که در زنگ دوم، دانش آموزان از برخورد 
آن ها  به  که  بودند  کرده  برداشت  این طور  و  شده  ناراحت  معلم شان 
بی احترامی شده است و نسبت به این مسئله معترض بودند. شرایط 
متشنج شد و کادر مدرسه نگران بودند که فردا تماس های زیادی از 
سمت خانواده ها خواهیم داشت. در زنگ آخر من و معاون آموزشی 
تأکید  من  و  شنیدیم  را  دانش آموزان  صحبت های  و  رفتیم  کلاس  به 
کردم که اعتراض اصولی و محترمانه شما مؤثر واقع شد و برخوردهای 
لازم صورت گرفت. درخواست کردم که این مسئله به خانه برده نشود و 
اگر برده می شود این طور یاد کنید که خودمان حلش کردیم. این رویکرد 
جواب داد. برای مدرسه مهم این بود که تماسی از خانواده ها نداشته 
باشیم که نداشتیم و برای من مهم این بود که درسی را - آن هم درس 
اول - به صورتی که مطلوب هر معلمی است کار کرده ایم و ارتباط خوبی 
در همین هفتۀ اول با بچه ها برقرار شده است. از سمت دیگر در آخر 
هفته که با خانواده ها صحبت می کردم بازخوردهای خوبی از آن ها در 
مورد برقراری ارتباط دانش آموزان با خودم گرفتم. ساخته شدن اعتماد 

در یک ارتباط به زمان زیادی نیاز دارد؛ اما این چالش، کار من را بسیار 
جلو انداخت و خیلی زود فرصت پیدا کردم وارد دنیای دانش آموزان 
شوم و به این ترتیب سفر طولانی و پر چالشی را در کنار این بچه ها آغاز 

کردم. 
یافته های روان شناسی بالینی، یکی از مهم ترین عوامل شفابخش در 
اتاق درمان را اتحاد درمانی  میداند. اتحاد درمانی زمانی برقرار می شود 
که درمانگر مراجع را درک کرده و با او همدلی کند. اما این کافی نیست، 
و  شود  متوجه  را  درمانگر  همدلی  و  درک  این  باید  نیز  مراجع  که  چرا 
بفهمد که مسئلۀ او برای درمانگر واقعاً مهم است. متأسفانه هیچ 
پروتکلی برای رفتار کادر آموزشی در مدارس کشور طراحی نشده است 
و در خوشبینانه ترین حالت فرد بر اساس تجربۀ خود با دانش آموزان 
برخورد می کند. جالب است که در محیط مدرسه همه قبول دارند که 
برقراری رابطۀ صمیمانه با دانش آموز، بیش از هر توصیه و نصیحتی 
مسیر  یک  از  ارتباط  این  شروع  من  برای  شود.  واقع  مؤثر  می تواند 
میان بر بود. در واقع از این حوادث در هر مدرسه ای زیاد اتفاق می افتد 
و این چالش ها فرصتی برای مداخله در مسائل دانش آموزان و تقویت 

رابطه با آن ها است. 
به خصوص  است.  رابطه  این   در  مرزبندی  البته  و  بعدی تعمیق  قدم 
دو  و  بوده  مدرسه  اجتماعی اش  محیط  تنها  که  دانش آموزی  برای 
سال هم از چنین فضایی محروم بوده است. پس طبیعی است که 
با  نامناسبی  برخورد  یا  و  شوخی  صمیمیت،  سر  از  دانش آموز  این 
مسئولین آموزشی خود داشته باشد. این رفتار نامتناسب، می تواند 
تنبیه شده و خاموش شود و یا اینکه فرصتی باشد تا به دانش آموز 
مرزبندی در رابطه و حدود صمیمیت آموزش داده شود. مسئلۀ دیگر 
که بسیار رایج است، ضعف در مهارت های اجتماعی است که تجربۀ 
شخصی نگارنده نشان می دهد که این مشکل رشد روزافزونی در بین 
گروه نوجوان داشته است. دانش آموزی که نمی تواند یک گفت وگوی 
روزمره را با دوست یا معلم خود پیش ببرد و یا دانش آموزی که ممکن 
است بنا به نظام های تشخیصی در طیف اوتیسم یا اختلال اضطراب 
اجتماعی طبقه بندی شود. اما این تشخیص ها و برچسب ها برای یک 
مربی مانعی ایجاد نمی کند فقط صورت سؤال برایش تغییر می کند؛ 
مؤثر  یک تجربۀ  از  کنم؟« مثالی  چطور رفتار  »با این دانش آموز باید 
برایم این بود که تقریباً هر روز، در همۀ زنگ های تفریح، به مدت دو 
داشتم.  کوچک  گفت وگویی  او  با  و  کرده  سلام  دانش آموز  یک  به  ماه 
به خاطر رازداری و پرهیز از اطالۀ کلام، فرایندی که با این دانش آموز طی 
شد را تشریح نمی کنم؛ اما در هفته های پایانی سال تحصیلی صدای 
او را از پشت در کلاس می شنیدم که در کلاس درس مشارکت می کند 
و در حیاط تعامل او  با سایر دوستانش مشهود بود. حال اگر ملاک را 
کلمۀ »اوتیسم« قرار میدادم که مادرش در هفتۀ اول به من گفته بود 
چه پیش می آمد؟ رفتارهای گوشه گیرانه اش را تأییدی بر این تشخیص 
پس  ندارد  درمانی  هم  درخودماندگی  که  می دانیم  خب  و  می دیدم 

هیچ تغییر مثبتی صورت نمی گرفت.
ارتباط، چیزی است که نوجوان امروز شدیداً در جست وجوی آن است 
و همان طور که نتایج پژوهش اخیر نگارنده نشان می دهد »برقراری 
ارتباط با دیگران« از انگیزه های اصلی نوجوانان ایرانی در بازی های آنلاین 



»38«

است و اختلال اضطراب اجتماعی ، بیشترین همبودی  را در نوجوانان 
مبتلا به اختلال بازی کردن  داشت. یکی از چالش های من از روز اول تا 
پایان مدرسه، همین برقراری ارتباط با دانش آموزان بود. فرصت های 
تعاملی ای که در کلاس درس ایجاد می شد، صحبت در مورد مسائل 
حیاط  در  حضور  و  درس  کلاس  مؤثر  ادارۀ  برای  تلاش  چالش برانگیز، 
اعتماد  یک  که  می کرد  فراهم  را  امکان  این  تفریح  زنگ های  هنگام 
جمعی برای همه ایجاد شود. از طرف دیگر مانند مثال بالا، درصورتی که 
امکانی فراهم می شد تلاش می کردم تا گفت وگوهایی نیز با بچه ها 

داشته باشم. 
ذکر این نکته ضروری است که قطعاً در این روند یک ساله، ایرادهای 
آن ها  بر  تأثیری  که  دانش آموزانی  تعداد  و  است  وارد  من  بر  بسیاری 
نداشته ام بسیار بیشتر از دانش آموزانی است که تأثیر اندکی از جانب 
من نصیب آن ها شده است. در پایان متن مروری به موانع تأثیرگذاری 
در محیط مدرسه انجام می شود. در واقع این جستار ، پیرامون انتقال 
تجربۀ حاصل از آزمون یک روش علمی برای رفتار در محیط آموزشی 

است.

تاب آوری؛ ستونی که فروریخته است
وارد   ،3 هفتم  کلاس  اول  جلسۀ 
منتظر  نشستم.  و  شدم  کلاس 
ساکت  دانش آموزان  که  بودم 
آماده  کلاس  شروع  برای  و  شده 
شوند. قصد نداشتم برای ساکت 
کردن شان تلاشی کنم، از داد یا هر 
فقط  کنم،  استفاده  دیگری  تنبیه 
نشستم و نگاه کردم. فکر می کنید 
کلاس  یک  تا  می برد  زمان  چقدر 
بتوانند  مداخله ای  بدون  نفری   17
مهم تر  سؤال  و  شوند؟  ساکت 
ً چه زمانی از این  این است که اصلا
 50 می شوند؟  خسته  سروصدا 
دقیقه ای   60 کلاس  یک  از  دقیقه 
را منتظر بودم؛ 50 دقیقه تا 17 نفر 
خودخواسته  به صورت  بتوانند 
مدت  این  طول  در  شوند.  ساکت 
نگاه  گروه  پویایی  به  داشتم 
آموخته های  مرور  از  و  می کردم 
لذت  بیمارستان  و  دانشگاه 
دانش آموزان  با  همراه  میبردم. 
لبخندی می زدم و سعی می کردم اصرار آن ها را نادیده بگیرم، چرا که 

مداوم تکرار می کردند »آقا! لطفاً یه داد بزنید تا همه ساکت بشن!«
از  می شود.  گفته  نمایشگرها   نسل  اصطلاحاً  امروز  نوجوانان  به 
حوصلۀ این جستار خارج است؛ ولی زندگی با صفحۀ نمایشگر خواه 
بر  بسیاری  تأثیرات  کودکی  سنین  در  و...  موبایل  یا  کامپیوتر  تبلت، 
کارکردهای اجرایی  کودک می گذارد. منظور از کارکردهای اجرایی حافظۀ 

فعال ، بازداری  و توجه  است. کارکردهای اجرایی در اختلال های عصبی-
رشدی  چون اختلال نقص توجه-بیش-فعالی  و اختلال یادگیری  مورد 
توجه پژوهشگران بوده است. در این میان کودکان و نوجوانانی روبه رو 
هستیم که دو سال از یک دورۀ مهم تحولی خود را در خانه و با همین 
نمایشگرها سپری کرده است. خانواده نیز اگر آسیبی به تاب آوری کودک 
وارد نکند، تلاشی برای پرورش آن انجام نخواهد داد. این بچه ها خیلی 
زود عصبانی می شوند، خیلی زود گریه می کنند و اغراق نیست اگر 
بگویم مطلقاً کنترلی بر رفتارهای خود ندارند و اصطلاحاً بسیار تکانشی 

عمل می کنند.
به  که  است  به تأخیرافتاده   رضایتمندی  همان  تاب آوری،  از  منظور   
عصبی  تکانه های  تعویق انداختن  به  می شود:  تعریف  صورت  این 
که پاداش آنی در پی دارد برای کسب نتیجۀ مطلوب در آینده. در واقع 
تاب آوری یعنی تاب آوردن در برابر تکانه های عصبی-ای که رفتار انسان 
را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد. فقدان چنین مهارتی در فرد باعث 
خوب  نتواند  کند،  پرت  را  او  حواس  محرکی  کوچک ترین  که  می شود 
تمرکز کند و به همین ترتیب نتواند مهاری بر تکانه های عصبی خود 
نظر  به   ADHD علائم  به  شبیه  خیلی  ویژگی ها  این  باشد.  داشته 
می رسد و اگر این ها را در گوگل جست وجو کنید به شما توصیه می شود 
که فرزند خود را نزد روانپزشک ببرید. این علائم شبیه ADHD است 
ولی ADHD نیست. از سوی دیگر قرنطینۀ کرونا نیز تأثیرات مخربی 

بر سلامت روان کودکان و نوجوانان داشته است.
به نظر می رسد تاب آوری ستون سازمان روانی فرد را تشکیل میدهد 
می گیرد.  شکل  فرد  تاب آوری  از  بستری  در  ارتباط  و  اعتماد  احترام،  و 
به همین ترتیب نوجوانی که نمی تواند خشم خود را مدیریت کند، 
ممکن است به معلمش هر چیزی بگوید و یا هر رفتاری داشته باشد، 
حال رفتار یک معلم ناآگاه که باورهای محکمی در مورد دانش آموز و 
کلاس ایدئال دارد، چه آسیب مضاعفی برای کودک یا نوجوان به همراه 
خواهد داشت؟ از سمت دیگر خانواده نیز اجازۀ تجربه ناکامی حداقلی 
را به فرزند خود نمی دهد و این فرصت را از او دریغ می کند. خود این 
فرزند  ناکامی  تحمل  بنابراین  و  نداشته  کافی  تاب آوری  نیز  والدین 
خود را ندارند. والدین این نوجوانان، تمام کفایت خود را در حال خوب 
فرزندشان خلاصه کرده اند؛ »اگر فرزندم ناراحت است، پس من مادر/

پدر خوبی نیستم«. 
بارزترین مسئلۀ نسل حاضر در نگاه نگارنده، تاب آوری است و شاید 
نوجوانان  این  مشکلات  اکثر  اساس  را  آن  افراطی  به صورت  بتوان 
دانست. البته تشریح مفهوم تاب آوری هدف این متن نبوده است و 
خوانندۀ مشتاق لازم است کنجکاوی خود را در منابع و مقالات پیگیری 

کند.
اگر شما بخواهید جدول ضرب را آموزش دهید، با استفاده از روش های 
مختلف و تکرار و تمرین می توانید این کار را انجام دهید. سپس آزمونی 
گرفته و عملکرد دانش آموزان و خودتان را ارزشیابی می کنید. اما در 
همین محیط آموزشی، چطور می توان صبر و تحمل را در دانش آموز 
است،  واضح  نیز  سؤال  صورت  همین  در  که  مهم  نکتۀ  داد؟  پرورش 
تفاوت آموزش و تربیت است. به نظر می رسد که بسیاری از مهارت های 
روان شناختی از طریق آموزش منتقل نمی شود. یعنی امکان ندارد که 
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فردی با خواندن کتاب یا جزوهای بتواند به فرد صبور و قابل اعتمادی 
تبدیل شود و از سوی دیگر بتوان با یک آزمون چنین تغییری را ارزشیابی 
حاصل  مهارتها  این  پرورش  به واسطۀ  که  رفتاری  تغییرات  این  کرد. 

می شود را باید در رفتار فرد مشاهده کرد.
برای پرورش این مهارتها و خصیصه ها، راهکارهای متعددی وجود دارد. 
اتکای نظری نگارنده برای طراحی مداخلات مناسب مبتنی بر علوم 
رفتاری بافتگرا  بوده است. دوباره یادآوری می شود که امکان پرداختن به 
اصول علوم رفتاری بافتاری وجود ندارد. اما می توان در یک جملۀ ساده 
باید  ابتدا  دیگران،  در  تاب آوری  پرورش  برای  کرد:  خلاصه  را  اصول  این 
تاب آوری را در خود پرورش داد. فرض کنید معلم یک کلاس هستید، 
شما در حال تدریس بوده و کلاس در سکوت مطلق است. در همین 
فریاد  کلاس  در  بلند  صدای  با  را  رکیکی  کلمۀ  دانش آموز  یک  زمان 
میزند. شما چه برخوردی انجام میدهید؟ اجازه دهید لحظاتی پیش 
از برخورد شما را بررسی کنیم. در این زمان چه فکری از ذهن شما عبور 
ً احساس  می کند؟ چه احساسی را در آن لحظه تجربه میکنید؟ احتمالا
غالب در این موقعیت خشم بوده و قضاوتهای شما پیرامون تربیت و 
خانوادۀ دانش آموز میچرخد. ممکن است علاوه بر این افکار، پیشینۀ 
رفتاری و تحصیلی دانش آموز نیز از ذهن شما عبور کند و شدت خشم 
اتفاق  سریع  خیلی  درونی  تجربیات  این  کند.  بیشتر  یا  کم تر  را  شما 
شود؛  شما  سمت  از  واکنشی  منجر به بروز  ممکن است  و  می افتد 
داد زدن، اخراج از کلاس، ثبت در دفتر کلاسی و امثال این موارد. همۀ 
این رفتارها را خشم نسبت به آن دانش آموز و یا باورهایتان نسبت به 
کلاس درس و دانش آموز ایدئال هدایت می کند. اما شاید به شکل 
دیگری نیز بتوان به این موقعیت پاسخ داد. در این نوع نگاه، معلم 
پیش از انجام رفتاری سؤالات بسیاری از خود میپرسد؛ داد زدن من چه 

تأثیری بر کل کلاس و این دانش آموز دارد؟ پیشینۀ این کلاس و این 
دانش آموز چگونه است؟ اگر از ناظم بخواهم مداخله کند چه تأثیری 
بر ارتباط من و دانش آموزان دارد؟ و... . وقتی با این انبوه سؤالات مواجه 
موقعیت  این  در  درست  رفتار  که  بگوییم  نمی توانیم  دیگر  شویم، 
چیست. در واقع پاسخ به این سؤالات معلم را به سمت رفتار مؤثر 
رهنمون می کند. باید در نظر داشت، معلمی که به دنبال تأثیرگذاری 
است، خشم و ناراحتی را تجربه می کند؛ ولی این هیجان ها مبنای رفتار 
او نخواهد شد. چنین معلمی مجموعۀ وسیعی از رفتارها را در خزانۀ 
از آن ها استفاده می کند.  رفتاری خود داشته و متناسب با موقعیت 
قرار نیست که این معلم هیچوقت در کلاس فریاد نزند، ولی اگر رفتار 
ً هر جلسه( استفاده شود احتمالاً  فریاد زدن بیش از حد معمول )مثلا
دیگر اعتباری و تأثیری نزد دانش آموزان ندارد. حال در نظر بگیرید که 
همین معلم تا نیمه های سال تحصیلی هیچ فریادی در کلاس نزده 
است و کسی صدای بلند او را نشنیده است، بعد در موقعیتی انتخاب 
می کند که داد بزند )توجه کنید که این فریاد بهخاطر خشم او نیست، 
ً این  بلکه موقعیت از او طلب می کند که این کارت را بازی کند(. احتمالا
فریاد، می تواند رفتار مؤثری باشد. کلمۀ مهم در رفتارگرایی، کارکرد و 
تأثیرگذاری است. در واقع چیزی تحت عنوان رفتار درست وجود ندارد، 
ما فقط با اتکا به زمینه ای که رفتار در آن اتفاق می افتد می توانیم در 

مورد کارکرد و تأثیر رفتار صحبت کنیم.
و  تقویت  ابزارهای  از  صرفاً  کلاس  نظم  برقراری  برای  درصورتی که 
پرورش  و  نظم  کردن  درونی  فرصت  هیچ وقت  شود،  استفاده  تنبیه 
روزهای  از  یکی  در  نمی شود.  فراهم  دانش آموزان  در  خویشتنداری 
امروز  که  شدم  یادآور   3 هفتم  کلاس  دانش آموزان  به  سال  پایانی 
کلاس  شروع  برای  بتوانید  شما  تا  بودم  ساکت  دقیقه   6 حدود  من 
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از ایشان قدردانی  آماده شوید. این پیشرفت را به آن ها نشان داده و 
کردم. اجازه دهید به جای ارجاع به مقالات علمی و بحث های طولانی 
پیش ازاین، بگویم که یکی از راهکارهای اصلی نگارنده برای مراقبت از 
تاب آوری خود این بود که سعی کند شب ها قبل از ساعت 22 بخوابد. 
همین  به  پیچیده  سؤالات  پاسخ  گاهی  که  کنم  تأکید  می دانم  لازم 
حدود  با  ساعت 15:05  تا  صبح  از 7  منظم!  خواب  بله!  است؛  سادگی 
120 دانش آموز باید به صورت مداوم سروکله زد، چه در حیاط و چه در 
کلاس درس. به خصوص زمانی که تلاش می شود ارتباط صمیمانه تری 
برقرار شود، این چالش ها بیشتر است. پس اگر مربی حوصلۀ کافی 
نداشته باشد، دیگر برقراری ارتباط و پرورش تاب آوری معنایی نخواهد 
داشت. اهمیت خواب منظم را در چند موردی که شب نتوانسته بودم 
بخوابم به خوبی دریافتم و دیدم که چگونه توان ابتدایی ترین تعامل ها 
با دانش آموزان را ندارم. در نهایت، این خواب منظم زمینه را برای من 
فراهم می کرد تا بتوانم رفتارهای مناسب را در طول روز انتخاب کنم و به 
من امکان می داد که کنترل بیشتری بر رفتارهای خود داشته و تکانشی 

عمل نکنم. 

هویت؛ ضبط نشده است؛ ولی خالی است
بداند،  هویت  انواع  مورد  در  بیشتر  که  است  علاقه مند  خواننده  اگر 
می تواند به نظریۀ جیمز مارسیا  مراجعه کند، ولی خلاصه ای از این 
نظریه تشریح می شود تا در ادامه بتوان از واژه های آن برای پیش بردن 
جستار کمک گرفت. مارسیا بر اساس دو بعد کاوش  و پایبندی  چهار 
نوع هویت را مشخص می کند. در واقع »کاوش« نشان می دهد که فرد 
تا چه حد در جست وجوی پاسخ سؤال های مرتبط با هویت بوده است 
که مارسیا برای آن دو حالت متصور است، کاوش کم و زیاد. همین طور 
اصول  و  پاسخ ها  این  به  حد  چه  تا  فرد  که  است  آن  مبین  »پایبندی« 
متعهد است که باز هم این تعهد دو حالت کم  و زیاد را شامل می شود. 
به همین ترتیب چهار نوع هویت خواهیم داشت؛ 1. هویت ضبطی: 
داده  انجام  کاوشی  که  آن  بدون  است،  متعهد  اصولی  به  نسبت  فرد 
باشد. در واقع این نوجوانان سؤالی ندارند که به دنبال پاسخی برای آن 

باشند. گویا پاسخ ها از قبل آماده بوده و فرد به آن ها متعهد است. این 
مورد را در خانواده های مذهبی بسیار زیاد می توان مشاهده کرد؛ 

به  هنوز  و  نداشته  تعهدی  هیچ  فرد  حالت،  این  در   : هویت  وقفۀ   .2
دنبال کاوش است. 3. گسست هویت : نوجوانی که نه به دنبال کاوش 
است و نه تعهدی را پذیرفته است. 4. هویت کسب شده : در موردی 
که به نظر سالمترین روند است، نوجوان دورهای را صرف کاوش کرده و 
سپس نسبت به آنچه که خود دریافته است متعهد خواهد شد. با این 

توضیحات، منظور من از کسب و ضبط واضح تر خواهد شد.
که  باشد  این  در  خودش  از  پیش  نسل  با  حاضر  نسل  تفاوت  شاید 
نسل های قبل بعضی از عناصر هویتی - اخلاقی را به صورت پیش فرض 
ضبط کرده بود و در مورد آن ها سؤالی نداشت؛ »درس خواندن خوب 
احترام  بزرگ ترها  به  باید  شود،  کسب  نباید  راهی  هر  از  پول  است، 
گذاشت« و بسیاری از گزاره هایی که شاید برای شما نیز تا همین امروز 
برهم  را  قواعد  تمام  حاضر  نسل  اما  باشد.  غیرقابل بحث  و  بدیهی 
یک  فقط  او  هویت  انگار  و  نمیپذیرد  را  پیش فرضی  هیچ  و  است  زده 
چیز را می پذیرد: »هیچ چیزی را نپذیر«. دفعات بسیاری بود که بچه ها 
بیرون  جیبمان  از  را  دستمان  صف  سر  باید  چرا  می پرسیدند  من  از 
بیاوریم و بر این مورد پافشاری زیادی داشتند )البته این مورد خاص، 
برخی  به  احترام گذاشتن  برای  حتی  آن ها  است(.  سؤال  هم  من  برای 
از کادر مدرسه دنبال دلیل بودند و شاید با وساطت و خواهش من 
بی احترامی نمی کردند. به نظر می رسد که نسل حاضر پایبندی هویتی 
کم تری داشته و از سوی دیگر کنجکاوی های زیادی نیز دارد. این حالت 
که مارسیا آن را وقفۀ هویتی می نامد، آغاز سالم تری برای نوجوانی و 
مسیر کسب هویت است. پس این نوجوانان بدیهیاتی را نمی پذیرند 
و همین مورد برای بزرگ ترها و مسئولین آموزشی چالش برانگیز است 
و آن ها را گستاخ و بی ملاحظه خطاب می کنند. اما این سکۀ گستاخی 
روی دیگری نیز دارد؛ نوجوانی که هیچ پیش فرضی را نمی پذیرد، هیچ 

تعصبی ندارد و زمینۀ تربیت بیش از هر زمانی برای او فراهم است.
دارد،  چشمگیری  تأثیر  کاوش  بعد  در  حداقل  که  متغیرهایی  از  یکی 
الگوهای نقش  و همانندسازی  با آن هاست. شاید در نوجوانی، پوستر 
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افرادی را به دیوار اتاق خود زده باشید یا خواسته باشید در بزرگسالی 
شبیه فلان بازیگر، فوتبالیست و... شوید. همۀ این موارد به الگوهای 
نقش موسوم هستند که در کسب هویت فرد بسیار مؤثرند. درواقع 
از زندگی چه می خواهم« و  سؤال است که »من  هویت پاسخ به این 
این الگوهای نقش پاسخی برای این سؤال فراهم می کنند. در جامعۀ 
امروز ما نیاز به این الگوهای نقش بیش ازپیش احساس می شود. 
حال سؤال مهم این است: در جامع های که نخبگانش به شکل های 
نابلد  عده ای  انحصار  در  رسانه اش  شده اند،  منزوی  و  فراری  مختلف 
است، کتابه ای درسی اش مروج ایدئولوژی ای است که نسل حاضر با آن 
هیچ قرابتی ندارد و ضدیت هم دارد، چه کسی قرار است الگوی نقش 
پر  را  خالی  فضای  این  است  قرار  اندیشه ای  چه  باشد؟  نوجوانان  این 
کند؟ در دنیای دیجیتال امروز، نوجوانان از طریق رسانه های اجتماعی 
همانندسازی  آن ها  با  و  می شوند  مواجه  تازه ای  نقش  الگوهای  با 

می کنند. 
بیشترین  و  است  داشته  ما  کشور  در  روزافزونی  رشد  آنلاین  بازیه ای 
اساس  بر  می دهند.  تشکیل  نوجوانان  و  کودکان  را  بازیکنان  تعداد 
یافته های پژوهش اخیر نگارنده، یکی از کارکردهای مهم این بازی ها، 
فضایی است که برای تعامل ایجاد می کند. جامعۀ  بازیکنان، شبکۀ 
اجتماعی مجازی خود را بر بستر پلتفرم های چون توئیچ ، یوتیوب  و 
دیسکورد  شکل می دهند. در این شبکه های اجتماعی برخی نسبت 
به دیگران مطرح ترند، افرادی که به خاطر بازی کردن درآمد بالایی داشته 
و شهرت بسیاری کسب کرده اند. شاید چنین شخصیتی رؤیایی ترین 
حالت از موفقیت باشد که یک نوجوان می تواند به آن دست یابد؛ در 
خانه بنشینی، بازی کنی، پول دار و مشهور شوی. پس به نظر می رسد 
شبکه های اجتماعی و به خصوص آن هایی که با بازی های آنلاین مرتبط 
هستند، نقش مهمی در فرایند کسب هویت نوجوان بازی می کنند. 
در برخی از شرکت کنندگان پژوهش، آشنایی با بازی های آنلاین باعث 

شده بود که مسیر تحصیلی - شغلی خود را تغییر دهند. سایر الگوهای 
آن ها  همۀ  دارند،  مشترک  ویژگی  یک  که  هستند  کسانی  نیز  نقش 
پولدارند و موفقیت را در پول خلاصه می کنند. همین مسئله است که 
منجر می شود، دانش آموز همۀ صحبت ها و توصیه های آموزگار خود را 

نادیده بگیرد و در پاسخ به همۀ این حرف ها به او بگوید: 
WHAT COLOR IS YOUR BUGGATI?
اخیراً  که  است  شخصیت هایی  همین  از  یکی  به  مربوط  فوق  جملۀ 
است.  شده  مطرح  نوجوانان  برای  نقش  الگوهای  از  یکی  جایگاه  در 
این جملۀ نوجوان اشاره به همین اصل دارد که من فقط در زمانی به 
توصیه های تو گوش می کنم که در زندگی شخصی ات موفق شده باشی 
به عنوان  حال  می شود.  خلاصه  پول  در  فقط  موفقیت  این  که  البته  و 
یک مربی در محیط آموزشی چطور می توان در فرایند کسب هویت 
مداخله کرد؟ آن هم در شرایطی که دنیا پر است از الگوهای نقشی که 
چنین  در  که  است  این  سؤال  هم  باز  اما  نیستند.  قابل رقابت  واقعاً 
شرایطی، من به عنوان مربی چطور می توانم مؤثر عمل کنم و جایی در 

میان آن الگوهای نقش باز کنم؟
از پاسخ این سؤال در برقراری ارتباط است که به آن   بخش عمدهای 
پرداخته شد. به طورکلی برای تبدیل شدن به الگوی نقش، نوجوان باید 
ً از بوی عطر مربی خود  خصیصه های آشکاری را از شما بهخاطر آورد، مثلا
متوجه حضور او در مدرسه شود. ورای این ویژگی های ظاهری، باید اثری 
از رفتار خود باقی بگذارید، امضای رفتاری شما چیست؟ دانش آموزان 
شما را به چه عنوانی می شناسند؟ به عنوان مثال، در آغاز روز که بچه ها 
به کادر مدرسه سلام می کردند، من در پاسخ به آن ها می گفتم »درود 
بر شما«. بعد از مدتی این رفتار در دانش آموزان نهادینه شد و آن ها 

بهجای سلام، درود می فرستادند! 
از سوی دیگر کلاس های درس فرصتی بود برای گفت وگو و به چالش 
از این الگوهای نقش دریافته بودند.  کشیدن آن چه که دانش آموزان 

مراسم تشییع پیکر رزمندگان؛ از صحنه های تکرارشونده دهه شصت
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یکی از شخصیت های موردبحث ما در کلاس، فردی به نام اندرو تیت  
شخص  این  معروف  جملات  از  برگرفته  نیز  نوشتار  این  )عنوان  بود 
محتوای  مورد  در  بحث  وارد  هیچ گاه  معلم ها،  سایر  برخلاف  است(. 
صحبت های این فرد نشدم و به جای آن در مورد ضرورت پیروی از فردی 
این  با  را  بچه ها  انتها،  در  می داند.  را  چیز  همه  گویا  که  کردم  صحبت 
تفاوتی  چه  شخصی  چنین  کارکرد  و  »ماهیت  که:  کردم  مواجه  سؤال 
با موعظه های رایج در کشور ما دارد؟ پدران ما از پای منبرها آموختند 
که سعادت چیست و راه رسیدن به آن از کدام سو است. پس تفاوت 
یوتیوب  پای  منبر،  پای  نشستن  بهجای  فقط  چیست؟  آن ها  با  ما 
بیان  واضح  صورت  همین  به  اخیر  خط  دو  این  البته  می نشینیم.« 
نشده و خلاصۀ چندین جلسه بحث با بچه ها است تا آن ها بتوانند 
یکی  کنند.  ایجاد  تردیدی  می پندارند،  بدیهی  الگوها  این  که  آنچه  در 
دنیایی  در  است.  تردید  خردورزی،  و  هویت  کسب  در  مهم  عناصر  از 
که نوجوانی تا 25 سالگی ادامه دارد، قرار نیست فرد هر چه که کسب 
می کند را بدون هیچ تغییری تا آخر ادامه دهد. در واقع مهم نیست که 
نوجوان چه محتوایی را می پذیرد و با چه کسانی همانندسازی می کند، 
نشان دادن  به جای  است.  نموده  طی  که  است  مسیری  مهم  بلکه 
درست و غلط، بهتر است مهارت تردید را در آن ها پرورش داد. طبیعی 
است که پس از این بحث ها و ایجاد تردید، نوجوان آن چه را که درست 
است از شما طلب می کند و البته که من همیشه سعی می کردم در 

موضع »نمی دانم« باقی بمانم.

والدین دهه شصتی
صحبت  آن ها  عجایب  و  هشتادیها«  »دهه  این  مورد  در  همیشه 
این  نمی کند.  اشاره ای  آن ها  والدین  عجایب  به  کسی  ولی  می شود، 
نکته که نسل حاضر، والدین متفاوتی نسبت به نسل های پیشین 
دارد چندان موردتوجه نیست. دنیای ذهنی یک پدر و مادر متولد دهه 
شصت چگونه است؟ نظر آن ها در مورد دین، موفقیت، پول، اخلاق 
ده ساله،  دورۀ  یک  در  جمعیت  رشد  بیشترین  که  نسلی  چیست؟ 
سختی ورود به دانشگاه، جنگ، مدارس دو نوبتی شلوغ و... را تجربه 
کرده است. شاید نوجوان دهه هشتادی تا حدی بازنمایی تجربیات 
زندگی  دوره های  همۀ  در  که  کسانی  است.  بوده  والدینش  سخت 
به عنوان  بار  این  بودند،  سیاسی  و  اجتماعی  نهادهای  غفلت  مورد 
پدر و مادر نیز مورد غفلت واقع شده و کسی به آن ها الفبای والدگری 
را آموزش نداده است. والدینی که با هر دستاوردی هم که کسب کند 
نمی تواند  و  کند  جبران  را  خودش  شخصی  ناکامی های  نمی تواند 
پدر و مادر کمال گرای خود را راضی کند، حالا تصمیم گرفته فرزندش 
سختی  ً اجازه تجربۀ ناکامی و  نکشد و به همین خاطر اصلا سختی 
را به فرزند خود نمی دهد و تیشه به ریشۀ تاب آوری فرزندش میزند. 
یعنی  می شود.  گفته  هلیکوپتری«  »والدین  اصطلاحاً  والدین  این  به 
مدام بالای سر بچه های خود در حرکت هستند تا نیازهای او را برطرف 
و خطاهای فرزندشان را اصلاح کنند. اما والدین هلی کوپتری، فرزندان 
آن  به  مفصل  تاب آوری  قسمت  در  که  می دهند  پرورش  گلخان های 
پرداخته شد. از سوی دیگر، آگاهی های ناشی از رسانه ها و دانشگاه این 
والدین را به خطا انداخته است و خود را متخصص تربیت می دانند. 

البته آن ها فقط یک اصل را در تربیت میدانند، آن هم تنبیه و تقویت 
است. ارائۀ تقویت های بیرونی مکرر باعث شده که هیچ انگیزۀ درونی 
و خودجوشی برای این بچه ها باقی نماند. والدینی که تاب آوری کافی 
نداشته باشند، سعی می کنند از طریق پاداش و تنبیه، رفتارهای فرزند 
خود را شکل دهند. حال نسلی را در نظر بگیرید که ممکن است حتی 
برای غذاخوردنش هم تقویت گرفته باشد. چه انگیزۀ درونی ای باقی 

می ماند و چه بلایی بر سر تاب آوری این فرزند می آید؟
مدرسه بهترین محیط برای آموزش والدین است. نظر من این بوده که 
به جای کلاسهای تقویتی ریاضی و علوم، بهتر است والدین هر هفته در 
جلسات منظمی شرکت کنند. به خاطر شرایط خاص در مدرسۀ ما، 
باشم.  داشته  والدین  برای  جلسه ای  بتوانم  که  نشد  حاصل  فرصتی 
تا از طریق پیام ططططهایی صوتی، مطالبی را برای آن ها  تلاش کردم 
بیان کنم. کوتاهی این پاراگراف نشان دهندۀ آن است که در این زمینه 
دلایل  البته  که  نگرفته  صورت  مدرسه  و  من  سمت  از  خاصی  تلاش 
بسیاری دارد. اما تجربیات قبلی در سایر مدارس به من یادآور می شود 
که آموزش گروهی والدین و جلسات انفرادی با آن ها چقدر می تواند 
فضای یک خانواده و وضعیت روانی یک نوجوان را تحت تأثیر قرار دهد.

سخن پایانی
زمانی که دانش آموز بودم، در پاسخ به سؤال می خواهی چه کاره شوی، 
می گفتم وزیر آموزش وپرورش. امروز بیش از پیش به این معتقدم که 
اگر بنا باشد حرکت رو به جلویی در این کشور رقم بخورد، نقطۀ شروع آن 
نظام آموزشی است. در این متن به طور خلاصه نشان دادم که مدرسه 
چطور می تواند محل مداخلات روان شناختی، تربیتی و آموزشی برای 
حاصل  صرفاً  دادم،  انجام  من  که  آن چه  باشد.  خانواده  و  دانش آموز 
دانش بسیار اندک در روان شناسی و تجربه ای نه چندان زیاد در کار با 
نوجوان بود. در این قسمت پایانی می خواهم به این بپردازم که چرا 
این تلاش های شخصی کافی نیست و واقعیت های تلخ چگونه سیلی 
محکمی بر صورت رؤیاهای نوجوانی و جوانی ما برای اصلاح جامعه 

نواخته است.
بخش مهمی از بودجۀ جاری کشور به آموزش وپرورش اختصاص دارد 
و تقریباً همۀ دولت های جمهوری اسلامی در سال های اخیر، آموزش 
داشتند  تلاش  و  می دیدند  خود  دوش  بر  هزینه ای  یک  بار  را  کشور 
خصوصی سازی  ترتیب،  همین  به  کنند.  کم  را  خود  هزینه های  که 
غیرانتفاعی،  مدارس  گسترش  بر  علاوه  شد.  آغاز  آموزش وپرورش 
شده  آغاز  نیز  آموزش وپرورش«  خدمات  »خرید  عنوان  تحت  طرحی 
است. یک مدرسۀ دولتی را همراه با مقداری پول به یک پیمانکار – که 
طبیعتاً  می کنند.  واگذار   – است  آموزش وپرورش  بازنشستۀ  عمدتاً 
این پیمانکار برای افزایش سود خود، از معلم هایی استفاده می کند 
که حتی بعضاً از حداقل حقوق مصوب وزارت کار نیز دریافتی کمتری 
دارند. این معلم ها صرفاً با یک دورۀ شش ماهۀ آموزشی می توانند 
غیرانتفاعی،  مدارس  مالکان  دیگر  سمت  در  شوند.  کار  به  مشغول 
دانش آموز را به چشم مشتری می بینند و مدرسه برای آن ها یک بنگاه 
اقتصادی است. پس طبیعی است که به-جای درنظرگیری اقتضائات 
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آموزشی و پرورشی، دغدغۀ این مدارس این است که مشتری به هر 
شکلی راضی باشد.

لازم به تأکید است که حقوق معلم های رسمی آموزش وپرورش کفایت 
ترتیب  همین  به  ندارد.  را  آن ها  زندگی  هزینه های  پوشش  برای  لازم 
شرایط کاری و حقوقی در این وزارتخانه به صورتی است که دانشجویان 
و فارغ التحصیلان نخبه را به نظام آموزشی جذب نمی کند و کسانی که 
شاید در زمینه های دیگر تحصیلی-شغلی توفیقی حاصل نکرده اند 
روانۀ آموزش وپرورش می شوند. نتایج پیمایش سازمان ملی جوانان 
در سال 1380 نشان می دهد که میانگین هوش بهر دانشجویان در انواع 
دانشگاه های کشور )مانند آزاد، دولتی و...( تفاوت معناداری ندارد، جز 
یک استثنا؛ دانشگاه تربیت معلم که میانگین هوش بهر دانشجویان 
 . از سایر دانشگاه ها پایین تر است  آن به شکل معنادار و تأسف آوری 
آنچه که در این سطور بیان می شود، چونان شرح مصیبتی است که 

شایسته است روزها و ماه ها بر آن گریه کنیم.
کشورهای  به  بودند  مأمور  افرادی  آموزش وپرورش  وزارت  در  زمانی 
توسعه یافته سفر کرده و نظام آموزشی آن ها را ارزیابی کنند. حاصل این 
تقلیدها این شد که تکلیف خانگی و همین طور ارزشیابی کمی از مقطع 
کشوری  معلم های  حقوق  نمی توانیم  ما  که  چرا  شد.  حذف  ابتدایی 
چون فنلاند را برای دبیران خود تأمین کنیم، امکانات و فضای آموزشی، 
کارگاهی و آزمایشی هم که هزینۀ زیادی دارد پس چه کنیم که شبیه 
فنلاند شویم؟ به جای نمره، ارزشیابی را توصیفی کنید! نتیجه این شد 
ً  آن 50 هزار دانش آموز پایۀ اول ابتدایی که در سال تحصیلی 92- که مثلا
93 مردود شده بودند )و تقریباً چنین آماری هر ساله وجود داشت(، از 
این پس خیلی ساده به پایۀ بعدی می رفتند. نمونۀ دیگری که در ذهن 
دارم مربوط به آزمون ورودی سال تحصیلی 98-97 است. در آن سال 
آزمون ورودی در مقطع متوسطۀ اول ممنوع شده بود. برای کنجکاوی 
شخصی و استفاده از نتایج، پیشنهاد کردم به جای آزمون ورودی، تست 
هوش استنفورد-بینه  را اجرا کنیم. هوش بهر یکی از دانش آموزان 55 به 
دست آمد که بر اساس نظام های طبقه بندی قبلی عقب ماندۀخفیف 
محسوب می شود. اما در این نظام آموزشی تا پایۀ ششم قبولی گرفته 
و وقتی به مادرش اعلام کردند که در آزمون ورودی رد شده است، برای 
مادرش عجیب بود. در طول این 6-7 سال کسی نفهمیده است که 
این درس ها برای بچه سنگین بوده و شاید بهتر باشد در مدارس خاص 

تحصیل کند.
برای کار در مدارس غیرانتفاعی باید به گزینش آموزش وپرورش بروید. 
من هم تابستان 94 در این گزینش شرکت کردم. در بیست دقیقۀ اول 
گزینش، مصاحبه گر داشت تحلیل فیلم تایتانیک را برای من بازگو 
می کرد! در نهایت من به 2-3 سؤال در مورد احکام نماز و روزه پاسخ 
گواهی ای  من  ترتیب  این  به  خواندم.  قرآن  صفحۀ  یک  روی  از  و  داده 
دریافت کردم که سال هاست به استناد آن صلاحیت کار در مدارس 
غیرانتفاعی را دارم. بدون هیچ اغراقی، در مورد تحصیلات و تجربیات 

من هیچ سؤالی پرسیده نشد.
شدید رتبۀ  افت  در  را  شد  داده  توضیح  که  چند پاراگرافی  این  حاصل 
ایران در آزمون های تیمز  و پرلز  می توان به خوبی دید. این آزمون ها فهم 
علوم و ریاضی دانش آموز را می سنجد و در ده سال اخیر نمرۀ تراز ایران 
از میانگین جهانی کمتر شده و هم ردیف کشورهایی چون عراق شده 

قرار گرفته است. القصه این که حال آموزش وپرورش خوب نیست.
عهدۀ  بر  فوق  موارد  در  آسیب شناسی  و  مطالعه  وظیفۀ  نهایت  در 
دانشگاه است و دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی باید خط مقدم 
نظام  مورد  در  صحبت  اما  باشد.  آموزش وپرورش  اصلاح  و  مطالعه 
عمدتاً  متن  این  خوانندگان  و  نیست  ما  موضوع  که  عالی  آموزش 
دانشگاه  اسم  به  فضایی  لمس  حال  در  که  هستند  دانشجویانی 

هستند و هر سخنی، توضیح واضحات است.
این  از  باشد،  امیدآفرین  می تواند  بسیار  متن  این  عمدۀ  نظرم  به 
بابت که نشان می دهد چقدر ساده می توان مدرسه را به جایی برای 
ناامیدی  یک  شرح  آخر  قسمت  این  ولی  کرد.  تبدیل  جامعه  تحول 
شخصی است چرا که این آخرین سالی بود که با هر عنوانی در مدرسه 
کار می کردم. دلایل این ناامیدی شخصی را تا حدی توضیح دادم. من 
نمی توانم سیاست های کلان آموزشی کشور را تغییر دهم؛ دایرۀ اثر من 
به عنوان یک شخص بسیار محدودتر از آن چیزی است که می پنداشتم؛ 
هیچ اراده ای برای اصلاح وضعیت فلاکت بار نظام آموزشی وجود ندارد. 
هر آمار و ارقامی که از عملکرد آموزش وپرورش دیدید را رها کنید، کافی 
است سری به یک مدرسه بزنید و وضعیت دانش آموزان را مشاهده 

کرده و کمی با کادر مدرسه گفت وگو کنید. 
که  متن  این  خوانندۀ  از  که  است  عجیب  توضیحات،  این  همۀ  با 
ً دانشجوی رشته های مرتبط با آموزش و تربیت است انتظار  احتمالا
دارم که ناامید نشود؛ ولی نباید فراموش کرد که ناامیدی جمعی - این 
مرگ تحمیلی - همان چیزی است که دشمنان »ایران« می خواهند. 
قطعاً هدف از این متن، پمپاژ ناامیدی آن هم بین دانشجویان نیست. 
درست است که من و شما نمی توانیم اصلاحات ساختاری ای انجام 
دهیم؛ ولی باید بدانیم این ساختار معیوب به بدنۀ جامعه آسیب زده 
است و نادانی رشد روزافزونی در جامعه داشته است. باید بسیار خود را 
قوی کنیم؛ چون اصطلاحاً خیلی کار داریم. ترجیع بند مهم متن حاضر 
این  حال  بکنم؟«  می توانم  کاری  چه  من  شرایط،  این  »در  که  بود  این 
سؤال را باید هر روز از خود بپرسیم؛ وظیفۀ من به عنوان یک دانشجو 
چیست؟ این نوشتار را یک انتقال تجربه و درد دل از سوی دانشجویی 
در نظر بگیرید که صرفاً به خاطر سنش چندترمی از شما جلوتر است. 
شاید ما نتوانیم علاوه بر تغییر ساختار برای نادانی روزافزون در جامعه 
هم کاری کنیم؛ ولی این سؤال باقی می ماند که برای دانایی خودمان 

روزانه چه کاری می توانیم انجام می دهیم؟
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راهکارهاییبرایتقویتاعتمادبهنفسدانشآموزان
زکیه سادات سید موسوی |دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه بجنورد

کودک  اعتمادبه نفس  موضوع  مربیان،  از  بسیاری  امروز  دغدغه ی 
است. می توان گفت رمز و راز اصلی موفقیت یک کودک در بزرگسالی، 
و  ویژگی  یک  اعتمادبه نفس،  است.  اعتمادبه نفس  تقویت  و  ایجاد 
خاصیت فرد در زمینه شناخت او از خودش است. هرقدر این شناخت 
بالاتر باشد، نشان دهنده ی این است که فرد خود را ارزشمند و توانمند 
می داند. کودک بسیاری از توانایی ها را به صورت ذاتی ندارد، به همین 
چه  به  این که  بپردازد.  آن ها  یادگیری  به  مدرسه  و  خانه  در  باید  دلیل 
میزان در این مسیر کودک توسط دیگران همراهی می شود به شدت 

مهم است؛ زیرا اعتمادبه نفس لازمه ی مسئولیت پذیر بودن اوست.

ارائه راهکار برای رشد اعتمادبه نفس دانش آموزان
- بازخورد مثبت: یک اشتباه رایج در بین مربیان این است که تنها 
می دهند.  منفی  بازخورد  و  می بینند  را  دانش آموزان  ضعف  نقاط 
و  سرخورده  را  او  تنها  کودک،  ضعف  نقاط  بر  تمرکز  و  مشاهده 
بی اعتمادبه نفس می کند، به گونه ای باور می کند ضعف گفته شده، از 
ویژگی های ذاتی اوست. بهتر است مربیان به جای تمرکز بر روی نقاط 
ضعف و ابراز علاقه ی نادرست، با دانش آموز صریح و واضح صحبت 
کنند، دقیقاً خواسته و هدف خود را بگویند و برای نقاط ضعف آن ها 
راهکار بدهند، ابتدا سعی کنند رفتار دانش آموز را اصلاح کنند، سپس 

به شکلی کارآمد راهکار خود را ارائه نمایند.

خود  دانش آموز  به  مربی  اگر  جزئی:  اشتباهات  از  چشم پوشی   -
اصطلاحاً زیاد گیر بدهد و از او ایراد بگیرد، بی بروبرگرد آن دانش آموز را 
از دست خواهد داد. با این کار نه تنها توانمندی های او قوی تر نمی شود، 
بلکه به مرور ارتباط صمیمی خود بین او و مربی کم رنگ تر خواهد شد. 
مربی باید با لبخند و همراهی دوستانه به دانش آموز در حل مشکل 
کمک کرده، صبر و بردباری را همواره در مسیر تربیت کودک به خود 
گوشزد کند. همواره این موضوع تأکید می گردد که مادامی که فردی 
یک نقطه ضعف در خود می بیند و دیگران شروع به سرزنش و تأکید بر 
اشتباه او می کنند، علاوه بر این که اعتمادبه نفس و عزت نفس خود را 

از دست می دهد، راه انگیزه و تلاش هم بسته می شود. 

- تعین هدف در هر جلسه: زمانی که مربی هدف خود را از کلاس و 
شروع مطالب بیان می کند، دانش آموزان متوجه  خواهند شد که قرار 
است چه کارهایی را انجام بدهند و پیش زمینه ای در ذهن آن ها ایجاد 
می شود که به آن ها کمک می کند بدون استرس و سردرگمی همراهی 
کنند. مثال: »بسیار خب بچه های عزیز، فردا قرار است به آزمایشگاه 
برویم و یک آزمایش جالب و دیدنی را باهم دیگر انجام بدهیم. حتماً 

کاغذ و قلم همراه خود داشته باشید.« 
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کردن،  سؤال  نظرسنجی،  دانش آموزان:  به  انتخاب  حق  دادن   -
شنونده آگاه بودن، کلام دانش آموز را قطع ننمودند و... باعث می شود 
دانش آموز این قدرت را در خود ببیند که »من هم می توانم انتخاب 

کنم«. با این کار بذر اعتمادبه نفس را در دل آن ها کاشته می شود.

متوجه  بچه ها  که  زمانی  دانش آموزان:  مثبت  نقاط  دادن  ارتقا   -
شوند در کاری بی نظیر هستند و می توانند به خوبی از پس آن برآیند،  
خوددوستی و عشق ورزی به خود در آن ها تقویت می شود؛ در این مرحله 
مربی کودک را به مسیر لذت بخش تشکیل عزت نفس همراهی کرده  
است. به عنوان  مثال اگر مربی می داند دانش آموز موردنظر به خوبی 
را  کار  آن  که  بخواهد  او  از  ابتدا  بنویسد،  را  کلمه ای  می تواند  درستی  و 
انجام بدهد و سپس فعالیت دیگر که در آن مشکل دارد، ارائه شود. این 
اقدام باعث از بین رفتن و نادیده گرفته شدن ضعف او می شود: دختر 
و  درست  شیوه ی  به  را  داد«  آب  »مامان  جمله  همیشه  شما  عزیزم 
عالی می نویسی؛ حالا از تو می خواهم جمله ی »خواهر به من انار داد« 

را یکبار دیگر باهم شروع به نوشتن کنیم.

دانش آموزی  کلاس ها  اکثر  در  گروهی:  به صورت  تکالیف  انجام   -
از  بیشتر  دانش آموزان  این  دارد؛  وجود  باشد  خجالتی  و  گوشه گیر  که 
به  آن ها  است  بهتر  دارند.  نیاز  اعتمادبه نفس  تقویت  به  اعضا  سایر 
که  شود  گوشزد  سرگروه ها  به  حتماً  و  شوند  تقسیم بندی  گروه هایی 
به تمام اعضا مسئولیت واگذار کند. زمانی که کودکان بتوانند کاری را 

انجام دهند، بیش از حد آن ها را راضی و خوشحال می کند.

جلسه  هر  در  است  بهتر  قدیم:  به  جدید  مبحث  دادن  پیوند   -
منجر  عمل  این  اقدام  شود.  اشاره ای  قبل  جلسه ی  موضوعات  به 
می شود دانش آموز مبحث را به وضوح بیاموزد. تحقیقات نشان داده 
است، زمانی که بچه ها تجربه ی گذشته را به خوبی انجام داده اند و از 
آن آموخته اند، در تجربه های بعدی حتماً از آن استفاده می کنند و این 

مسئله باعث تقویت انگیزه و شور و نشاط برای فعالیت ها می شود. 

که  دانش آموزانی  اکثر  دانش آموزان:  در  درست  باور  ایجاد   -
اعتمادبه نفس ضعیفی دارند، باور درستی نسبت به خودشان ندارند. 
فکر می کنند اگر در کاری شکست خوردند لایق آن بوده اند و قرار است 

همیشه این اتفاق رخ بدهد. درحالی که آدمی با »تلاش« به موفقیت 
دست میابد.

-عدم استفاده مؤلفه »هوش«: مربی به هیچ عنوان نباید بچه ها 
را با عناوین باهوش، زرنگ، تنبل، کم هوش و ضعیف صدا بزند. این 
که از آن ها خواسته شود تمام کارهای خود را عالی و خیلی خوب انجام 
بدهند، به شدت اشتباه است. این کار از بچه ها، افرادی کمال گرا و آن ها 

را از مسیر بهبودگرایی دور می کند.

را  افرادی  بچه ها،  تمام  دانش آموز:  ذهنیت  در  موفق  الگوهای   -
به عنوان الگو و نمونه ی موفق زندگی خود یاد می کنند. مربی می تواند 
با سؤال کردن از دانش آموزان متوجه شود آن ها چه کسانی را الگوی خود 
قرار داده اند، سپس با استفاده از این موضوع ایجاد انگیزه کند. وی باید 
هدف های مهم دانش آموزان را مؤلفه انگیزه ی او بداند و هرازگاهی از 

آن ها نام ببرد؛ اینجاست که چشمان دانش آموزان برق می زند.

ایجاد آگاهی در والدین: عدم آگاهی در والدین سرنوشت کودکان   -
سبک های  از  که  هستند  والدین  از  بسیاری  می کند.  مشکل  دچار  را 
غلط فرزندپروری استفاده می کنند و مدام سرزنش و تحقیر را بر سر 
راه فرزندان خود قرار می دهند. مربی به عنوان یک فرد فرهیخته نباید 
همانند این والدین ناآگاه و بی تجربه عمل کند. کودکان نباید بازیچه 
دادن  نشان  با  شوند.  خود  والدین  و  معلم  نادرست  باور  غلط،  افکار 
هر  برابر  در  می گیرد  یاد  کودک  که  است  زندگی  مسیر  درست  اصول 
خود  کودک  همیار  و  همراه  باید  مربی  کند.  برخورد  چگونه  مشکلی 
باشد، نه ناظم و ناظر سخت گیر. در جلسات گفت وگو با والدین باید 
انتخاب  حق  نکردن،  مقایسه  نکردن،  سرزنش  موضوعات  بر  حتماً 
دادن، عدم دعوا و تنبیه بدنی و لفظی و هر موضوع دیگری که به روان 

کودک آسیب می زند، تأکید شود. 

 هیچ کس به گنجِ دلسوزی، مهربانی و سخاوت نهفته در روح کودک پی 
نبرده است. یقیناً تلاش هر آموزش واقعی باید باز کردن قفل این گنج 

باشد. »اما گلدمن«
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اختلالاتخلقیباتمرکزبرپدیدهخودکشیدرنوجوانان
روشنک منجزی |دانشجوی روان شناسی دانشگاه اصفهان

گذشته  دهه  سه  طول  در  نوجوانان  و  کودکان  خلقی  اختلالات 
بر  است.  بوده  پژوهشگران  و  صاحب نظران  موردتوجه  بیش ازپیش 
اساس یافته ها گرچه غمگینی و یأس گذرا و سایر مشکلات خلقی در 
نوجوانان پدیده ای شناخته شده است؛ اما ملاک های کامل اختلالات 

پایدار خلقی نیز حتی در نوجوانان پیش از سن بلوغ امکان بروز دارد.

افسردگی
افسردگی -احساس غمگینی، ناکامی و ناامیدی درباره زندگی همراه 
با فقدان علاقه به اغلب فعالیت ها و اختلال در خواب، اشتها، تمرکز 
و انرژی- شایع ترین مشکل روان شناختی نوجوانان است. افسردگی 
)به  آن ها  از  خیلی  که  می کند  مبتلا  را  کودکان  درصد  تا 2  فقط 1  جدی 
در  افسردگی  به علاوه  می مانند.  افسرده  نوجوانی  تا  دختران(  ویژه 
کشورهای صنعتی از 12 تا 16 سالگی به طور ناگهانی افزایش می یابد. 
به طوری که دختران بیشتری از پسرها، در شروع نوجوانی این اختلال را 
نشان می دهند.  دختران نوجوان دو برابر پسرها از خلق افسرده مداوم 
خبر می دهند؛ تفاوتی که در طول عمر ادامه می یابد. متأسفانه پندار 
قالبی درباره دوره نوجوانی به عنوان دوره طوفانی و استرس، منجر به 
دست کم گرفتن افسردگی نوجوانان توسط بزرگسالان می شود و آن را 

به اشتباه به عنوان مرحله ای گذرا تعبیر می کنند. 

عوامل مرتبط با افسردگی
ترکیب دقیق عوامل زیستی و محیطی مؤثر در افسردگی در هر فرد 
متفاوت است. تحقیقات خویشاوندی نشان داده وراثت نقش مهمی 
دارد. ژن ها می توانند با تأثیرگذاری بر توازن نوروترنسمیترها در مغز، 
رشد مناطق مغزی که در مهار کردن هیجان منفی درگیرند، یا پاسخ 

هورمونی بدن به استرس، موجب افسردگی شوند. 
تجربه هم می تواند افسردگی را فعال کرده و منجر به هر یک از این 
شیوع  افسرده،  نوجوانان  و  کودکان  والدین  شود.  زیستی  تغییرات 
که  این  با  می دهند.  نشان  را  دیگر  روانی  اختلالات  و  افسردگی  بالای 
امکان دارد عامل خطر به طور ژنتیکی منتقل شده باشد؛ ولی والدینی 
ناسازگارانه  فرزندپروری  اغلب  هستند،  استرس  تحت  یا  افسرده  که 
دارند. در نتیجه خودتنظیمی هیجانی، دلبستگی و عزت نفس فرزند 
آن ها ممکن است معیوب بوده و پیامدهای جدی 
اجتماعی  و  شناختی  مهارت های  برای 
افسرده  نوجوانان  باشد.  داشته  آن ها 
درماندگی  اسِنادی  سبک   ً معمولا
می دهند.  نشان  را  آموخته شده 
می توانند  متعددی  رویدادهای 
ایجاد  آسیب پذیر  نوجوانان  در  را  افسردگی 
اجتماعی-اقتصادی  وضعیت  مثال  برای  کنند؛ 

رمانتیک،  یا  نزدیک  دوستی  رابطه  خاتمه  والدین،  طلاق  خانواده، 
ناکامی و شکست تحصیلی.

تشخیص افتراقی
اختلالات  با  توأم  است  ممکن  سلوک  اختلال  و  اضطراب  علائم 
افسردگی ظاهر شوند؛ بنابراین توجه درمانگر به این موضوع ضرورت 
دارد. همچنین تمایز افسردگی از اختلال نقص توجه و بیش فعالی که 
در آن فعالیت مفرط و بی قراری ممکن است سردرگمی ایجاد نماید از 

اهمیت خاصی برخوردار است.

تفاوت های جنسی
چرا دخترها بیشتر از پسرها مستعد افسردگی اند؟ به نظر می رسد 
دسته بندی شده  مقابله ای  سبک های  و  زندگی  استرس زای  وقایع  که 
جنسیتی، مسئول باشند. دخترانی که زود بالغ می شوند، مستعد 
افسردگی هستند. تشدید جنسیت نوجوان ممکن است نافعالی، 
مشکلات  و  اضطراب ها  درباره  فکری  نشخوار  به  گرایش  و  وابستگی 
در  که  تکالیفی  به  ناسازگارانه  رویکردهای  کند:  نیرومند  را  دخترها 
این  با  هماهنگ  می رود.  انتظار  نوجوانان  از  پیچیده  فرهنگ های 
می کنند،  همانندسازی  زنانه  صفات  با  قویاً  که  نوجوانانی  توجیه، 
افسرده ترند.  و  می کنند  نشخوار  بیشتر  جنسیتشان  از  صرف نظر 
همچنین داشتن دوستان مبتلا به نشانه های افسردگی، با افزایش 
که  به این علت  شاید  دارد،  ارتباط  نوجوانان  در  افسردگی  نشانه های 

نشخوار مشترک در این گونه روابط زیاد است. 
استرس  پاسخ  ناایمن اند،  و  آشفته  می کنند  احساس  که  دخترانی 
به صورت  و  می دهند  پرورش  را  واکنشی  حد  از  بیش  فیزیولوژیکی 
طریق  این  به  برمی آیند.  آینده  چالش های  عهده  از  نامناسب تری 
تقویت  را  یکدیگر  استرس،  واکنش پذیری  و  استرس زا  تجربه های 
می کنند و افسردگی را نگه می دارند. افسردگی عمیق می تواند به افکار 

خودکشی بینجامد که خیلی وقت ها به عمل درمی آیند.

سیر و پیش آگهی
و  کودکان  در  افسردگی  جمله  از  خلقی  اختلالات  پیش آگهی  و  سیر 
نوجوانان، به سن شروع، میزان و شدت علائم و وجود اختلالات همراه 
بستگی دارد. در اکثر موارد سن شروع پایین تر و وجود اختلالات متعدد 
هم زمان، نشانگر پیش آگهی بدتری است. طول متوسط دوره افسردگی 
برگشت  احتمال  و  است  ماه  حدود 9  نوجوانان  و  کودکان  در  اساسی 
علائم ظرف دو سال، 40٪ و ظرف پنج سال، 70٪ است. طبق گزارش های 
موجود، در کودکان و نوجوانانی که در خانواده هایی با تعارضات طولانی 
زندگی می کنند، احتمال بازگشت اختلال بیشتر می باشد. هم چنین 
20 تا 40 درصد نوجوانان مبتلا به افسردگی اساسی، ظرف 5 سال پس 
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از افسردگی، دچار اختلال دوقطبی نوع 1 می شوند. خصوصیات بالینی 
دوره ای افسردگی که نشان دهنده خطر بالاتر ابتلا به اختلال دوقطبی 
نوع 1 هستند، عبارت اند از: وجود هذیان، کندی روانی-حرکتی و سابقه 
خانوادگی اختلال دوقطبی. خطر خودکشی که علت 12٪ مرگ ومیرها 
بالا  افسردگی  اختلال  به  مبتلا  نوجوانان  در  است،  نوجوانی  دوره  در 

می باشد. 

خودکشی
میزان خودکشی از کودکی تا پیری افزایش می یابد؛ ولی در نوجوانی به 

شکلی ناگهانی بالا می رود.
عوامل مرتبط با خودکشی نوجوانان

خودکشی  اقدامات  آن ها  دختران،  در  افسردگی  بالای  میزان  وجود  با 
ناموفق تری نسبت به پسرها دارند. انتظارات نقش جنسیتی ممکن 
زنان  از  کم تر  مردها  باشند؛  داشته  دخالت  مسئله  این  در  است 
کنند.  تحمل  را  ناموفق  تلاش های  و  درماندگی  احساس  می توانند 
نوجوانان  اول  گروه  می دهد.  روی  نوجوانان  از  تیپ  دو  در  خودکشی 
نمی توانند  و  منزوی اند  و  تنها  که  می شود  شامل  را  باهوشی  بسیار 
کنند.  برآورده  را  خویش  زندگی  در  مهم  افراد  یا  خود  عالی  معیارهای 
ضداجتماعی  گرایش های  است،  بزرگ تری  گروه  که  دوم  گروه  افراد 
دارند و ناخشنودی خود را از طریق تهدید و ارعاب، جنگ و ستیز، دزدی، 
علاوه  آن ها  می دهند.  نشان  مواد  سوءمصرف  و  زیاد  جویی  مخاطره 
درون  به  را  خود  ناامیدی  و  خشم  مخرب اند،  و  متخاصم  که  این  بر 
برمی گردانند. نوجوانان خودکشی گرا اغلب سابقه خانوادگی اختلالات 
ً رویدادهای زندگی  هیجانی و ضداجتماعی دارند. به علاوه آن ها احتمالا
والدین،  طلاق  نامساعد،  مالی  وضع  جمله  از  متعدد،  استرس زای 
کرده اند.  تجربه  را  غفلت  و  سوءاستفاده  و  والد-فرزند  مکرر  تعارض 
ً عوامل استرس زا در مدت قبل از اقدام به خودکشی افزایش  معمولا
می یابند. رویدادهای راه انداز خودکشی شامل این مواردند: سرزنش 
کردن نوجوانان توسط والدین به خاطر مشکلات خانواده، قطع رابطه 
مهم با همسالان یا حس شرمساری ناشی از دستگیر شدن به خاطر 

اعمال ضداجتماعی.

چرا خودکشی در نوجوانی افزایش می یابد؟ 
در  برنامه ریزی  در  نوجوانان  بهتر  توانایی  عامل،  یک  رسد  نظرمی  به 
مقایسه با قبل باشد. گرچه برخی نوجوانان به صورت تکانشی عمل 
می کنند، ولی بسیاری از آن ها گام های هدف مندی را به سمت کشتن 
دارند.  مشارکت  هم  دیگر  شناختی  تغییرات  برمی دارند.  خودشان 
نوجوانان  از  بسیاری  که  می شود  باعث  شخصی  افسانه  به  اعتقاد 
افسرده نتیجه بگیرند که هیچ کس نمی تواند رنج شدید آن ها را درک 

کند، در نتیجه یأس، ناامیدی و انزوای آن ها عمیق می شود. 
دیگران  و  خود  بین  رابطه  از  شده  تحریف  تصور  یک  شخصی  افسانه 
و  مشاهده  را  آن ها  دیگران  که  دارند  اطمینان  نوجوانان  چون  است. 
پرورش  خود  اهمیت  درباره  را  کاذبی  عقیده  می کنند،  فکر  آن ها  به 
می دهند و احساس منحصربه فرد بودن می کنند. این احساس در کنار 
کمک به نوجوان در برآمدن از عهده چالش های این دوران، درعین حال 

به خاطر تمرکز بر متمایز بودن تجربه های شخصی، در تشکیل روابط 
نزدیک و خشنودکننده که در مواقع استرس زا برای نوجوان حمایت 
اجتماعی تأمین می کند، اخلال ایجاد می کند و به نظر می رسد ترکیب 
حس  دادن  کاهش  با  هیجان خواه،  شخصیت  با  شخصی  افسانه 

آسیب پذیری نوجوانان، به مخاطره جویی آن ها کمک می کند.

علائم هشداردهنده خودکشی
1. اقداماتی برای نظم دادن به کارهای شخصی مانند رفع ورجوع کردن 

روابط آشفته، بخشیدن اموال ارزشمند. 
2. نشانه های کلامی از جمله خداحافظی با اعضای خانواده و دوستان، 
اشارات مستقیم و غیرمستقیم به خودکشی )»دیگر مجبور نخواهم 

بود درباره این مسائل خیلی نگران باشم«؛ »ای کاش مرده بودم«( 
3. احساس غم، دل مردگی، دیگر »اهمیت ندادن« به چیزی

4. خستگی شدید، نداشتن تاب وتوان، بی حوصلگی
5. بی میلی نسبت به معاشرت، کناره گیری از دوستان

6. به راحتی ناکام شدن
7. طغیان های هیجانی: به گریه افتادن یا خندیدن، فوران انرژی

9. ناتوانی در تمرکز، حواس پرتی
10. افت نمرات، غیبت از مدرسه، مشکلات انضباطی

11. بی توجهی به سرووضع
12. تغییر در خواب، بی خوابی یا خواب آلودگی زیاد

13. تغییر در اشتها: خوردن بیشتر یا کمتر از حد معمول
15. شکایت های جسمانی: معده درد، کمردرد، سردرد.

پیشگیری و درمان
برای پیشگیری از خودکشی، معلمان و والدین باید آموزش ببینند تا 
علائمی را که نوجوانان آشفته ارسال می کنند، جدی بگیرند. مدارس 
و سازمان های تفریحی و مذهبی می توانند به وسیله نیرومند کردن 
ارتباط نوجوانان با میراث فرهنگی آن ها و تأمین مشاوره و حمایت 
خودکشی  سمت  به  را  گام هایی  نوجوان  یک  وقتی  کنند.  کمک 
برمی دارد، در کنار او ماندن، گوش دادن به او، ابراز همدلی و علاقه، تا 

زمانی که بتوان کمک حرفه ای دریافت کرد، ضروری است. 
درمان ها برای نوجوان افسرده و خودکشی گرا از داروی ضدافسردگی تا 
درمان فردی، خانوادگی و گروهی گسترش دارند. تا وقتی نوجوان بهبود 
یابد، دور کردن اسلحه، چاقو، تیغ، قیچی و داروها از خانه ضروری است. 
بعد از خودکشی باید به خانواده و همسالان بازمانده کمک شود تا با 
اندوه، خشم و احساس گناه به خاطر ناتوانی در کمک کردن به قربانی، 
مقابله کنند. خودکشی های نوجوانان اغلب در گروه ها روی می دهند، 
همسالان  بین  در  دیگر  مرگ های  احتمال  مرگ،  یک  به طوری که 
افسرده که نوجوان قربانی را می شناختند یا از طریق رسانه های گروهی 
از آن باخبر شده اند، افزایش می دهند. با توجه به این روند باید بعد 
شوند  گرفته  نظر  زیر  دقیقاً  آسیب پذیر  نوجوانان  خودکشی،  وقوع  از 
)البته نه به شکلی که احساس کنند دارند کنترل می شوند(. محدود 
به  هم  نوجوانان  خودکشی های  دادن  گزارش  در  روزنامه نگاران  کردن 

پیشگیری از آن کمک می کند.
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دلبستگی؛رشدوتحول،وآسیبشناسیآن
گفت وگوی احسان صالحی با دکتر ولی الله زمانی

جناب دکتر ولی الله رمضانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، 
کوتاه مدت  و  فشرده  پویشی  روان درمانی  زمینه ی  در  مدرس 
 IEDTA انجمن  از  بین المللی  گواهی نامه  دارای  و   )ISTDP(
که  هستند،  پویشی-تجربه ای(  درمان های  بین المللی  )انجمن 

افتخار مصاحبه با ایشان را در این شماره از روان یار داشتیم.

به عنوان مقدمه این سؤال مطرح می شود که آراء نظریه پردازان 
چه  دلبستگی  نظریه پردازان  و  شد  پایه ریزی  کجا  از  دلبستگی 
روانکاوی  آن  قبل  تا  زیرا  داشتند؛  آراء  این  پایه ریزی  از  هدفی 
یکه تاز زمینه فرزندپروری و مطالعات کودکی و رشد بود و اساساً 

نظریه دلبستگی چه بنیان های فکری ای دارد؟

نظریه پرداز نظریه دلبستگی، جان بالبی، خود تحصیل کرده مکتب 
یا  سالگی  سه  از  قبل  دوران  به  کلی  به صورت  این که  بود.  روانکاوی 
اصطلاحاً قبل از ادیپ و حتی ماه های اولیه تولد توجه شود، از دوره 
ملانی  همچنین  و  رنک  اتو  مثل  افرادی  کارهای  با  فروید  زیگموند 
کلاین  شروع شد که سردمدار این حوزه از روانکاوی بود و بعد توسط 
دسته ای از نظریه پردازان روابط موضوعی، این مسیر ادامه پیدا کرد. 
بیشتر  پژوهش هایی  و  مطالعات  رشته ی  مثال  برای  مسیر  این  در 
انجام  اشپیتز  رنه  و  هارلو  هری  مثل  افرادی  توسط  تجربی  به شکلِ 
مطرح  اشپیتز  رنه  توسط  بیمارستان زدگی  مقوله  مخصوصاً  شد؛ 
به  تولد  از  بعد  اول  ماه های  در  که  کودکانی  و  افراد  کرد  بیان  که  شد 
بیماری هایی  و  مشکلات  دچار  نمی شود،  مراقبت  آن ها  از  خوبی 
می شوند و گاهی از دنیا می روند. سپس بحث به جان بالبی رسید، 
او مأمور انجام پژوهشی در خصوص کودکانی شد که در پرورشگاه ها 
و شیرخوارگاه ها نگهداری می شدند. او بر اساس مطالعات پیشین 
مؤسسات  این  کودکان  که  شد  متوجه  داشت  که  مشاهداتی  و 
مشکلات  عمده ترین  می شوند.  عاطفی  مشکلات  برخی  دچار 
دیگران  با  پایدار  و  صمیمانه  روابط  برقراری  در  مشکل  هم  عاطفی 
می شود.  دیده  افراد  این  در  صمیمیت  از  ترس  به نوعی  است؛ 
این  می رسد  نظر  به  که  شد  متقاعد  تقریباً  بالبی  که  بود  این گونه 
نیاز به دلبسته شدن و حتی به معنای Attach شدن و چسبیدن 
این  از  دارد؛  وجود  انسان  در  مراقب  یک  و  عشق  موضوع  یک  به 
یک  و  کودک  بین  پایدار  نسبتاً  عاطفی  رابطه  یک  را  دلبستگی  نظر 
فرد  با  منظم  و  واقعی  تعامل  در  که  اصلی  مراقبین  از  نفر  چند  یا 
کلیدواژه هایی  منظم،  و  واقعی  تعامل  این  گرفت.  نظر  در  باشد 
در  دلیل  همین  به  هستند.  مهم  دلبستگی  نظریه  در  که  هستند 
آیا فرزندان مادران شاغل  ادامه بحثی در خصوص این موضوع که 
سپس  درگرفت.  خیر  یا  می بینند  آسیب هایی  دلبستگی  نظر  از 
زایمانی  از  پس  مرخصی های  شد:  مطرح  دیگر  بحث های  ادامه  در 
همچنین  و  می شد  داده  مادران  به  قابل توجه  نسبتاً  مدت  با  که 

به  بتوانند  که  مادران  کار  محل  نزدیکی  در  مهدکودک ها  ساخت 
واقع  در  حرکت  این  پس  بزنند.  سر  مرتب  به صورت  فرزندانشان 
اما  شد؛  شروع  فروید  خود  زمان  از  و  کلاسیک  روانکاوی  زمان  از 
به  نیاز  این  که  داد  نشان   ً کاملا که  شد  انجام  پژوهش هایی  بعدها 
دلبستگی و رابطه صمیمی و پایدار یک نیاز بنیادی، فطری و ذاتی 
است، چیزی که بالبی به آن اعتقاد داشت. بعدها نظریه ای با عنوان 
خودتعیین گری این  نظریه  یا   self-determination theory
بیان  که  داد  نشان  بین المللی  پژوهش های  قالب  در  را  موضوع 
داشت ما سه نیاز بنیادی روان شناختی داریم که اساساً یکی از آن ها 
همین نیاز به ارتباط و نیاز به دلبستگی یا ارتباط صمیمی است و 

دو نیاز دیگر، نیاز به شایستگی و خودمختاری بود. 

کودک  بنیادی  نیاز  یعنی  بالبی  کشف  این  بگوییم  می توانیم 
روانکاوان  آراء  با  دلبستگی  تمایز  وجه  دلبستگی،  و  ارتباط  به 
اولیه است؟ خصوصاً فروید و ego-psychologistها که در 
ابتدایی  نیازهای  به عنوان  را  فیزیولوژیک  و  بدنی  نیازهای  واقع 
معرفی کردند و با معرفی سائق زندگی معتقد بودند که ارتباط 

یک نیاز ثانویه است.

روانکاوی  در  که  بحثی  شد.  قائل  را  تمایز  وجه  این  می توان  بله، 
و  تئوریک  به واسطه  و  است  تئوریک  هست،  مطرح  کلاسیک 
اثبات گرایانه،  معنای  به  علم  با  نبودن  هم خوان  و  بودن  فلسفی 
کردن  پیدا  راه  خصوص  در  روانکاوان  خود  سخت گیری  همچنین  و 
تضادی  شد  باعث  روانکاوی،  جرگه  به  پزشک[  ]غیر  روان شناسانِ 
علم  و  رفتارگرایی  سیطره  )تحت  روان شناسی  عمده  بدنه  بین 
طولانی   خیلی  مدت  به  و  بیفتد  اتفاق  روانکاوی  با  اثبات گرایانه( 
تقریباً روانکاوی به حاشیه رانده شود و به آن توجه نشود. به همین 
تحت   2005 سال  در  مقاله ای  نیکولنسیر   و  شاول  که  است  دلیل 
عنوان »دلبستگی، رستاخیز روانکاوی« می نویسند و بعد استدلال 
می کنند که نظریه بالبی در واقع احیای دوباره نظریه روانکاوی است 
می دهند  نشان  خوبی  پژوهشی  پشتوانه  با  عملیاتی  شکل  به  و 
در  کودکی  اولیه  سال های  اهمیت  مورد  در  روانکاوها  که  اهمیتی 
تحول شخصیت و سلامت قائل بودند، بی راه نبوده و این دوره، دوره 
است.  سلامت  و  شخصیت  شالوده های  پایه ریزی  در  مهمی  بسیار 
یعنی به طورکلی نیازهای بنیادی کودک به ارتباط، که پیش ازاین در 
دلبستگی  نظریه  در  بود،  شده  اشاره  آن  به  هم  کلاسیک  روانکاوی 
آراء  این  شد  باعث  که  کرد  پیدا  علمی  معنای  و  تجربی   شکل 
آراء روانکاوان دیگر مانند پیتر فوناگی  شوند و بعداً در  پذیرفتنی تر 
 ً کاملا شکلی  که   mentalization مانند  زد  دامن  نظریاتی  به 
تجربی از روانکاوی را ارائه می کند و می توان گفت این تجربی بودن 
نقطه عطف به حساب می آید. تجربی بودن نقطه عطفی محسوب 
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می شود که بخشی از این مسئله را نظریه دلبستگی تأمین می کند 
و بخشی را هم یافته های چند حوزه دیگر که مرتبط با روان شناسی 
شناختی و همچنین یافته های نورولوژی و نوروسایکولوژی هستند. 
همین ها باعث شد روانکاوی پشتوانه های علمی و پژوهشی پیدا 
کند و این خود بحثی است که Drew Westen در مقاله ای مطرح 
چاپ  فروید   علمی  میراث  عنوان  تحت   1998 سال  در  که  می کند 
با  روان کاوی  نظریه  از  مفروضه  شش  یا  پنج  مقاله  این  در  می کند. 

پشتوانه پژوهشی باز می شود.
چه  دلبستگی  نظریه  در  که  کنیم  باز  را  موضوع  این  آرام آرام  حال   
باز  دلبستگی  نظریه  منظر  از  هم  را  موضوع  این  و  می افتد  اتفاقی 
می کنم هم از منظر نظریات پویشی. دلبستگی را تقریباً از دو منظر 
روانکاوانه می توانیم بررسی کنیم. یکی خود نظریه دلبستگی بالبی 
است؛ بالبی به زبان ساده به ما می گوید که یک مادر خوب یا بهتر 
عرض کنم یک مادر نسبتاً خوب چه ویژگی هایی دارد. بالبی معتقد 
دلبستگی،  امروزی  ادبیات  )در  مراقب  یک  یا  مادر  یک  که  است 
یا   caregiver از  بیشتر  و  نمی شود  استفاده  مادر  کلمه  از  خیلی 
نیست؛  مادر  لزوماً  مراقب  زیرا  می شود؛  گفته  دلبستگی   تصویر 
مراقب یعنی مادر یا جایگزین مناسب مادر( لازم است سه ویژگی 
داشته باشد که این سه ویژگی برای تحول سلامت بسیار مهم است. 
کودک  دسترس  در  نخست  که  است  مراقبی  خوب  مراقب  یک 
می شود  ارسال  کودک  سمت  از  که  سیگنال هایی  به  سپس  باشد، 
از جمله علامت های جسمی و کلامی حساس باشد و سوم اینکه 
به شکل بهینه ای به این سیگنال ها و علامت ها پاسخ بدهد. پس 
بالبی  باشد.  پاسخگو  و  حساس،  دسترس،  در  باید  خوب  مراقب 
دو  کودک،  با  مراقب  رابطه  کیفیت  اساس  بر  که  است  معتقد 
می گیرد.  شکل  کودک  ذهن  در   representation یا  بازنمایی 
این بازنمایی ها بر اساس این نحوه تعامل و ارتباط یک مقدار ما را 
به نگاه constructivismها در روان شناسی نزدیک می کند که 
در حوزه شناختی معروف ترینشان شاید ژان پیاژه است و در حوزه 
تعامل  در  ذهن  می کنند  بیان  واقع  در  که  کلاین؛  ملانی  روانکاوی 
نوزاد  تعامل  در  بازنمایی ها  این  می شود.  بنا  و  ساخته  محیط  با 
الگوهای  را  آن ها  بالبی  که  می کند  گرفتن  شکل   به  شروع  مراقب  با 
فعال درونی   یا الگوهای کاری درونی می نامد. این مدل ها از منظر 
 internal working models of هستند:  دسته  دو  بالبی 
الگوهای   :internal working models of others و   self
با  تعامل  در  خودم  از  من  ذهنی  بازنمایی های  یا  درونی  فعال 
مراقب، و بازنمایی های ذهنی من از دیگران که باز نتیجه و محصول 
ترسیم  عملیاتی تر  بخواهیم  اگر  حال  است.  مراقب  با  من  تعامل 
نوزادی  کرد؛  صحبت  او  زبان  از  و  کرد  تصور  را  نوزادی  می توان  کنیم، 
در  دارد.  پاسخگو  و  سیگنال ها  به  حساس  دسترس،  در  مراقب  که 
از  اگر  می گیرد:  شکل  کودک  ذهن  در  تصویر  دو  ارتباط  این  نتیجه ی 
این نوزاد بپرسیم که نظرش در مورد خودش در ارتباط با فردی که از 
که  می گوید  ما  به  زبان  این  با  احتمالاً  چیست،  می کند  مراقبت  او 
رفتارهای این مراقب به من نشان می دهد که »من آدم ارزشمندی 
هنوز  که  این  به  توجه  با  چه بسا  و  هستم«  دوست داشتنی ای  و 

نمی تواند مرز بین واقعیت و خیال را تشخیص دهد، بگوید »من 
فراهم  برایم  می کنم  اراده  را  چیزی  که  موقعی  هر  که  می کنم  خیال 
یک  شود،  قائل  تمایز  نمی تواند  هنوز  که  این  دلیل  به  و  می شود«؛ 
احساس همه توانی در او شکل می گیرد که انگار »من در حال انجام 
همه این کارها و برآورده کردن نیازها هستم پس حتی این گونه تصور 
می کنم که من پادشاه عالم هستم!«. بنابراین پایه های عزت نفس 
ارزشمندی  و  دوست داشتنی  مهم،  آدم  »من  فکر  با  جا  این  از 
او  مراقب  واقع  در  او  دنیای  که  آن جایی  از  می شود.  ریخته  هستم« 
جزئی  ابژه،  با  نوزاد  رابطه  که  کلاین  ملانی  نظریه  اساس  بر  و  است 
است و حتی ابژه کلی را هم نمی تواند ببیند، پس این ایژه جزئی که 
دارد او را ارضا می کند، تمام دنیای او است. تنها چیزی که در عالم با 
او در تعامل است؛ بنابراین چنین تصوری وجود دارد که تمام دنیا 
با  که  می شود  گفته  روانکاوانه  نظریات  در  حال  اوست!  خدمت  در 
محرومیت های بهینه ای که در رابطه مراقب و کودک اتفاق می افتد، 
حالت  به  و  کند  پیدا  دگردیسی  آرام آرام  اولیه  خودشیفتگی  این 
سالمی از عزت نفس متحول می شود. یعنی کودک با واقعیت های 
دنیا روبرو می شود، درعین حال یک مراقب مهربان در کنار اوست 
کنار  زندگی  عمومی  چالش های  با  بتواند  او  که  می کند  کمک  و 
یک  که  است  این گونه  به  داستان  دیگر  روی  کند.  پیدا  رشد  و  بیاید 
از دنیایی که کودک با آن در ارتباط است،  تصویر یا بازنمایی ذهنی 
اگرچه خیلی هم خودش را با آن تمایز نمی دهد، ولیکن به هرحال 
ارضای  بین  که  فواصلی  آن  به واسطه  که  است  این  نشان دهنده 
نیازها اتفاق می افتد پس یک منبعی است که او ارضا می کند، نظر 
نوزاد  زبان  از  اگر  باز  خب  بود؟  خواهد  چه  منبع  آن  مورد  در  کودک 
ما حرف بزنیم احتمالاً نوزاد به ما بگوید: »چه دنیای قشنگی! چه 
دنیای قابل اعتمادی!« و از این منظر می رسیم به بحث اعتماد در 
اول  سال  در  کودکان  درون  در  که  پایه ای  اعتماد  اریکسون،  نظریه 
امن  و  قابل اعتماد  دنیا  این  آیا   ً »اصلا که  می گیرد،  شکل  زندگی 
است؟« پایه های اعتماد و خوش بینی بهینه )ابتدا افراطی و سپس 
در مواجهه با واقعیت ها به خوش بینی سالم تبدیل می شود و در 

جان بالبی؛ از نظریه پردازان اصلی دلبستگی
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برابر ساده لوحی و خوش بینی آسیب زا قرار می گیرد( از این جا شکل 
این  برعکس  دلبستگی  نظریه  منظر  از  آسیب شناسی  می گیرد. 
موارد می شود، یعنی با یک آسیب شناسی تحولی در این زمینه اگر 
حساس  سمت  یک  از  نباشد،  دسترس  در  کافی  اندازه  به  مراقب 
کودک  ندهد  اجازه  و  باشد  افراطی  شکلی  به  یا   ، نباشد  پاسخگو  و 
محرومیت های طبیعی زندگی را بچشد، اتفاقات دیگری در زندگی 
آدم  آن قدر  را  خودش  نه  دیگر  او  می بیند.  آسیب  و  می افتد  کودک 
ارزشمندی می بیند و نه دنیا را جای امن و قابل اعتماد. پس وقتی 
از منظر خود نظریه دلبستگی می پردازیم باز در  به آسیب شناسی 
این  می کنیم.  صحبت   internal working models قالب 
الگوی  دارند.  شدن  منفی  و  مثبت  قابلیت  درونی  فعال  الگوهای 
فعال درونی من از خودم مثبت یا منفی و الگوی فعال درونی من 

از دیگری مثبت یا منفی. 

یعنی  هستند؟  دوسویه  ارتباط  یک  در  هم  با  الگوها  این 
بازنمایی من از خودم و دیگران به موازات یکدیگر رشد می کنند؟

چهارگانه ای  ترکیب  یک  ما  که  است  این  می شود  مطرح  که  چیزی 
فرایند  در  می رسد  نظر  به  دیگر،  عبارتی  به  یعنی  داشت؛  خواهیم 
تحول گاهی به دلیل اتفاقاتی که در رابطه با موضوع عشق می افتد، 
چهار حالت من »خوبم تو بدی، من خوبم تو هم خوبی، من بدم تو 
خوبی و من بدم تو هم بد هستی« ایجاد می شود! بارتلومو، یکی از 
پژوهشگران ایتالیایی دلبستگی، در نظریه خود این چهار وضعیت 
ترکیب  اساس  بر  را  دلبستگی  سبک های  و  می کند  مشخص  را 
اینسورث  مری  پژوهش  در  می کند.  مطرح  درونی  فعال  الگوهای 
سبک های  ناآشنا  موقعیت  عنوان  تحت  آزمایشی  اساس  بر 
سه  ما  که  رسید  نتیجه  این  به  اینسورث  شد.  بررسی  دلبستگی 
سبک دلبستگی داریم: ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن اضطرابی 
دیدند  سولومون  و  مین  نام های  به  پژوهشگر  دو  بعدها  دوسوگرا. 
سبک  دارد:  وخیم تری  وضعیت  که  است  چهارم  دسته ی  یک  که 
مقدار  یک  بارتلومو   نظریه  سردرگم.  و  آشفته  ناایمن  دلبستگی 
متفاوت با این ماجرا همان سبک ها را با استفاده از نظریه مطرح 
بودند،  مثبت  دو  هر  درونی  فعال  الگوهای  اگر  می گوید  او  می کند. 
ترس آگین  دلبستگی  بودند  منفی  دو  هر  که  اگر  و  ایمن  دلبستگی 
همان  )شبیه  وحشت زده  به شدت  کودک  یعنی  می گیرد،  شکل 
باشم  خوب  من  که  وضعیتی  در  می شود.  سردرگم(  آشفته،  الگوی 
بد  من  که  وضعیتی  در  و  می شود  اجتنابی  دلبستگی  باشی،  بد  تو 

باشم تو خوب باشی، دلبستگی اضطرابی یا دل مشغول می شود. 
تئوری های  در  می توانیم  که  داریم  دیگر  آسیب شناسی  نگاه  یک 
تئوری های  در  کنیم.  پیدا  پویشی   attachment based
موضوع  این  به  دیگری  نگاه  پویشی   attachment based
دارند و از منظر دیگری به آسیب شناسی روانی نگاه می شود. ما به 
که  است  معتقد  دوانلو   حبیب  داریم.  نیاز  دلبستگی  پیوند  یک 
به  هم  افراطی  به صورت  حتی  و  است  بنیادین  نیاز  یک  دلبستگی 
این موضوع نگاه می کند و می گوید که شاید تنهاترین نیاز بنیادین 

این  چه قدر  که  می کند  تأکید  موضوع  این  روی  یعنی  باشد.  بشر 
دلبستگی اولیه مهم است. زمانی که مراقب، مراقب خوبی نیست 
و به اندازه ی کافی در دسترس و پاسخگو نیست، لاجرم فرزندِ خود یا 
کسی که از او مراقبت می کند را با یک ضربه مواجه می سازد که آن را 
یک تروما و ضربه ی دلبستگی می بیند. زمانی که من یک ضربه ی 
جسمی به شما بزنم، آن ضربه، دردی را در بدن شما ایجاد می کند. 
درد  آن  که  می کند  ایجاد  ما  روان  در  را  دردی  یک  هم  روانی  ضربه ی 
اگر  که  کنیم  درک  را  این  می توانیم  سلیم  عقل  با  ما  است.  روانی 
کسی به ما ضربه ای بزند و دردی را به ما وارد کند، پاسخ احساسی 
که  داده اند  نشان  پژوهش ها  است.  خشم  درد،  و  ضربه  این  به  ما 
مثل  احساساتی  محرک  کردن  اذیت  و  کردن  ناکام  توهین،  ضربه، 
نامش  که  عاطفی  پیوند  یک  به  که  زمانی  است.  نفرت  و  خشم 
عشق است، ضربه ای وارد شود و دردی را ایجاد کند، موجب خشم 
عبارت  به  یا  می آمیزد.  درهم  من  خشم  با  عشق  این  و  می شود 
دیگر، عشق من به خشم آلوده می شود. زمانی که عشق به خشم 
او  عاشق  که  شده ام  عصبانی  کسی  دست  از  من  درواقع  شد،  آلوده 
بقای  کنیم،  نگاه  هم  تکاملی  دیدگاه  از  اگر  هستم.  وابسته  او  به  و 
و  لازم   ً کاملا مراقبی  چنین  وجود  استو  وابسته  او  وجود  به  من 
هستم،  او  عاشق  که  کسی  دست  از  من  اکنون  پس  است.  ضروری 
عصبانی ام و خشم من می خواهد به او حمله کند. چون من قادر 
موضوع  از  شدن  عصبانی  انگار  نیستم،  واقعیت  از  خیال  تمایز  به 
عشق، عین این است که به او ضربه زده ام. محصول آمیزش خشم 
و عشق، احساس گناه است. یعنی من به کسی که به او وابسته ام، 
خیال  اما  زده ام،  آسیب  خیالی  من  که  است  درست  زده ام.  ضربه 
ایجاد  گناه  احساس  صورت  این  در  است.  یکی  من  برای  واقعیت  و 
احساس  همه  این  تحمل  من  که  است  این  واقعیت  و  می شود؛ 
دوانلو،  دکتر  نظر  از  گناه،  احساس  دیگر  سوی  از  ندارم.  را  متعارض 
سنگین ترین احساس بشری است و طبیعتاً من با آن ساختار اولیه 
نوزادی و کودکی خود، قادر به تحمل این حجم از احساس نیستم 
یک  پیچیده  و  آمیخته  احساسات  این  سر  بر  که  هستم  مجبور  و 
اجازه ی  آن ها  که  کنم  استفاده  روش هایی  از  باید  پس  بیاورم.  بلایی 
خود،  عشق  موضوع  از  لاجرم  درنتیجه  باشند.  نداشته  ظهور  و  بروز 
می شود؛ زیرا که فقدان  می گیرم و داستان این جا غم انگیز  فاصله 
ایجاد می شود. اگر طبق نظریه ی ملانی کلاین به این موضوع نگاه 
کنیم، چون من به موضوع عشق خود ضربه زده ام و حتی گاهی او 
مجموعه ی  می شوم.  فقدان  و  سوگ  دچار  کشته ام،  خود  دل  در  را 
خشم،  عشق،  شامل  روان پویشی  دیدگاه  نظر  از  احساسات  این 
احساس گناه و غم است. چهار احساسی که در نگاه پویشی به آن 
 Complex یا     Complex mixed feelings می شود  توجه 
transference feelings   نام دارد. مخلوط شدن احساسات 
دیگر برای من قابل تحمل نیست. در این زمان من باید از یک سری 
نتواند  احساسات  شدن  مخلوط  تا  کنم  استفاده  دفاعی  مکانیزم  
چنین  تحمل  توان  چون  بیاید.  هشیار  سمت  به  ناهشیار  سطح  از 
چیزی را ندارم، مجبورم از دو وجه علیه این ها دفاع کنم. من یک سری 
سازمان  دفاعی در درون خودم تشکیل می دهم تا علیه احساساتی 
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کنند.  اقدام  شوند،  هشیار  وارد  ناهشیار  سطح  از  می خواهند  که 
تشکیل  بیرون  دنیای  برابر  در  دفاعی  ساختار  یک  باید  همچنین 
درون  دنیای  وارد  بیرون  دنیای  از  کسی  که  ندهم  اجازه  یعنی  دهم؛ 
من شود. این سیستم دفاعی در رویکردهای پویشی، سیستم های 
دفاعی تاکتیکی نام دارد. به عبارتی دیگر، اجازه نمی دهد که فردی 
نزدیک او شود که این می تواند ترس از صمیمیت، عاطفه  هراسی یا 
دفاع های تاکتیکال نام داشته باشد. یک دیواری بین من و تو ایجاد 
می کند و اجازه نمی دهد که وارد دنیای درونی من شوی یا من وارد 
دنیای درونی تو شوم. پس دو لایه ی دفاعی از منظر آسیب شناسی 
و  درون  به  بیرون  دنیای  برابر  در  دفاعی  لایه ی  یک  می گیرد:  شکل 
بخواهیم  اگر  بیرون.  به  درون  دنیای  برابر  در  دفاعی  لایه ی  دیگری، 
به اولی از دیدگاه فرویدی نگاه کنیم، احساسات را به سمت درون 

واپس می رانند.
دفاع های  هستند.  دسته  سه  تحولی  نظر  از  اصلی  دفاع های 
 projective-identification، شامل   که  بدوی  بدخیم 
sexualization ، projection  و فانتزی ها هستند. یک سری 
  somatization, شامل  که  هستند    regressive دفاع ها 
شامل  سوم  دسته  و  می شوند  قشقرق  و    acting out
 repression,  reaction شامل  که  هستند    repressive
formation  و displacement   می شوند. نوع دیگر دفاع  ها، 
 speak و    rationalization که  هستند  عایق بندی  دفاع های 

in trance   جزو آن ها به شمار می رود. 

سایر  در  چه  و  روانکاوی  در  چه  جدیدتر،  آراء  در  دلبستگی 
گرایش ها، چه کاربردی داشته است؟

 attachment based امروزه یک سری از رویکردها، رویکردهای
خیر.  یا  باشد  روانکاوی  آن ها  نظری  مبنای  اینکه  از  فارغ  دارند،  نام 
روانکاوانه  رویکردهای  جزو  که  دارند  وجود  رویکردهایی   ً مثلا
و  پویشی-تجربه ای؛  رویکردهای  مثل  می شوند.  محسوب 
قرار  روانکاوانه  رویکردهای  زمره  در  که  هستند  هم  رویکردهایی 
دیگر،  عبارتی  به  اند.   attachment based ولی  نمی گیرند 
یا  عاطفی  پیوند  به  آن ها  در  روان شناختی  آسیب  و  سلامت  مبنای 
و   mentalization موارد،  این  جمله  از  برمی گردد.  دلبستگی 
EFT  است. درست است که جزو رویکردهای روانکاوانه محسوب 
نمی شوند، اما attachment based هستند. رد پای این رویکرد 
ً در رویکردهای  را در حتی در موج سوم CBT هم می توان دید. مثلا
اهمیت  حدودی  تا  هم  دیالکتیکی  درمان  یا  طرحواره درمانی 
در  امروزه  پس  است.  قابل مشاهده  احساسات  و  عاطفی  رابطه 
روانکاوانه،  که  اولیه شان  نظری  مبنای  از  فارغ  معاصر،  رویکردهای 
مبتنی  کار  اسم  به  دیگری  خط  است،  شناختی  یا  شناختی-رفتاری 
بر دلبستگی یا بخشی از نظریه تحول و آسیب، خودشان را از منظر 

دلبستگی نگاه می کنند. 

به  دلبستگی  سبک های  اینکه  خصوص  در  زیادی  پژوهش های 
شده  انجام  دارد،  دنبال  به  نتایجی  چه  آسیب شناختی  لحاظ 
روی  بر  تأثیری  چه  دلبستگی  سبک های  شما،  نظر  به  است. 

آسیب های تشخیصی آینده خواهند داشت؟

داریم.   درونی  فعال  الگوی  نوع  دو  ما  دلبستگی،  نظریه  منظر  از 
فعال  الگوهای  شامل  که  ها   internal working models
درونی از خود و دیگری هستند و درباره آن ها صحبت شد. بر اساس 
درونی  فعال  الگوهای  این  انتقال،  پدیده  نام  به  روانکاوی  در  اصلی 
شکل  که  زمانی  یعنی  شوند.  تکرار  بعدی  روابط  در  که  دارند  میل 
می گیرند، در روابط آینده جاری می شوند. درست شبیه سازمانی که 
وقتی شکل می گیرد و شروع به کار می کند، بر اساس پایه ی  اولیه ای 
که شروع به کار کرده به جلو می رود؛ مگر این که اتفاق دیگری بیفتد 
و آن را از خط و پایه اولیه خارج کند. پس اگر سازمان محور نگاه کنیم، 
اولیه،  روابط  اساس  بر  می گیرد،  شکل  که  هم  ما  روانی  سازمان 
اصلی  )یک     repetition compulsion اصل  و  انتقال  اصل 
اقتصادی است که سیستم ها بر اساس آن چیزی که شکل گرفتند، 
روابط  به  سازمان ها  و  الگو  این  است.  دارند(  تکرار  و  ثبات  به  میل 
آینده انتقال می یابند و خودشان را در روابط آینده نشان می دهند. 
چنین الگوهایی پایه شکل گیری شخصیت ما شده اند و در تکرارهای 
متعددی که در روابط وجود دارد، شکل و شمایل باثبات تری به خود 
می گیرند و در نهایت قالب شخصیتی یک انسان را شکل می دهند؛ 
می شوند  تکرار  مدام  آینده  در  درونی  فعال  الگوهای  این  بنابراین 
آن ها  به  ما  که  می کنند  ایجاد  را  ثابت  نسبتاً  رفتاری  الگوهای  و 
آسیب شناسانه،  دیدگاه  طبق  یا  شخصیتی،  تیپ های  یا  سازمان 
اختلالات شخصیتی می گوییم. در سبک های دلبستگی ناایمن، آن 
سبک  می شوند،  تداعی  مرزی  شخصیتی  سازمان های  با  که  چیزی 
دلبستگی ناایمن آشفته و در حالت خفیف تر آن، سبک دلبستگی 
ساختارهای  در  تقریباً  این ها  است.  اضطرابی-دوسوگرا  ناایمن 
دلبستگی  می توانیم  همچنین  می گیرند.  قرار  مرزی  شخصیت 
من  دهیم.  قرار  نوروتیک  شخصیتی  ساختار  در  را  اجتنابی  ناایمن 
و  مرزی  نوروتیک،  سالم،  دسته ی  چهار  به  را  شخصیتی  ساختار 
آشفته  ناایمن  دلبستگی  سبک  می کنم.  طبقه بندی  سایکوتیک 
حرکت  سایکوتیک  سمت  به  بزند،  دامن  مرزی  به  می تواند  اگرچه 
دارد،  قرار  مرزی  در  اضطرابی-دوسوگرا  دلبستگی  سبک  و  می کند 
اما به سمت نوروتیک متمایل می شود. سبک دلبستگی اجتنابی 
به این علت در قسمت نوروتیک قرار دارد که سبک افراد نوروتیک 
که  دفاعی ای  ساختارهای  یعنی   .act out تا  است   act in بیشتر 
قرار  بالاتری  سطح  در  تحولی  لحاظ  از  می کنند،  استفاده  معمولاً 

دارند.
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دوستانخیالی
آتوسا قیصری |دانشجوی روان شناسی دانشگاه اصفهان

برای دهه ها، تحقیقات زیادی در این باره انجام شده است که آیا داشتن 
دوست خیالی در کودکان، پدیده ای نرمال است و یا  ناشی از مشکلات 
قابل توجه در سلامت روان آن هاست. بیشتر تحقیقات اولیه در این 
که  دارند  اذعان  و  کرده اند  تأیید  را  اول  فرض  درصد(   65 )حدود  حوزه 
کودک  رشد  فرایند  از  سالم  حتی  و  طبیعی  بخشی  خیالی،  دوست 
است. این دوست یا همراه خیالی می تواند در فرم های متعددی ظاهر 
ً  تخیلی. حتی  شود: یک دوست نامرئی، یک حیوان یا یک موجود کاملا
یک شیء خاص  مانند اسباب بازی می تواند برای کودک ماهیتی زنده 
داشته باشد. این شیء که کودک ماهیتی تخیلی به آن می دهد، شیء 
شخصی شده یا personified object نامیده می شود و معمولاً 
یک حیوان )اسباب بازی( است؛ این در حالی است که دوستان خیالی، 

بیشتر در قالب انسان هستند.
تحقیقات نشان داده اند که داشتن دوستان خیالی، می تواند فایده های 
این  از  برخی  باشد،  داشته  همراه  به  کودک  روانی  تحول  برای  زیادی 
فواید عبارت اند از: شناخت اجتماعی برتر، افزایش خلاقیت و درک 
هیجانات، اجتماعی تر شدن و بهبود مهارت های مقابله ای. به طورکلی، 

داشتن دوست خیالی برای کودک، 5 هدف یا کارکرد مهم دارد.

اول( حل مسئله و مدیریت هیجانات
دوم( اکتشاف و کاوش ایده ها

سوم( داشتن همراه برای بازی های خیالی
چهارم( داشتن همراهی برای غلبه بر احساس تنهایی

پنجم( تمرین رفتارها و نقش ها در روابط بین فردی
ً علت اولیه ی خلق  به نقل از پروفسور تیلر، تفریح و سرگرمی معمولا
دوستان  حالت،  این  در  است.  کودک  توسط  خیالی  دوستان  شدن 
خیالی بیشتر در قالب انسان ظاهر می شوند و اسامی متعارف دارند 
شبیه  کودک  همسالان  به  بیشتر  سن،  و  جنس  قد،  جثه،  نظر  از  و 
هستند. به طورکلی، ابداع همراهان خیالی، بیشتر از آن که برای برطرف 
ساختن یک نیاز روان شناختی عمیق باشد، به منظور بازی و سرگرمی 

خلق می شود.
خیالی  دوست  فرزندشان  که  این  از  است  ممکن  والدین  از  برخی 
نشان  مطالعات  که  است  حالی  در  این  کنند،  نگرانی  ابراز  دارد، 
نظر  از  ندارند،  که  آن هایی  و  دارند  خیالی  دوست  که  کودکانی  داده اند 
دوستان  تعداد  خانواده،  ساختار  شخصیتی،  ویژگی های  بیشتر 
واقعی و تجاربشان از مدرسه، تفاوت معناداری ندارند. هرچند که در 
گذشته، دوست خیالی را نشانه ی مشکلات سلامت روان در کودک 
می دانستند، اما در حال حاضر این گونه فرضیات رد شده اند و اعتباری 

ندارند. 
دکتر کارن میجرز، روان شناس آموزشی در مؤسسه تربیتی دانشگاه 
کالج لندن، تأکید می کند: »زمان آن رسیده که این تصور را که این کودکان 
در اقلیت هستند یا هر نوع بیماری روانی دارند را کنار بگذاریم. بازی 

نمادین، به آن ها کمک می کند تا از تخیل خود برای کشف چیزهایی که 
برایشان اهمیت دارد، استفاده کنند یا به خودشان کمک کنند در مورد 
چیزی احساس بهتری داشته باشند. همه این ها برای رشد شناختی، 

عاطفی و اجتماعی کودکان خوب است.«
بنا بر بسیاری از تحقیقات در چند دهه اخیر،  دوستان خیالی به کودکان 
خردسال کمک می کنند تا در مورد محیط خود بیاموزند، با دیگران 
کنار بیایند و مشکلات را حل کنند. این دوستان می توانند به کودک 
در مدیریت یک تغییر زندگی مانند نقل مکان خانواده، تولد خواهر یا 
برادر جدید، طلاق، پیدا کردن دوستان جدید و...کمک کنند. دوستان 
مفید  کودک  کننده ی  ناراحت  موقعیت های  مدیریت  برای  خیالی 

هستند و به عنوان راهی 
برای بروز احساسات یا هیجاناتی که او درک نمی کند یا قادر به بیان 
آن ها نیست، کاربرد دارند. جالب است بدانیم که کودکانی که دوست 
کمتر  می برند،  بیشتری  لذت  اجتماعی  ارتباطات  از  دارند،  خیالی 
کودکان  از  آزمایش،  یک  جریان  در  خلاق ترند.  و  هستند  خجالتی 
خواسته شد که داستان نیمه تمامی را با استفاده از تخیل خود تکمیل 
کنند، نتیجه نشان داد که کودکانی که دوست خیالی داشتند، پایان 

خلاقانه تری برای داستان ارائه دادند.
تنهایی  در  را  بیشتری  زمان  آنکه  دلیل  به  اولی ها،  بچه  و  تک فرزندها 

سپری کرده اند، بیشتر احتمال دارد دوستانی خیالی ابداع کنند. 
خاص  پدیده ی  یک  خیالی،  دوست  داشتن  عموم،  تصور  برخلاف 
می توانند  هم  بالاتر  سن  با  کودکان  و  نیست  پیش دبستانی  دوره ی 
دوست خیالی داشته باشند. بنا بر پژوهش های قدیمی تر، حدود 28 

درصد از کودکان 5-12 ساله، دوست خیالی داشتند.
به لحاظ جنسیتی، داشتن دوست خیالی در دختران بیشتر از پسران 

دیده می شود. 

والدین چگونه باید واکنش نشان دهند؟
اگر کودکتی در مورد دوستی خیالی صحبت می کند، والدین باید در 
این باره از او سؤالاتی بپرسند. از این راه می توانند در مورد شخصیت 
فرزندشان، علایق او و این که دوست خیالی اش  چه نقشی در زندگی 
ممکن  خیالی،  دوست  مثال،  برای  بفهمند.  بیشتر  می کند،  بازی  او 
است به او یاد دهد که  در روابط دوستانه ی واقعی اش چگونه عمل 
کند. همراهی کردن کودک و اعتبار دادن به تجربیات و تخیلات او مفید 

است؛ اما تا زمانی که منجر به دردسر و چالش نشود. 
حامی،  شخصیت هایی  قالب  در  کودکان  خیالی  دوستان  بیشتر 
نیست.  این گونه  گاهی  اما  می شوند،  ظاهر  مهربان  و  خوش اخلاق 
برخی از کودکان دوستان خیالی خود را مزاحم، قانون شکن یا خشن 
کودک  برای  است  ممکن  تخیلات،  گونه  این  می کنند.  توصیف 
کنترل  به  قادر  عده ای،  که  آن  وجود  با  باشند،  مشکل زا  و  هراس آور 
تأثیرات منفی آن ها هستند، عده ای دیگر، احساس می کنند که قدرت 
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کنترل همراه خیالی ترسناکشان را ندارند. هنوز دقیقاً مشخص نشده 
و  دوست نداشتنی  خیالیِ  دوستان  این  درگیر  کودکان  چرا  که  است 
پردردسر می شوند، بااین حال گمان می رود که حتی این فرم از دوست 
خیالی نیز می تواند مزایایی برای کودک در دنیای واقعی، به خصوص در 

راستای مقابله با روابط چالش برانگیز داشته باشد. 
یکی دیگر از نگرانی های والدین این است که کودکانی که دوست خیالی 
اما  ندارند.  را  واقعیت  و  تخیلشان  میان  مرزگذاری  قابلیت  دارند، 
حقیقت این است که اکثر کودکان درک می کنند که دوست خیالی شان، 
چه  در  دقیقاً  آن ها  که  این  ندارد.  خارجی  وجود  و  است  »من درآوردی« 
دیگر  کودکی  به  کودکی  از  می کنند،  رها  را  خیالی شان  دوست  سنی، 
شده اند،  منتشر  باره  این  در  که  گزارش هایی  بر  بنا  است،  متفاوت 
اما  دارند،  بیشتری  شیوع  سال،  زیر 7  سنی  بازه ی  در  خیالی  دوستان 
داشتن دوست خیالی، تا سن 12 سالگی هم می تواند به طول بینجامد.  
به والدین توصیه می شود که در صورت مشاهده رفتارهای غیرعادی در 
کودکانشان )و نه صرف داشتن دوست خیالی( به متخصص سلامت 

روان کودک مراجعه کنند.

دوست خیالی و اسکیزوفرنی 
طیف  اختلالات  در  که  توهم  تجربه ی  با  خیالی  دوست  داشتن 
روان پریشی شایع است، تفاوت دارد. دوست خیالی یک پدیده ی خاص 
بزرگسالی  و  نوجوانی  زمان  تا  اسکیزوفرنی  علائم  ولی  است؛  کودکی 
سالگی   16-30 بین  نشانه ها  بروز  )بازه ی  نمی دهند.   نشان  را  خود 
است( کودکان هم ممکن است به روان پریشی دچار شوند، اما باید 
توجه داشت که بروز اسکیزوفرنی در کودکان، بسیار نادر و تشخیص آن 
مشکل است. نشانه های اسکیزوفرنی با شروع از کودکی، در بازه ی 5 تا 

13 سالگی، ظاهر می شوند. 

سوءظن  از:  عبارت اند  کودکان  در  اسکیزوفرنی  نشانه های  برخی 
تغییرات  دیداری،  یا  شنیداری  توهّمات  خلقی،  تغییرات  )پارانویا(، 
ناگهانی در رفتار. اگر رفتارهای کودک به گونه ی ناگهانی و قابل توجهی 
تغییر کرده است و به نظر می رسد که با چیزی بیشتر از یک دوست 
خیالی، مشغولیت روانی دارد، باید مراجعه به متخصص اعصاب و 
روان را در نظر داشت. هرچند که مشخص شده است دوست خیالی 
خیالی،  دوست  داشتن  هستند،  متفاوت  تجربه ی  دو  روان پریشی  و 
همبستگی  جسمانی  و  روان شناختی  مشکلات  دیگر  با  می تواند 

داشته باشد. 
کودکانی که مستعد ابتلا به اختلالات تجزیه ای هستند، به احتمال 
تجزیه ای،  اختلالات  دارند.  خیالی  همراهان  یا  دوستان  بیشتری 
نوعی  آن ها،  به  مبتلا  افراد  که  هستند  روان شناختی ای  اختلالات 
گسست از واقعیت را تجربه می کنند که البته با روان پریشی تفاوت 

دارد.
داون،  سندروم  به  مبتلا  افراد  که  می دهند  نشان  دیگری  تحقیقات 
تا  را  آن ها  و  داشتند  خیالی  دوستان  داشتن  از  بیشتری  تجربیات 

بزرگسالی، حفظ کرده بودند.
پژوهش های زیادی در مورد بزرگسالانی که دوستان خیالی دارند، انجام 
خیالی  دوست  که  را  بزرگسالانی  نرخ  متأخر،  پژوهشی  است.  نشده 
دارند 7.5 درصد برآورد می کند، هرچند که با توجه به محدودیت های 
پژوهش و نمونه ی آماری کوچک این پژوهش، تحقیقات بیشتری در 
این زمینه لازم است؛ با این حال به نظر نمی رسد که کارکرد یک دوست 
خیالی در بزرگسالی، چندان متفاوت با کارکرد آن در دوره ی کودکی باشد.  
اگر یک فرد بزرگسال با ادعای داشتن دوست خیالی، علائمی همچون 
توهّمات شنیداری یا دیداری و یا هذیان را نیز تجربه می کند، به احتمال 

زیاد مبتلا به اسکیزوفرنی تشخیص داده می شود.
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کیوسک
بسته ی فرهنگی روان یار هفتم | نگار ملکیان

 Iynne کارگردانی  به   ”We need to talk about Kevin“ فیلم 
از زندگی پسربچه ای غیرعادی)دارای اختلال سلوک( ، روایتی   Ramsay
فلش بک  یک  با  فیلم  این  می کند.  زندگی  خود  مادر  با  همراه  که  است 
رابطه کوین با مادرش را تحت بررسی قرار می دهد و میزان تاثیر افسردگی 
مادر بر رفتار فرزند را به  خوبی به تصویر می کشد. درنهایت کشمکش بین 
مادر و فرزند تا آنجا ادامه می یابد که کوین به سیم آخر زده و اقدام به قتل 
دسته جمعی همکلاسی های خود می کند. نکته ی قابل توجه، خلا عاطفی 
کوین و همچنین “عدم وجود یک رابطه عاطفی صحیح بین مادر و فرزند” 

است.

جفری  نوشته  نام،  همین   با  رمانی  از  است  اقتباسی   ،  ”The virgin suicides“ فیلم 
یوجینایدز.این فیلم درباره ی پنج خواهر بین سیزده تا هفده سال در یک خانواده ی متوسط و 
به شدت مقرراتی و مذهبی آمریکایی است. این فیلم در طول زمان تبدیل به نقدی گزنده درباره ی 
نوعی از زندگی محافظه کار، بسته و منجر به یک فاجعه ی امریکایی می شود که البته در بسیاری 
خودکشی گرایانه  اعمال  شاهد  فیلم  این  در  است.  مشاهده  قابل  نیز  جهان  کشور های  از  دیگر 
از سوی این خواهران خواهیم بود که ناشی از این شرایط و مسئله ی جهان شمول خانواده های 

مذهبی و محافظه کار است.

فیلم “Florida project” به کارگردانی شان بیکر، از دریچه دید دختری 6ساله)مونی( 
در  فیلم  است.  فرد  به  منحصر  و  بدیع  بسیار  خودش  نوع  در  که  می کند  نگاه  دنیا  به 
بیشتر صحنه ها از زاویه دید مونی به وقایع نگاه می اندارد. بازی های مونی با دوستانش، 
بحث های نامفهوم که مختص آن  سن است، سرخوشی و بی خیالی خاص بچه های این 
این  درواقع  است.  شده  کشیده  تصویر  به  تمام  ظرافت  و  زیبایی  به  همه  سال،  و  سن 
مادر  زندگی  از  تلخ  داستانی  خالصانه،  کودکی  دنیای  دوباره  کشف  عین  دارد  قصد  فیلم 

مونی)هیلی(، با روایت مونی، که هیچ درکی از تلخی قضایا ندارد، نظاره کند.

فیلم “The Edge of seventeen” به آشوب 
بلوغ  حساس  دوران  در  دختری)ندین(  روانی 
با  با آدم های دور و اطرافش بد و  می پردازد. ندین 
است  متنفر  خودش  از  می کند،  صحبت  طعنه 
که  دارد  باور  او  می گیرد.  تمسخر  به  را  همه چیز  و 
و  دارند  ایده  آلی  زندگی  اطرافش  آدم های  همه ی 
به هرچیزی که می خواهند؛ می رسند. همه  آدم ها 
که  دارند  زشتی  و  ترسناک  مخفیانه ی  چهره های 
و  می کنند  مخفی  موذیانه شان  لبخند  پشت 
هیچ کس بجز خود ندین متوجه آن ها نمی شود. 
ندارد  فراری  راه  هیچ  که  دارد  باور  او  این  بر  علاوه 
و  غریب  و  عجیب  کارهای  به  دست  بنابراین 

خودخواهانه ای برای مبارزه با دنیا می زند.
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